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 ( شعر) کالبدشکافی متن

 خوانش شعر .1

 نگاه کلی به متن از آغاز تا انجام برای کشف لحن و آهنگ و درک ارتباط طولی ابیات و فهم محتوا **  

 شناسایی و استخراج نکات زبانی.2

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شناسایی و استخراج نکات ادبی. 3
  
 
 
 

 

 شناسایی و استخراج نکات فکری.4

    
 
 
 

 تعیین نوع گیری و نتیجه. 5

 

   وجود واژگان کهن  -1

 ز آواز پیغاره آسوده گوش ز فرمان تن آزاده و ژنده پوش 

  .مانند شاهنا مۀ فردوسی که تعداد لغات غیرفارسی در آن بسیار کم است:  واژگان غیر فارسی کمی  - 2

 کاربرد شبکۀ معنایی:   - 3

 چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد 

   .اند کردهایجاد  معناییشبکۀ « ارغوان، سمن، نرگس و شقایق»کلماتی مثل در بیت بالا،  

 . شودبه وفور دیده می در اشعار نظامی:  سازیترکیب  - 4

 سلطان خرد به چیره دستی      ای شاهسوار ملک هستی 

 وی ولایت   ــرماندۀ  فتـــف اکم کشور کفایت ـــای ح

 :  تاریخیکاربردهای دستور    - 5

 خون زلیخا خوردمی  ،گر سوی مصرت بردمی

 اه زنخدان تو را ــچ دان یوسف کردمی ــزن

 : هاسادگی و کوتاهی جمله  - 6

 است و نمیرد تویی  آنچه نمرده آنچه تغیّر نپذیرد تویی  

 

 .   ... ، مثنوی و قصیده، قطعه، غزلمانند  :  قالب شعرها  - 1

 ... اس و  نج - مراعات نظیر    –سجع  –کنایه  –مجاز   –استعاره  –تشبیه :  های ادبیآرایه  - 2

 بررسی نگرش فکری شاعر و هدف او:

 ازیرا بنده آمد نام مردم     ز چرخ آمد قضا نز کام مردم

 ها.  نه افعال انسان  داندپیشامدهای زندگی را وابسته به سرنوشت میدارد و  این بیت دیدگاه جبرگرایانه شاعر در

 هرچه بینی مصحف  آیات اوست    جمله ذرات جهان مرآت اوست 

 .  داند از آفریدگار می یایهدارد و همۀ مخلوقات را جلوه این بیت دیدگاه عرفانی  شاعر در
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   ( نثر) کالبدشکافی متن

 آوردن نمای کلّی   دستبهنگاه اجمالی به متن برای    (خوانی ی چشممرحله)  – نخستین گام در رویارویی با متن  **  

 خوانش متن   -1

  
 

 شناسایی و استخراج نکات زبانی -2
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شناسایی و استخراج نکات ادبی   -3
 
 
 
 

 و استخراج نکات فکری   شناسایی -4

 
 
 
 

 گیری   نتیجه -5
 
 
 
 

 : ی اثر و استخراج نوع ادبیدرونمایه  بندیجمع

 ، پر از گرد و خاکسر و روی مردان لخت و قبا چاک چاک زره لخت

 حماسی

 دارد  مگر آن کز همه عالم غم لیلی حال مجنون گرفتار چه داند عاقل  

 غنایی  

 گرای   ملک به عدلای    کنون که نوبت توست سرای این سپنج  اندر  ملوک  اند  به نوبت

 تعلیمی

 .کندمتن کمک میتر  متنی، هنگام خواندن، به درک عمیقهای نگارشی درو ناین مرحله رعایت نشانه  در

« کالیوه»  /به معنی به کمال انجامیدن«  پرسیدن »  /به جای استراحت  «نهادن  سرباز»  مانند:  کاربردهای کهن کلمات  - 1

 به معنی پریشان

آن رجوع «  با»عصر    دیگرن عصر مردمان  ای  و پس از  « ...به»به معنی  «  با»:  کاربردهای متفاوت حروف اضافه  - 2

 . کنند و بدانند

یا فارسی کلمات جمع بسته می  :نوع جمع بستن کلمات  - 3 گاهی برخلاف قاعدۀ    /.شوندگاه با علائم جمع عربی 

 .شودساخته می( در زبان عربی) اصلی

 

 .ل مومندر دل کافر، و زلف چون خیال شرک در دچون تهمت اسلام روی  * :های ادبیتوجه به آرایه

 .خطا رودحجاب باشد و چون قضا بیهر زخم که زند چون برق بی *

جستۀ متن توجه کنیم و ببینیم که نویسنده  های براین مرحله در خواندن متون نثر باید به نگرش  رد  :نگرش نویسنده

 .نکاتی را مطرح کرده است، چه برای بیان مقصود

اثر  های انجام شده با قطعیت بیشتری درونمایۀ  این مرحله با توجه به بررسی  رهای انجام شده تأکید دی بررسیبر پایه

 . تن را در نوع ادبی مشخص بگنجانیمتوانیم ممی
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مقصود ما از متن .  متن است  ،آوردرا به پویایی درمی  هر چیزی که ذهن ما).  مفهوم متن را با ذکر دو مثال توضیح دهید  -1

متن دیداری هستند و اگر خوانده شوند به آنها متن شنیداری یا    ولا ـها معمبرای نمونه کتاب  آثار شعر و نثر فارسی است 

...  و  چشایی  (چشیمای که میهمزه)  بویایی(  کنیمبویی که حس می)  .شنیداری  (شنویممیصداهایی که  ).  گویندخوانداری می

 .( فکریو  ادبی، انیزب :شودبررسی می در سه قلمرودیدگاه زبان ادبیات و فکر یعنی  متن از سه .شودمینیز محسوب 

ت و فکر یعنی در  ادبیا ،متن از سه دیدگاه زبان) بررسی و تحلیل متن چیست؟ ها درترین شیوهترین و کاربردییکی از آسان -2

 (  فکری وادبی  ،زبانی :شودمیسه قلمرو بررسی 

     .سیدمحتوا و موضوع سروده زیر بنوی ۀبا توجه به قلمرو فکری دیدگاه خود را دربار -3

ای کوزه  یا در آبادی،   شویدای پر میسیره  که در بیشه دور،  یا   /آب  خوردکفتری می  در فرودست انگار،  / آب را گل نکنیم»

شاید  درویشی    دست  /اندوه دلی  رود پای سپیداری تا فرو شویداین آب روان، می  شاید  /  آب را گل نکنیم. /  گرددپر می

   «...نان خشکیده فرو برده در آب

میان همه  کند مهربانی و دوستی را  انی تلاش میکمک گرفتن از طبیعت و با دیدگاه عرف ی با  ین متن عرفانی است و سپهر ا)

گوید و خوشبین است و  اش سخن میشعر از شهرگمشده و سرزمین آرمانی این    شاعر در   . های هستی مطرح کندپدیده

این    روح بزرگ سپهری در  . ی است و آب تمثیلی است برای تمام زندگی وگِل نماد نادرستی و کژ  کندلقا میخوشبینی را ا

 ( . شعر مشهود است

 به چه نکاتی باید توجه کرد؟ در خوانش دقیق شعر زیر  -4

 مد کرانه آ   به دین ما حرام  :را چه خوش گفت  نهنگی بچه خود

   را آشیانه   همه دریاست ما  یزز و از ساحل بپرهــوج آویــبه م 

 (  .در جای دقیق استفاده کنیماندرزی بخوانیم و از ویرگولها  _ را با لحن روایی  شعراول اینکه )

 . را شناسایی کنید (نظیرال، تشبیه، تشخیص، مثل و مراعاتکنایه)را بخوانید و با توجه به قلمرو ادبی زیر  ۀسرود -5

 ی فارغ ز عالم چون توکّل بایدشاطرــخ از گل بایدشتر  هر که زین گلشن لبی خندان

 ل بایدشـگُ ای پیوسته چونجبهه واکرده ر که هست ـــبساط ه  ای از مال دنیا  درخرده

 دشـل بایمّرانی از تأ ـد گــزبان بن  رـــب خواهد که از سنجیده گفتاران شودیــهر که م 

 یدش تحمّل با ون در آسیا افتدــه چــدان روسفیدن تا برآیی  ــفلک ک  ورــج  رـــب  صبر

 ـدارد در نظ  ی کهـــآب  ۀقطر  یدشل  بانزّـا تــا دریــتر،  ـنار ابــاز ک ن دـش  وهرــر گـ

 : پیوسته چون گلای  واکردهجبهه    /تشخیص  :دارد  ، آبی کهقطره  /صتشخی  :تر از گللبی خندان  /تشبیه تأمل به بند گران)

، گوهر، آب  ۀقطر  /تشخیص  :لدانه در آسیاب تامّ  /صتشخی  :جور فلک  /کنایه از فضل و بخشش  :واکردهجبهه    /تشخیص

 . (النظیرمراعات :ابر

 . ها پاسخ دهید به پرسش وجه به متن زیر با ت -6

  م خودارزیابی درس یک
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خلیفه»شنیدم   دندانکه  همه  که  پنداشتی  که  جمله  آن  بر  دید  خوابی  بارای  یک  به  افتادی  بیرون  او  بامداد   .های 

امیر دراز باد همه اقربای تو پیش از تو   زندگانی:  این خواب چیست؟ معبر گفت  خوابگزاری را بخواند و پرسید که تعبیر

 . که کسی از تو باز نماندبمیرند چنان

من پیش چه اگر همه اقربای    ی من بگفت؟ ور  اندر بر   این مرد را صد چوب بزنید چرا بدین دردناکی سخن:  خلیفه گفت

 . ی بگفتهمین خواب با و  ، ز من بمیرند پس آنگاه من که باشم؟ خوابگزاری دیگر بیاوردندا

 .  ی خویش بودتر از همه اقربا یخداوند دراز زندگانامیر گفت دلیل کند که    بدین خواب که   :خوابگزارگفت

دینار این مرد را صد . بسیار فرق استاما از عبارت تا عبارت ( سخن همان است) تعبیر  از آن بیرون نشد  : خلیفه گفت

 «  .بدهید

   (این مرد را صد چوب بزنید /همه دندانهای او) . دو ویژگی زبانی را استخراج کنید( الف

این نشان از چگونه گفتن متن در نوشته .  های متفاوتی گفتندرا با شیوه  هاجملههر دو یک  .  متفاوت سخن گفتن آنها)  (ب

 رد.(  دا

 .  ی بررسی کنیدوانید و آنرا از دید قلمرو ادبی و فکررا بخ حکایت زیر -7

آب و   را ملامت کرد که چرا شرط ادب بجا نیاوردی؟ او گفت چه کنم؟   ادبی نمود بهلول او روزی شخصی پیش بهلول بی »

 .« اند اماّ لگد کم خورده استرا نیکو سرشته  توآب و گل  :  گفت .  اندگل مرا چنین  سرشته

 .کنایه از تلاش و زحمت کم: لگد کم خوردن  /تکرار: اندسرشته  /تناسب: آب و گل /تضاد : ادبی و ادببی)قلمرو ادبی: 

 . آوردرا با کوشش فراوان به دست می اخلاق خوب یک ویژگی انبساطی نیست بلکه انسان آن: قلمرو فکری 

   .(ندرزیا تعلیم یا: متننوع  
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 .  شودشاد، از اوزان سریع و ریتمیک استفاده میکشدار و در فضای های جایی هم که حال و هوا غمناک است از وزن

 :مثلااین  شعر را بخوانید

 ؟ های زار چه آرد هوای نایجز ناله های زار                    ی، مرا نالهآرد هوای نا

 ( مسعود سعد سلمان)

 .  سروده است« ینا»ن شعر را در زندانی به نام  ای شاعر

 .  کند ناله و شکایت را تداعی می، دارد و در ذهن خواننده آه شعر لحن کشدار و پر غصهاین 

 

  

 

 

 : ی لحن شادثال دیگر برام

 شدممد و من دولت پاینده  آ  دولت عشق ، خنده شدم مرده بدم، زنده شدم، گریه بدم

 ( مولوی)

 .  شودشاد آن میگاه متوجه فضای آجهشی است و انسان ناخود وخیزشی  ،این مثال برعکس شعر قبلی وزن شعر تند رد

 

 مقدمه: 

 

شود در  که از شعر در موسیقی استفاده میهمانطور.  دارند  ی با همآموزیم که موسیقی و شعر چه ارتباطدرس میاین    در

های  کلی تناسبطوردارند و منظور از موسیقی در آنها، به    اشعار موسیقی  ۀیعنی هم  ؛داریم  درون خود شعر هم موسیقی

 .  یچیزی است به نام وزن عروضها، ن تناسبای بخشترین مهم  .نظمی یا آوایی است

.  گویند وزن می  ،کنیمکه از خواندن شعر احساس می  ا به عبارتی دیگر به ریتمیل وزن شعر اصلاً چیست؟ به آهنگ یحا

وزن مختلف برای  650، تا های دانشگاهی در پژوهش. دارد  های مختلفی ساختن وزنبان فارسی قابلیت خیلی زیادی براز

 (  .اندشعر فارسی استخراج و معرفی  کرده

 ( .میار، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد فرهنگ اوزان شعر فارسی، دکتر تقی وحیدیان کا) :منبع

 

.  خواندندخوش مید را همراه با موسیقی و با صدای  شاعران خوالایام هم،  از همان قدیم.  است  شعر ذاتاً با موسیقی آمیخته

خوانده  یعنی شعرش را در دربار شاه خودش می. معروف است که رودکی هم شاعر بوده و هم صدای خوبی داشته است مثلاً

حالی و موضوعی    اینکه شاعران برای هر حس و   عنی ی.  روندی مختلف به کار میهر کدام برای محتواها  ، های مختلفوزن.  است

.  ثیرگذاری ممکن را داشته باشدأ تا شعرشان حداکثر تکنند اوزان خاص متناسب با همان حال و هوا استفاده میسری از یک

روحی  اشعار حماسی در    مثلاً القای  وزنجنگاوری  ۀبرای  از  می،  استفاده  کوبنده  و  محکم  بیان   ؛ شود  های  برای  غزل،    در 

 . شودی روان و ساده استفاده میهااحساسات عاشقانه از وزن
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 :  خلاصه درس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سویی وزن و عاطفه بر قدرت اثرگذاری آن افزوده  از تکرار منظم موسیقی به خوبی بهره برده شده است و هم)   (الف  -1

   ( . م و لطیف استنر،  انگیزوزن شعر طرب.  اندوهگین بودن شعر کمک کرده است   به«  آ»است، همچنین استفاده از واج بلند

   ( .و تند است  یسو است و وزن شعر ریتم آن همآهنگ کلام با محتوای ) (ب

وزن و آهنگ کوبنده، کوتاه و ضربی است که بار حماسی  فضای  شعر را غنی کرده است و وزن و آهنگ با محتوا هم  ) (پ

   ( .دارد آهنگی کامل

.  روند می  به کارشعر و موسیقی هر دو برای برانگیختن حس و حال عاطفی  .  مند هستندملتها از موسیقی بهره  ۀهم

   .  ...مید، حیرت وا غم، شادی، عشق،  :مانند  ؛هایی ی حالتیعن

ای روحی است که شاعر از رخ دادن حادثه  –   عاطفه همان حالت روانی.  امل پیدایی شعر، عاطفه استترین ع اصلی

شاعر برای بیان منظور خود، زبان را به  .  خواهد که با وی در آن شریک شودخواننده میکند و از  در خود احساس می

در   وزن و آهنگ.  آهنگ و وزن داشته باشند کنار هم، که در گزیندمی برد؛ یعنی واژگانی را برمی شکلی خاص به کار

روانی    –هوای سخن از نظر روحی    حال و،  رعایت تناسب میان آهنگ و وزن با محتوا.  هستندانتقال عاطفه تأثیرگذار  

تر کردن فضا استفاده  غنیتوان از وزن و آهنگ کوبنده، کوتاه، ضربی و تند برای  در شعر حماسی می .  دارد  اهمیت

عوامل دیگری مانند کلمات، لحن  .  ی و روحی مانند حماسه، وزن شعر نیستالبته عامل القای یک فضای عاطف.  کرد

ر شعر پس از عاطفه  وزن د.  اینها، وزن است  میانترین عامل  ا مهممّدارند، ا  هم اهمیت.  ..سازی و  کلام، شیوه تصویر

   . مل در شعر استترین و موثرترین عاشعر است، مهمکه رکن معنوی 

.  آیدوزن به وجود می ۀخواند، علاقه به زمزمه و آوازخوانی است که به وسیلاینکه انسان شعر را بیشتر از نثر می علت

.  دارای آهنگ و موسیقی خاص هستند  های مقدساکثر کتاب.  تزئینی ندارد  ۀوزن جزء طبیعت شعر است و جنب

وزن ادراکی است که از احساس نظم حاصل  .  شودنوازی و خوش آهنگی باعث تأثیرگذاری بیشتر در انسان میگوش

 .  حواس ماستادراک آن نیز  ۀوسیل.  ردرون از ذهن وجود نداامری حسی است و بی شود ومی

و آهنگ متن،  توجه به فضای عاطفی  .  دهدمی ی وزن و عاطفه، قدرت تأثیرگذاری یک اثر را افزایش  سویو همتناسب  

  . کندمیتر تر و درک محتوا را آسانص لحن شعر، خواندن را دلنشینشود و تشخیسبب کشف لحن می

 

 

 

 خودارزیابی درس

  دوم 
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و  موسیقی  .  سو هستندوزن و عاطفه با هم هماست و    ر از تکرار منظم موسیقی به خوبی بهره گرفتهشعاین    شاعر در)  (ت

شاعر به خوبی قابل درک کند و شادی  این  شعر حالت عاطفی  شاعر را به خواننده به خوبی منتقل می  وزن برخاسته از

 ( . است

 ( .کندو نشاط درونی او را منتقل میآمیخته و حالت شادی  سخن شاعر با وزن و آهنگ در) (الف -2

 ( . برداین حس پی  توان بهکند از سنگینی وزن شعر به خوبی میواندوه را به خواننده منتقل میحالت غم )( ب

گونه را القا  وزن شعر هم حالت نصیحت. دارد و مضمون پند واندرز را در خود جای داده است شعر بار تعلیمیاین ) (پ

   (.کندمی

 

 

 

 ترین عامل پیدایی شعر کدام است؟   اساسی -1

  آهنگ (د                      عناصر خیال( ج                           عاطفه ( ب                         وزن (الف

 ینه در مورد وزن نادرست است؟ زکدام گ -2

    .وزن در انتقال عاطفه تأثیرگذار است  (ب                                   . وزن جزء طبیعت شعر است (الف

 . پس از عاطفه مهمترین و موثرترین  عامل وزن است  (د                                   . دارد  وزن در شعر جنبه تزئینی (ج

 مناسب است؟ کدام گزینه برای کامل کردن جاهای خالی متن زیر   -3

 گرفتن در کنار هم  گزیند که با قرارمی ایی را برهو واژهگیرد ز زبان کمک میاخود به دیگران ........................   انتقالشاعر برای »

 «.  آورندخاص را پدید می..................... 

 دارد؟  ها تفاوتینهسایر گزم گزینه با لحن کدا -4

 که از جهان ره و رسم سفر براندازم  /ار و دیار آن چنان بگریم زاربه یاد ی (الف

  رودو آن دل که با خود داشتم با دلستانم می /رودای  ساربان آهسته ران کآرام جانم می( ب

  مدیمآ نگر سوی نگارخیره /مدیمار دگر جانب یار آب( ج

 رود دم که جانم میمن خود به چشم خویشتن دی /رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخندر  (د

 ؟عنصر شعر کدام استمهمترین  -5

 لحن  ( د                 ی های ادب آرایه ( ج                   وزن( ب                        عاطفهالف( 

 دارد کدام احساس خود را به خواننده القا کند؟    شاعر سعیبا کشف لحن در بیت زیر مشخص کنید  -6

 «چو آشفته بازار بازارگانی / جهانا چه بد مهر و بدخو جهانی»

    غم واندوه ( د              خشم و عصبانیت ( ج             ناخشنودی و نارضایتی( ب           شادی و طرب (الف

 تعریف مربوط به کدام گزینه است؟  این  -7

 «. یابد وجود نداردامری حسی است و بیرون از ذهن کسی که آن را درمی شود وادراکی که از احساس نظم حاصل می»

  موسیقی  (د                    وزن  ( ج                     زبان  (ب                       آهنگ (الف

 ایگزینهآزمون پایانی چهار

  درس دوم 
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 کند؟  ایجاد می ها در مخاطب ی متفاوتی با دیگر گزینهفضا  نظر معنایی و حسی،کدام بیت از  -8

  فراوان شد، تا باد چنین باداعیدانه   /مدآ میدکه ر عیدآمد و عید آمد، یاری( الف

  عالم شکرستان شد، تا باد چنین بادا /زان شیوه شیرینشزان خشم دروغینش،  (ب

 بادا ایمان شد تا باد چنین  کفرش همه /چنین بادامعشوقه به سامان شد تا باد  (ج

  خون گشت قلب لعل و دل سنگ خاره هم /زین درد خون گریست سپهر و ستاره هم (د

 کند؟  حالت را منتقل می این  کند و چه عاملی چه حالتی را به خواننده منتقل میشعر زیر از سعدی  -9

 مرحبا  ای مدهآ اراز بر ی /ای نفس خرم باد صبا

 مرغ سلیمان چه خبر از صبا؟   /قافلۀ شب چه شنیدی ز صبح

    رود اندر رضا؟ا سخنی میی / ف ریبر سر خشم است هنوز آن ح

  وزن و آهنگ –حیرت و شگفتی  ( ب                      وزن و آهنگ  –خوشحالی و شادابی   (الف

     عاطفه و خیال –ی و نشاط شاد( د                                     وزن و  آهنگ  –غم واندوه  (ج

 یر نادرست است؟   م گزینه در مورد شعر زکدا -10

 خبر دل شنفتم، هوس است /دل با تو گفتنم هوس استحال 

 از رقیبان نهفتم هوس است /ن که قصه فاشطمع خام بی 

 ست  که سحرگه شکفتنم هوس ا/مشبم مدد فرمایای صبا، ا 

  .کندحالت غم واندوه را به خواننده منتقل می (ب                                             .خواهداری میاعر از باد صبا یش (الف

  .وزن شعر کشدار و سنگین است( د             .خرسند است ،اش فاش شده استاینکه قصه عاشقی شاعر از( ج

 : نامۀ سوالاتپاسخ

 الف (5 ج (4 الف (3 ج (2 ب (1

  ج (10 الف (9 د (8 ج (7 ب (6
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 .  وگو خواهیم کرد که موضوع علم بدیع استاین درس دربارۀ بخشی از موسیقی کلام؛ گفت  در**  

 تعریف بدیع

 

 

 نمودهای بدیع 

 

 

 

 تعریف واج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (نغمۀ حروف)  آراییواج

 .   موسیقی و تأثیر آن بیفزایدای که بر در سخن است؛ به گونه( مصوّتصامت یا )تکرار یک واج 

  بار    3ش از  بیت  صامت یا مصوّ  ک واجی  این است که تکرار(  ۀ حروفنغم)  «آراییواج»شرط اصلی و اساسی برای پیدایش    :1توجّه

 . در فاصلۀ بسیار نزدیک به هم باید صورت بگیرد و کاملاً هم محسوس باشد

  تر استها محسوستها از مصوّصامتآرایی واج:  2توجّه . 

  کنندمی موسیقی    و آرایی  یعنی حروف هم صدا، ایجاد واج  ،املایی آنها   نه شکل   آوایی حروف مهمّ است،آرایی شکل  در واج:  3توجّه   .

 (.  غ، ق )، (هـ، ح)، (س، ص، ث)،  (ت، ط)، ( ض،ظ،ز،ذ: )مانند 

 .افزایندسخن میشود که بر زیبایی لفظی و معنایی  هایی گفته میدر ادب فارسی به مجموعۀ آرایه.  در لغت به معنی تازه و نو است

 

 غیره. آرایی، سجع و واژه، آراییواج: مانند. خوانیمآورند، بدیع لفظی میپدید می عواملی که موسیقی لفظی را لفظی:  - 1

 و غیره.  اد اغراق، ایهام، تض: آیند؛ مانندی هایی که از لطف تعبیر و زیبایی معنی به وجود م آرایه :یمعنو  - 2

 .   کند اما تفاوت معنایی ایجاد می ترین واحد آوایی زبان که معنا نداردکوچک

       (ـَـِـُـ): مصوت کوتاه  3: مصوت  6( ؛ ب( ...ب،ت،ث،ج،  ) صامت 23: الف( شونددسته بخش میعدد هستند و به دو   29ها واج

 (. و  –ی  – ا )مصوت بلند  3

    

 

 
  1توجّه 

 .     افزایدنوازی سخن میجاذبه، کشش و گوش تکرار بر ،پسندیده نیست؛ اما در زبان ادبی  در زبان عادی  تکرار واج و واژه* 

  2توجّه 

   . گیرندمیواج یا آوا بهره از تکرار و  برند از تکرار واژه سود میشاعران و نویسندگان متون ادبی * 

  3توجّه      

                         . کنندگاهی کلّ عبارت یا جمله را هم تکرار می



 گروه زبان و ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی 
 

 94 از 16 صفحه

 

 باد خنک از جانب خوارزم وزان است خیزید و خز آرید که هنگام خزان است 

ی خواننده به نحوی تکرار شده است که برا  بار  5«  ن»و    بار  6  «ز»  ،بار  5  «خ»  هایو صامت  بار  7  «آ»ت بلند  بیت بالا تکرار مصوّدر  

 .آن افزوده استمحسوس بوده و بر موسیقی و تاثیر 

 مهرورزی تو با ما شهرۀ آفاق بود                                   اق بود                                 این، اندیشۀ عشّ  ازاینت بیش  پیش از

 .  آن افزوده استخواننده محسوس بوده و بر موسیقی و تاثیر ی به نحوی تکرار شده است که برا  بار 5 «ش»در بیت بالا تکرار صامت 

 بازدارد پیاده را ز سبیل                                خوابِ نوشینِ بامدادِ رحیل                               

 .  ت، بر موسیقی بیت افزوده استتکراراین  مصوّ. اندبه هم پیوسته« ـِـ»کوتاه  کلمات مصراع اوّل با مصوّت در نمونۀ بالا، تمامی

  گفتندتتابع اضافات می « ـِـ»ت کوتاه تکرار مصوّدر قدیم به :  4توجّه . 

 (تکرار) آراییواژه

 .  کسان باشند تکرار دو یا چند واژه که از جهت معنایی ی

    آراییاست نه واژه (تام ) ، جناس همسانیکسان و معنای متفاوت تکرار کلمات با ظاهر :  1توجّه  . 

    سخن است نه شکل نوشتاری واژگاندارد، جنبۀ موسیقایی و آوایی   آنچه در تکرار اهمّیت:  2توجّه  . 

  گیری  شباهت ظاهری و نوشتاری کلمات سختی  نباید برا  ،یکسان داشته باشندوقتی که دو یا چند واژه، ریشه و معنای :  3توجّه

ت یا یکسان نیستند، باز هم در صورتی که در یک بیملاً که از نظر نوشتاری کااین با وجود« هستی» و « هستم»مثال فعل برای  .کرد

 . شوندمی (تکرار) آراییمدن آرایۀ واژهآ عبارت باشند، باعث به وجود

 تا هستم و هست، دارمش دوست                 پس هستی من ز هستی اوست                                   

 (ایرج میرزا)

 میغ                             کانچنان ماهی نهان شد زیر   ای دریغ                                        ،ای دریغا، ای دریغا

 )مولوی(   

  دانستم ، منت نمیمن بودی تا   دانستم                                       ت نمیمن بودی، منَبا  
 

 

 

 

 . آرایی را بیابیدواجی هاهای زیر، نمونهتدر بی -1 

 زن                کوب و دستهمچو سرمستان به بستان، پای ن بر سماع بلبلان صبح خیز                   سرو را بی 

 (   بار  6« آ»و مصوّت بلند  بار 5« ن»بار،  7« ب»بار،  6« س»های تکرار صامت) 

 ای بسا باغ و بهاران که خزان من و توست                   گو بهار دل و جان باش و خزان باش، ار نه                    

 ( بار 10«آ»ت بلند و مصوّ بار 6 «ب»بار،  6 «ن»های تکرار صامت)

  رود، ارادت اوست                                  که هر چه بر سر ما می سر ارادت ما و آستان حضرت دوست                         

 ( بار  6«  ــِ»ت کوتاه و مصوّ  بار 6 «آ»ت بلند ، مصوّبار 8« ر»و  بار 6 «ت» بار،  5 «س»های تکرار صامت)

 ! یرین پر شوکت منای شطّ ش! خلوت من   پر عصمت و پر شکوه تنهایی و   /هایلحظهزیباترین    /گاه و پناهِ ای تکیه

 ( بار 4 «ش»و  بار 7«ت»های و صامت بار 5 «آ»ت بلند ، مصوّبار 7« ــِ»ت کوتاه تکرار مصوّ)

  . را بیابید (آراییواژه)آرایۀ تکرار در اشعار زیر،  -2

   سوم  خودارزیابی درس
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 مروز مهمان توام، فردا چرا؟                            ا من که یک تو نیست                       امروز و فردای   عمر ما را مهلت

 ( ، توامروز، فردا  :هایتکرار واژه)

 به علی شناختم من، به خدا قسم، خدا را                              دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی  بین               

 ( ، خدا علی: هایتکرار واژه)

 رود به کام شما                               خوشا شما که جهان می زند به نام شما                             زمانه قرعۀ نو می

    (شما: تکرار واژۀ)

 بدان خواری خوشم                     !  لای گُ  ، ور خوار چون خارم کنی تو گرفتارم کنی، من با گرفتاری خوشم              گر  

 ( ، خوش(خار )  ، خوارگرفتار: هایتکرار واژه)

 از گل                       ل از خارم برآوردی و خار از پای و پای گ اندام سنگین دل             محبوب سیممدی آ  م بازگرَ

 ( از، خار، پا:  هایتکرار واژه)

 روز فراق را که نهد در شمار عمر                             این بس عجب مدار                        من و امعمر زندهبی

    (عمر : واژۀتکرار )

 تمکین بود                      پای چوبین سخت بی استدلالیان چوبین بود                                            ای  پ

 (، چوبین، بودپای: هایتکرار واژه)

 که مرا ننگ ز نام است                         وز نام چه پرسی   ننگ است                         از ننگ چه پرسی که مرا نام ز

 ( تهای بیت تکرار شده اسواژهتمام )

 گردد                      هد از پشیمانی، پشیمان زود میکه بد   مانی کند گردون مشو ایمن                          گر اظهار پشی    

    (مانیپشی: تکرار واژۀ)

 ی تو دورم                     تنها سر مویی ز سر مو یک عمرپریشانی دل، بسته به مویی است                     

 ( سر، مو:  هایتکرار واژه)

 درد عشق است آنکه درمانیش نیست                            ر کجا دردی است درمانیش هست                                ه

 ( ، استدرد، درمان: هایتکرار واژه)

 

   

                           
 

 .  شعر زیر را بخوانید و جدول را کامل کنید -1

 ساخت سقراط حکیم  یـــای م انهـــخ د که در عهد قدیم                                ـدر کتاب آم 

 ...  اـــیق و آشنـــد از ره، رفـدنـــم آ ون به پایان برُد کار آن سرا                                  ــچ

 چون صدف، کمیاب و چون دُر، پرُبهاست                      کیمیاست                               در حقیقت یار یکدل، 
 

 

 

 

 کارگاه تحلیل فصل 
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 شرح و توضیح  موضوع

شود و در ادامه به تناسب تغییر فضای در ابتدا متن با آهنگ نرم و کشش آوایی خوانده می روایی و داستانی

 .  جویدبهره میهای دیگر ها از لحنداستان و شخصیت

 لحن 

 

رغبت شنونده را به شنیدن ادامۀ آن   ای باشد که میل و نوعداستانی باید به گونه  -لحن روایی  

 . برانگیزد و شوقی همراه با حالت انتظار در ذهن پدید آورد

 «/ درخور»به جای  «  خورددر»کاربرد  «/  خانه»به جای  «  سرا»  ،«دانشمند»به جای«  حکیم»به کارگیری قلمرو زبانی  

زبان .  ها ساده استواژهساختمان بیشتر    /به کارگیری واژگان فارسی  /کوتاهها ساده و  هجمل

 .   استشعر ساده و روان 

: استعاره   /خاکباک،    ،جمع، شمع:  جناس:  لفظیهای  آرایه  به کارگیری  /مثنوی:  قالب شعری قلمرو ادبی  

 .  کیمیا، صدف و دُّر، پربها: مراعات نظیر /چون صدفیار یکدل  همچو پروانه،: تشبیه /قفس

رسیم که عارفان تعلق خاطر به دنیا و ظواهر دنیایی ندارند و در دنیای مادی این نکته می  به قلمرو فکری  

 . نایاب هستند های بامعرفت و راستین بسیار کم وکنونی انسان

 گیری و نتیجه

 تعیین نوع 

 . یکدل و روشن ضمیر بسیار گرانبهاست و مردان حق تنها هستندنبودن دوست همدل، یار  

 تعلیمی، اندرزی : نوع ادبیات

 .  حکایت زیر را بخوانید و برای هر قلمرو، چند ویژگی استخراج کنید -2

آب ای فرزند، دخل،  :  باری، به نصیحتش گفتم.  کران به دست افتاد؛ فسق و فجور آغاز کردای را نعمتِ بیپارسازاده»

  .داردن  م کسی را باشد که دَخلِ معیروان است و عیش، آسیاب گردان؛ یعنی خرج فراوان کردن، مسلّ

 گویند ملّاّحان سرودى،که می تر کن                                 خرج آهسته خلت نیست،  چو دَ

 ه سالى دجله گردد، خشکــب            ارد                                     ـوهستان نبـــاران به کـــاگر ب

پسر، این سخن در .  و ادب، پیشگیر و لهو و لعب بگذار که چون نعمت سپری شود، سختی برَی و پشیمانی خوریعقل  

 : گوش نیاورد و بر قول من اعتراض کرد و گفت

 مروز  ا   ید خوردغم فردا، نشا    افروز                                           ای یار دل   کن برو شادی  

کند؛ روی از مصاحبت بگردانیدم و قول حکما کار آهنِ سرد او اثر نمی  دَمِ گرم من در  پذیرد  و  دیدم که نصیحت  نمی

 :    اندبستم که گفته

 هر چه دانى ز نیک خواهی و پند   ه دانى که نشنوند، بگوى                                            ـگر چ

 در بند  ـــی اوفتاده، انه دو پاــب سر، بینی                                              رهــزود باشد که خی

 دیثِ دانشمندــــدم حـــینشن زند که دریغ                                         دست بر دست می

 

 

 

 

 



 گروه زبان و ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی 
 

 94 از 19 صفحه

 

 قلمرو فکری  قلمرو ادبی  قلمرو زبانی

 ، فسق  : به کارگیری واژگان عربی  -1

 .فجور

و  مدیریت  -1 « روان و گردان» کلماتسجع بین  را  خرج  زندگی   دخل 

 .گرددنداشتن موجب پشیمانی  می

به   اگر:  تمثیل  کارگیری به  -2 . ها کوتاه هستندجمله  -2   باران 

 . کوهستان نبارد

دچار   -2 نپذیرند  پند  که    کسانی 

 . شوندحسرت و افسوس می 

جای   به«  لعب  و   لهو»گیریکار  به  -3

 خوشگذرانی  

کنایه  :  دست بر دست زدن:  کنایه  -3

 . افسوس خوردن از

ادب   توصیه به رعایت خردمندی و  -3

 . رفتاری

در  «  برای»  معنی به  «  را»کاربرد    -4

فراوان»جمله     مسلم   ،کردن  خرج 

 .« کسی را باشد

ادبیات  -4 خشکی و باران : تضاد میان -4 اندرزی    –تعلیمی:  نوع 

 . پیشمانی  خوردن

خشک:  کهنکاربردهای    -5 -ملاح، 

 . ودر

دم گرم من در آهن سرد او  :  کنایه  -5

 . کندنمی اثر

 

 . ال فضای شعری و عاطفی بررسی کنیدزیر را از دید حس و حهای نمونه -3

 وندر نهان سرشک غم همی باری          سزاواری                                  ی وــای آن که غمگن

 ؟      که بود خیره چه غمداریبود آن مد                              آ   کهمد آنآ   رفت آنکه رفت و

 .( دارد حاکم بر شعر سنگین و غم انگیز است و بین وزن و آهنگ با محتوا تناسبفضای )

 سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم        فلک را بیا تا گل برافشانیم و می در ساغراندازیم               

 .( دارد بمحتوا با وزن و آهنگ تناس .شورانگیز است عاطفی فضای حاکم بر شعر شاد و - ادبیات غنایی)

 تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست   این مطرب از کجاست که بر گفت نام دوست            

 کند به سماع کلام دوست            جان رقص می ار                ای یــــــامید وف  شود بهیـنده م دل ز

    .( لطیف است  ، آرام ووزن شعر نرم  .توان با فضای شعر ارتباط برقرار کردخوانده شود بیشتر میغنایی، اگر با لحن عاطفی  )

 زندش   صد بوسه زمهر بر جبین می زندش                        جامی است که عقل آفرین می 

 زندش                     از بر زمین میــسازد و بمی ر چنین جام لطیف                               ــگر دهاین کوزه

 ( . دارد اندوه میخته به حسرت وآ حال متفکرانه و ، وزن به کار رفته در این شعر سنگین است حس وتعلیمی)

 مد برآرای کار         هماوردت آ    خروشید کای فرخ اسفندیار                                    

دلوری وجسورانه    - بار عاطفی حاکم بر این سروده پهلوانی    .نوع شعر حماسی است وزن وآهنگ کوبنده و کوتاه است)

 .(  است

 حاصل از حیات ای جان یک دم است تا دانی                  قدر که بتوانی                  وقت را غنیمت دان آن

 ( .گرایانه استنصیحت واندرزی ، فضای عاطفی حاکم بر شعر ملایم .نوع آن تعلیمی است)

   . آرایی را بیابیدآرایی و واژههای واجنمونه ،های زیرتدر بی -4

 نشین است         ۀ چشمت بلای گوشهگوش ای نیست                          فایده   گوشه گرفتم ز خلق و 

 («گوشه»آرایی واژه« / ش » و« گ »آرایی صامت واج)



 گروه زبان و ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی 
 

 94 از 20 صفحه

 

 بریدیم               ، امید ز هرکس که بریدیم ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم                   

 («م»صامت  ،«ی -»آرایی مصوت واج)

 پریدیم                ، از گوشۀ بامی که پریدیم دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند               

 (  ، پریدیمآرایی کشیدیم، بریدیمواژه«/ د -ک  -ش »آرایی صامت واج)

 د کمند بود داد دل ما    ــدر بن ف تو بند بود داد دل ما                                 ــدر زل 

 از بس که بلند بود داد دل ما                 ای داد به داد دل ما کس نرسید                               

 («داد، ما ،بند، دل»آرایی واژه /«ِِ- »، مصوت«د»آرایی صامت واج)

 عمل است                  ملالت علما هم ز علم بی عملی در جهان ملولم و بس                   نه من ز بی

 «( عملبی»آرایی واژه /«ع -م  -ل »آرایی واج)

  بر این گونه سختی بر آویختن    اگر جنگ خواهی و خون ریختن                              

 اشند با خنــــجر کابلی                 ـکه ب لی                                   ـبگو تا ســــــوار آورم زاب

 («آ »، مصوت «ن، خ»صامت )
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 ای بر تاریخ ادبیات پیش از اسلام مقدمه
   
 

 
  
  

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 . شد نامیده می «فارسی»یا  «پارسی»ایرانیان پیش از اسلام  زبان -1

 . ران استزبان فارسی، ریشه و مادر زبان امروز ای -2

 . باشد کتاب اوستا می این آثار حفظ شده  :از جمله ؛شده استحفظ میها ایران پیش از اسلام آثار فرهنگی و ادبی قرن در -3

 . خواندند و سرانجام در دوره ساسانی به نگارش درآوردندی دینی از حفظ می هامکتاب اوستا را موبدان برای اجرای مراس -4

مجموعه   و به همین دلیل  اند  های مشترک بوده، دارای ویژگیوار آن متداول بوده است ایران و مناطق همج  هایی که درهمۀ زبان  -5

 . نامند ایرانی می هایها را گروه زبانن زبانای

های ایرانی از نظر تاریخی بهزبان
.  شوندسه دسته تقسیم می

فارسی باستان

فارسی نو فارسی میانه 

 های شاهان هخامنشی است و به خط میخی نوشته شده است.ها و نامهها، فرمانآثار برجای مانده از این زبانفارسی باستان:  

  - 2در دورۀ اشکانیان تا اوایل دورۀ ساسانیان رایج بود.    -1  پارتی:شود.  به دو دستۀ پارتی و پهلوی تقسیم می  فارسی میانه: 

  متعلق به ناحیۀ پارس است.پهلوی:  شرقی است. محدودۀ رواج آن شمال و شمال

  :نو  ای میان  زبان پهلوی در مرحلهتوجّه   «فارسی میانه»ن دلیل آن را  دارد به همی  قرار  (یدر)فارسی باستان و فارسی 

 .  نامندمی

  :و بوی دینی دارد.   زریران که رنگکتاب یادگار :  مثل ؛تألیف شده به زبان پهلوی بیشتر آثار دینی زردشتی است آثارتوجّه 

:کلیله و    : ی عربی و فارسی بعضی از متون مثلترجمه  به جز  ؛ اندآثار منثور و منظوم زبان پهلوی اغلب از میان رفته  توجّه

        . دمنه و کتاب هزار و یک شب

گیری از الفبای خط عربی  ای شد و با بهرهزبان فارسی دچار تحول تازهایران   پس از ورود اسلام به: فارسی نو یا  فارسی دری

  .شودگفته می «فارسی درییا   فارسی نو»جدیدی گام نهاد که به آن  ۀبه مرحل
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   سقوط دولت ساسانی  -1

  از دست رفتن استقلال سیاسی  -2

  و سپس دولت مستقل صفاری مدن دولت نیمه مستقل طاهری آ سر کار بر -3

  ایران  برگرداندن عظمت و اقتدارتلاش یعقوب لیث صفاری برای  -4

   عقوب لیث در قلمرو حکومتی خود عدم استفاده از زبان عربی توسط ی  -5

     اول قرن پنجمۀ بان فارسی دری توسط دولت صفاری قرن چهارم و نیمزرواج  -6

                                                   

 .ایران بوده است تمدن اسلامی ۀمهمترین دور -1

 .و نثر دراین دوره شکوفا شده است نظم -2

 مدن دولت سامانی آ کهن فارسی با به روی کار هایها و سنترواج رسم -3

 . رفته استمرکز فرهنگی به شمار میترین  عمدهبخارا  -4

 تألیف آثار ارزندهای به زبان عربی و فارسی در زمان سامانیان   -5

اجبار به استفاده از زبان فارسی دری توسط غزنویان برای حفظ حکومت و قلمرو خود  -6

   و در نتیجه گسترش زبان فارسی

 تربیت و ظهور شاعران بزرگی چون منوچهری ، فرخی و عنصری در دربار غزنوی    -7
       

 ی                                       رواج و حفظ آداب و رسوم مل  -1

     های ملی به زبان فارسیگذاری حماسهپایه -2

دانشمند بزرگی چون زکریای رازی و   طلایی شکوفایی روح ایرانی همراه با ظهوردوره   -3

 د فردوسی ننظیری مانشاعر بی 

    طب و علوم دینی  ،فلسفه ۀدر زمین  مهمیتألیف آثار  -4

از -5 به هویتی مستقل با تأکید امرای سامانی بر ضرورت استفاده  زبان    دست پیدا کردن 

    فارسی دری

متون عربی     ۀترجم  اسی از راهدینی و سی  ،ادبی،  صطلاحات علمیوارد شدن بسیاری  از ا -6

 . به فارسی دری

 
 
 

 یکی از نتایج ورود اسلام به ایران: رواج خط عربی است

:زمان با به روی کارآمدن دولت طاهریانهم؛ زمان پیدایش فارسی دری توجّه . 

:زبان محاوره و مکاتبۀ مقامات دولتی  درباری ساسانیان  فارسی دری یا نوزبان  توجّه . 

:ایران منطقه رواج آن شرق و شمال شرقی توجّه. 

رویدادهای مهم در سه قرن 

 اول هجری 

و   4رویدادهای مهم در قرن  

             5نیمه اول قرن  

 

مهمترین  دستاوردهای 

ادبی در قرن چهارم و 

   اول قرن پنجم   ۀنیم



 گروه زبان و ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی 
 

 94 از 24 صفحه

 

 سادگی فکر و روانی کلام   -1

 توجه بیشتر به واقعیات بیرونی توسط شاعران    -2

 ، استعاره و تشبیهات و انواع توصیفات دلپذیر توسط شاعران  تازه های ترکیب کاربرد -3

 ( پدر شعر فارسی) بنیانگذاری شعر فارسی توسط رودکی  -4

                                                              :شوداین دوره به سه قسمت تقسیم می  شعر

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

   5و نیمه  اول قرن   4نثر در قرن 
 

 
 

 سادگی و روانی کلام   -1

 توجه به موضوعات حماسی، ملی و تاریخی.   -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصوصیات مهم شعر در

 5و نیمه اول قرن    4قرن  

 

حماسی  مدحی غنایی

  :(فردوسی)؟    یابدرسد و گسترش میی به اوج میتوسط چه کسشعر حماسی  توجّه                                                                            

  :از شعر عربی با شاعران درباری و مدح پادشاهان و رجال جایگاه خود را سرایی  با پیروی  شعر مدحی و مدیحه توجّه

 . پیدا کرد

  :یابدشعر غنایی با رودکی و شهید بلخی قوت میتوجّه . 

یابد و در دوره سلجوقیان به پختگی  اندرزی در قرن چهارم و نیمه  اول قرن پنجم به وجود می و  حکمی  توجّه: شعر

 .   رسدمی

  :سپس ناصر خسرو به شیوه او ادامه داد  ؛سرودکامل را کسایی مروزی    اندرزی و حکمی  اولین قصیدهتوجّه  . 

  :شوددوره آغاز میاین    ها نیز در شعر داستان سرایی و قصه پردازی  و آوردن حکایات و مثلتوجّه  . 

 

 

   

 

دو خصوصیت بارز و مهم 

 این دوره 
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  5و نیمۀ دوم قرن    4های نثر فارسی در قرن  برخی از کتاب

                                            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 
 

فارسی نو، زبان درباری ساسانیان، زبان اداری، محاوره  )زیرا زبان    ؟شودهم گفته می«  فارسی دری»به زبان فارسی نو  چرا    -1

   و مکاتبات دولتی بوده است.( 

 های درس کامل کنید.  نمودار زیر را با توجه به آموزه  -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاریخ بلعمی 

 بلعمی به دستور منصور بن نوح سامانی نوشتۀ ابوعلی  

 ترجمۀ فارسی کتاب محمد بن جریر طبری تحت عنوان تاریخ الرسل

 اضافه کردن مطالبی راجع به تاریخ ایران 

 هاخودارزیابی

 



 گروه زبان و ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی 
 

 94 از 26 صفحه

 

 .  این دورۀ زمانی را بنویسید عوامل رشد و گسترش زبان و ادب پارسی در -3

ی  ت بغداد اجازه نداد در دربارش کسو برانداختن حکومایرانی    ایجاد حکومت مستقل  ، براییعقوب لیث صفاری(  الف)

 .   اعلام کرد  و زبان دری را زبان رسمی عربی صحبت کند

 .   ایرانی شدند توجه کردند و سبب گسترش فرهنگ و زبانایرانی  سامانی به شاعران و نویسندگانامیران   پس از آن( ب

، ناچار به گسترش زبان فارسی شدند تا سلطنت مسعود به شاعران و نویسندگان  ماندگاری حکومت خودغزنویان برای  (  ج

 ( .توجه کردند

     ، ابومنصوریشاهنامه  )  اند؟زبان و ادب فارسی داشته  و چه تأثیری بر وضعیت عمومیاند  دوره کداماین    مهمترین کتابهای نثر  -4

دوره به پارسی  این    رهمانند شعرپارسی رواج یافت و کتابهای گوناگون دنثر این دوره    .بلعمیتاریخ  و    یترجمه تفسیر طبر

    (.و تاریخی توجه داشتملی ، و بیشتر به موضوعهای حماسی ن دوره ساده و روان بودای  نوشته شد نثر

 .   دوره توضیح دهیداین  مین شعریدربارۀ مضا -5

داستان سرایی و  . رفت داشتند و مفاهیم  ذهنی آنها از قلمرو تعالیم کلی  اخلاقی فراتر نمیبیشتر به واقعیت بیرونی توجه  )

انواع شعر فارسی در قرن چهارم و نیمه  رایجترین  .  در شعراین دوره آغاز شدازی  و آوردن حکایت و مثلها نیز  قصه پرد

ید و شعر مدحی به پیروی از شعر عربی معمول  حماسی با فردوسی به اوج رس. اول قرن پنجم حماسی، مدحی و غنایی  بود

شعر  .  پیدا کردند و شعر غنایی با رودکی و شهید بلخی استحکام یافت    گشت و شاعران با مدح پادشاهان جایگاه خود را

آوردن قطعه و موعظه ازآغاز قرن چهارم   .مد ولی در دوره سلجوقیان به پختگی رسیدآ  دوره به وجوداین    هم در  تعلیمی

 ( .ی و سپس ناصرخسرو قصیده کامل سرودندگشت و کسایی مروز ولمعم

 

   
 

 

 دوران ساسانی چه بود؟   زبان رسمی -1

  دری(                            4پارسی  (                    3پارتی (                       2 پهلوی( 1

 .   خواندنداجرای مراسم دینی از حفظ میرا موبدان برای  ....................کتاب -2

    شبهزار و یک(           4اوستا (                    3 درخت آسوریک(                      2 یادگار زریران( 1

 ایران چه بود؟ از نتایج نفوذ اسلام در -3

     گوتشویق شاعران فارسی(                                  2 رواج تدریجی خط عربی ( 1

    رواج سنتهای کهن فارسی(                                 4 کنارگذاشتن زبان فارسی( 3

 ؟   نام دیگر فارسی نو چیست -4

   فارسی پهلوی (                 4 فارسی  میانه(                         3فارسی دری (                     2 فارسی باستان( 1

 ؟   باشد پدر شعر فارسی لقب چه کسی می  -5

     سعدی(                   4 رودکی(                   3 عنصری(                           2 فردوسی( 1

 ؟   پختگی رسیددرزی در کدام دوره به  ان  و شعر حکمی -6

   غزنویان(                  4 صفاریان(                    3 سلجوقیان(                    2 سامانیان( 1

 ؟   شعر حماسی با چه کسی به اوج رسید -7

 نمونه سوالات تستی فصل 
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     عنصری(                    4 منوچهری(                      3 فرخی(                   2 فردوسی( 1

 . نوشته شده است  ......... است که به خط های شاهان هخامنشی ها و نامهفرمان ،ثار برجای مانده زبان فارسی باستانآ -8

  میخی  (                   4  پارتی(                      3پهلوی (                     2عربی ( 1 

 .   است ................. که به زبان پهلوی تألیف شده است بیشتر آثار آثاری  -9

     ادبی (                  4ی داستان(              3 دینی زردشتی(                   2 پهلوانی( 1

 ؟   باشد ملی به زبان فارسی از دستاوردهای مهم کدام قرن می های گذاری حماسهپایه -10

 پیش از اسلام (             4قرن سوم (                 3قرن دوم (               2 5و نیمه اول قرن  4قرن ( 1

 .رفته استمرکز فرهنگی به شمار میترین عمده ....................... 5اول قرن و نیمه  4در قرن  -11

        ایران شمالی نواحی (                  4بخارا (                      3 گنجه(                        2 غزنین( 1

 ؟   باشدنوشته چه کسی میشاهنامه ابومنصوری  -12

     فرخی(         4 جمعی از دانشوران خراسان(          3 طبریمحمد بن جریر (           2 منصور بن نوح سامانی( 1

 ؟   را چه کسی به طور کامل سرود  اولین قصیده اندرزی و حکمی -13

     فرخی (                   4رودکی (                  3 عنصری(                      2 کسایی مروزی ( 1

 مد؟   آ  مدن کدام دولت پدیدآ ادبیات فارسی دری هم زمان با به روی کار -14

     صفاریان(                 4 طاهریان(                       3 یانساسان(                     2 سامانیان( 1

      ؟ام دیگر زبان پهلوی چیست ن -15

  باستان(                              4  دری(                    3میانه (                         2 پارتی ( 1

 : نامۀ سوالاتپاسخ

1) 4 2) 3 3) 1 4) 2 5) 3 

6) 2 7) 1 8) 4 9) 2 10) 1 

11 ) 3 12 ) 3  13)  1    14 )3 15 )2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گروه زبان و ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی 
 

 94 از 28 صفحه

 

 

 

 

 

       
              

 کنند. استفاده می                                                                         گذاری سخن از      شاعران برای تاثیر     
  
 
 

 ** آشکارترین ابزار موسیقیایی شعر است.
 

تساوی و توازن آوایی شعر به دست    های هماهنگ و مساوی یعنی به ارکان به پاره  با تقسیم شعر   

 . آیدمی

  :های ها از قطعهبینیم که مصراعمیایم، توجّه کنیم،  که تاکنون خواندهگر به شعرهایی  اتوجه

گونه را این«  در که بازآیی بدین خوبی و زیباییتو از هر  »  نمونه مصرع ک و هماهنگ تشکیل شده است؛ برای  کوچ

 :  خوانیممی
 
 

 

  :تشکیل   « هجا»ی به نام  ترکوچک  هایهر رکن از بخش.  گویندمصراع فوق رکن میهای ک از پارهی  هربه  :  رکنتوجه

 .   شده است

 یی با زی ی بی خو دین بِ یی آ ز با کِ در  هر از تُ

 تعریف هجا یا بخش: 

 

 

  :نامندمی  «حرف»شکل نوشتاری واج را . آیدهجا، از واج پدید می توجه                . 

  :ب          /ا/ت/-ِ/ک:  دارد که پنج واج« کتاب»ترین واحد آوایی زبان است؛ مانند واژۀ واج کوچک توجه 

  :کنندمیتقسیم ت و صامت مصوّ :دستۀکه آنها را به دو  واج  وجود دارد  29در زبان فارسی  توجه    . 

 « ی، و ، ا: »های بلندمصوّت«                  ــَــــِــــُـ»های کوتاه  تمصوّ:  تمصوّ 6

 . تاست 23ها صامت

 

 

 

     

 

 

 خیال  عاطفه  وزن 

 یُ زی با یی      بِ دین خو بی     کِ با ز آ یی    تُ از هر در  

 .کندمیآن را ادا    بار باز شدنمقدار آوایی است که دهان با یک

 هجاهای زبان فارسی سه تاست. 
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  :ی  هر دو مصراع یکترتیب هجاها در    راز این هم وزنی آن است که تعداد و .  اندها هم وزنگفتیم که در هر شعر، تمام مصراع  توجه

 . است

 .  ت کنید دقّ ،اکنون به جداسازی هجاهای بیت زیر

 خویشترازوی    که  سعیت بوُد در خویش بخور تا توانی به بازوی  
 

 ش خی  ی زو با  ب نی  وا تَ  تا   ر خُ  بُ

 ش خی  ی زو را  تَ در ود بُ یت ع س ک

U U U - U - - U - - U U- 
- 

ّشود و اگر به جای آن کشیده یا کوتاه بیاید، همچنان آن را محسوب می  «بلند»انی اوزان شعر فارسی همیشه  هجای پای  :هتوج

  .آوریم ی بلند میهجا

دانند؛ به  نمیهای شعری را ضروری  مصراعاین نکته توجهّ داشته باشیم که در شعر نو، شاعران تساوی    لازم است به  :یادآوری

 .های شعر نو یکسان نیستطول مصراعبینیم که همین سبب می

  / وزان دل خستگانی راست اندوهی فراوان  / ها رنگ سیاهیگیرند در شاخ تلاجن سایهکه می  / شباهنگام  / تو را من چشم در راهم»

    .«تو را من چشم در راهم

 
 

 . ص نماییدهای مصراع اوّل بیت نخست را مشخّتها و مصوّصامت -1

 همه کس شناسند و هر جا روند نشاید که خوبان به صحرا روند

 ا روندــم ه انصاف باشد که بیـن حلالست رفتن به صحرا، ولیک
 

 وندَ  رَ را  صَح بِ بان خو  کِ ید  شا نَ

 ص+ م+ ص  ص+ م  ص+ م  ص+ م+ ص  ص+ م  ص+ م  ص+ م+ ص  ص+ م  ص+ م+ ص  ص+ م  ص+ م 

 

 هاخودارزیابی

 

 : ه کنیدتوجّنکات این  ی یک کلمه، بهقبل از جداسازی هجاها

«  باد» :مثالهای آن کلمه برابر است؛ برای تمصوّکلمه با تعداد ارد؛ بنابراین، تعداد هجاهای یک  د  ت، یک مصوّ(بخش)هجا  هر     -1

 . سه هجاستدارد و (  -َ، ا، -َ)ت ، سه مصوّ«برادر»دارد و یک هجاست و ( )آ یک مصوّت

 (  U) : کوتاه  هجای: تُ/تو : ها دچار اشکال نشویم؛ برای مثالنویسیم تا در شمارش واجخوانیم، میطور که میهر هجا را همان -2

در ابتدای خود یک  .  اندآغاز شده«  آ»هایی که به ظاهر با نشانۀ  بنابراین واژه .  شودای با مصوّت آغاز نمیدر زبان فارسی هیچ واژه  -3

 .  د به آن توجه کردصامت همزه دارند که در تعیین نوع هجا بای 

 ( U-) هجای کشیده : خاب /خواب .  هجای کشیده معادل یک هجای بلند و یک هجای کوتاه است -4

 . آیدحساب میکوتاه به   ،(نون ساکن« )نْ»ت بلند پیش  از مصوّ -5

 :  اند کههم وزناید بدانیم که دو مصراع یا بیت، زمانی ایم، ب نوع آن را به دست آورده ن که توانایی شناخت هجا و تعیین اکنو** 

 .  ی آنها با هم برابر باشدتعداد هجاها (الف

 .  در مقابل یکدیگر قرار گیردهجاهای کوتاه و بلند آنها ( ب
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 . دهندۀ آن تجزیه کنید؛ سپس هر هجا را با علامت خاصّ آن بنویسیدیل  هجاهای تشکهر بیت را به   -2

 ی در گل نشیند                              این چمن پا  که در عجب نیست از گل که خندد به سروی            
 

 وی سر  بِ دد خن کِ گل اَ ز ست نی  جَب  عَ

 ند  شی ن گل در ی پا  من چ ین در کِ

U - - U - - U - - U - - 
 

 که معنی  بماند نه صورت به جای                                    اگر هوشمندی به معنی گرای                             
 

 رای  گِ نی  مع بِ دی من ش هو گر ا

 جای  بِ رت  صو  نَ ند  ما  بِ نی  مع کِ

U - - U - - U - - U - 
 

 دارد؟  کوتاه وجوددر بیت زیر، چند هجای   -3

 تا شب نرود، صبح پدیدار نباشد   تا رنج تحمّل نکنی، گنج نبینی          

 (.  هجای کوتاه 8کل بیت،  در)  . هجای  کوتاه 4مصرع دوم  -هجای  کوتاه   4در مصرع اول )

 .بنویسیدهایی های زیر، نمونههریک از واج (تصامت، مصوّ)کاربردهای گوناگون برای  -4

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

    تکرار شده است؟(   –    –     –  U)  چهار بارعلامت هجاهای کدام بیت،    -5  

 ها                                   که عشق آسان نمود اوّل، ولی افتاد مشکل ایها الساّّقی أدِر کأساً و ناوِلها       یا  الاالف(  
 

 

 

  

 

 

 

 

    

    

  

    لا   یا  
َ
 ای     ا

–      –       –       U 

 
 
س     سا     ق

َ
 یُ    ه

–        –       –       U 

 
 
    دِر    کأ    سا

َ
 ا

–        –       –       U 

 

 وَ     نا    و ل    ها

 –        –       –       U 

 

 کِ    عِش   قا   سان 

–      –       –       U 

و    وَل 
َ
    مو   د

ُ
 ن

–        –       –       U 

 

ف    تا  
ُ
 وَ     لی    ا

–        –       –       U 

 

 

 دِ     ُمُش   کِل  ها

 –        –       –       U 
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 ای ز چشمۀ نوشت، چشم دل چراغانی                             چراغ روحانی                 خلوتم چراغان کن، ای  (  ب
 

 

 
 

                    
    

 

 

 

 گروم                امیدی    به اینجا    که من  ملامت نروم                                 اینجا به  من از(  پ

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 رفت                  سر کارون همیبر    به نرمی     سبکبار                           بلم آرام چون قویی  ت(  

                                                                                                                                          

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مَ 
َ
ل   وَ     ت

َ
 خ

–      U       –          

ن
ُ
  چِ   را   غان   ک

–      –       –       U      

  

 

 اِیِ     چِ     را 

–      U       –          

  

 

 غِ    رُو    حا   ن  

–      –       –       U      

 
 ای      ز    چش    

–      U       –          

 مِ   یِ    نو   شت    

–      –       –       U      

  

 

 چش    م    دل  

–      U       –          

  

 

 چِ     را      غا     ن  

–      –       –       U      

 

     زین     جا
َ
 م     ن

–      –      U       U 

 بِ     مَ     لا    مََت    

–      –       U       U      

  

 

      رَ      وَم
َ
 ن

–      U       U 

 
 کِ    مَ    نی       جا 

–      –      U       U 

      می     دی    
ُ
 بِ       ا

–      –       U       U      

  

 گِ     رَ        وَم 

–      U       U 

 

مَ     آ     را   
َ
      ل

َ
   ب

    –      –       –       U 

ن     قو      ن  
ُ
 م     چ

 
 

U       –       –        – 

ک     بار
ُ
 سَ      ب

 –        –        U 

 

ر   
َ
ر      می     ب

َ
 بِ      ن

 

–      –       –       U 

 سَ      رِ    کا    رون 

 
 

U       –       –        – 

       می      رَفت 
َ
 ه

 –        –        U 
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 سجع تعریف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ایجاد موسیقی در نثر  فایدۀ سجع. گویندمی«  سجع»و به آهنگ برخاسته از آنها  «  ارکان سجع»دارای سجع در هر جمله    به کلمات

ارزش موسیقایی سجع متوازی .  شودمیده مینا «  عمسجّ»که سجع در آن به کار رود  نثر و شعری  .  موسیقی در شعر استو افزایش  

 . از همه بیشتر و سجع متوازن از همه کمتر است

های یک  انی جملهای است که از هماهنگی واژگان پایآرایه ی آواز کبوتر و در اصطلاح بدیع،  سجع در لغت به معن

 .آنها باشد هر دویهای پایانی و وزن یا  ا واجیتواند در واج  میاین هماهنگی    .شودمیایجاد   عبارت

انواع سجع

متوازی

متوازنمطرف

به نام آن خدایی  که نام او  : »مثال.  یکسان و وزن آنها متفاوت باشد  های پایانی دو کلمۀ سجع،هرگاه واج:  فسجع مطرّ  - 1

  ت.«راحت روح است و پیغام  او در وقت صباح، مومنان را صبوح اس

علم متروک گشته و جهل  »: مثال  .آنها متفاوت باشد های پایانی مسجع، یکسان و واجهرگاه وزن دو کلمۀ :  سجع متوازن -2

  «.زمظلومِ مُحِقّ ذلیل و ظالم مُبطِل عزی...  مطلوب 

اقع سجع متوازی، جمع دو در و. ی و هم در وزن یکسان باشند های پایانهرگاه دو کلمۀ مسجع هم در واج :سجع متوازی -3

ت  منّ»:  مثال  .ی پایانی و وزن یکسان استدر عبارت زیر که از نظر واجها«  قربت و نعمت»مثل  .  ف و متوازن استسجع مطرّ

 « .نعمتجب قربت است و به شکراندرش مزید خدای را عزّوجلّ که طاعتش مو
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 .  کنیدها و نوع آنها را مشخص در عبارات زیر سجع

 ( سجع متوازی: پاینده –تابنده ).  اختران رخشان به پرتو روشنی او تابنده و چرخ گردان به خواست و فرمان او پاینده -1

                     (سجع متوازی : کشیده – رسیده )  . جا کشیدهدریغش همهحسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیباران رحمت بی -2

 (سجع متوازن: ذلیل –عزیز )  .ز است و طالب مال ذلیلطالب علم عزی -3

   (سجع متوازی:  پندی –بندی )  .استهر پندی   موزندۀ گشای هر بندی و آگره -4

 ( متوازیسجع :  خار –کار ) .ی عارفان خار استتو را با بهشت چه کار است گلهای بهشت زیر پاالهی جویندۀ   -5

 ( سجع متوازی: نیرزد –نورزد ). یقت نورزد به پولی نیرزداین طر هر کس   -6

    (سجع مطرّف: پرداخته –ساخته ) .اسباب معیشت ساخته به اوراد عبادت پرداخته -7

  

 

 های زیر سجع را بیابید.  در اشعار و جمله -1

   جوشیدن: سجع متوازی(  -)کوشیدناند: دولت نه به کوشیدن است؛ چاره کم جوشیدن است. الف( بزرگان گفته

سجع متوازی(/   :  )زندگانیم و آبادانیم.  تو شادانیم و به یافت تو ناتوانیمتو زندگانیم، به نام تو آبادانیم، به یاد    لهی به شناخت ب( ا

 سجع مطرّف(   : )شادانیم و ناتوانیم

  :شود و وجود حداقل دو  میها ظاهر  ان مصراعها در پایگونه که قافیهپس همان.  در شعر استقافیه  سجع در نثر معادل  توجه

  .«ت نیستکمال و جمال او را نهای»مثلاً در عبارت . است وجود دو جمله الزامیایجاد سجع نیز  است، لذا برای مصراع در آنها الزامی

 .  اندقرار نگرفته جملههریک در پایان یک سجع ندارند؛ زیرا در جایگاه سجع « کمال و جمال»دو واژۀ 

  :پایان جملات مسجع، همانند ردیف در شعر، واژگانی ع توجه شوند، دراین حالت،  مییناً  از لحاظ لفظ و معنا تکرار  گاهی در 

ت را غایت نیست؛ از بهر آن که محبوب  محبّ»  .قبل از نیست«  غایت و نهایت»مثل  .  گیرندمیقبل از کلمات تکراری قرار    ،واژگان سجع

 «  .را نهایت نیست

  :واژۀ  شده باشد؛ مثلاً در عبارت زیر،    بعد از ارکان سجع به قرینۀ لفظی حذف  (ردیف)ممکن است یکی از کلمات تکراری  توجه

رود مُمدِّ  میهر نفسی که فرو».  سجع هستندارکان « حیات و ذات»در جملۀ دوم به قرینۀ  لفظی حذف شده است و واژگان « است»

  «.ح ذاتآید مفرِّحیات است و چون برمی

  :هم  «  و قادرمینا  »است نه وزن عربی؛ مثلاً دو واژۀ  مسجع، وزن عروضی  وزن بودن کلمات  در سجع متوازن منظور از هم  توجه

در زبان عربی فقط با کلماتی هم وزن است «  عادل»واژۀ  .  نیستندکه هم وزن عربی  سازند، در حالی هستند و سجع میوزن عروضی  

مسلمّ است کلماتی که علاوه بر وزن عروضی، هم وزن عربی نیز باشند، نسبت به کلماتی  .  نادرناصر و  :  باشند، مثل«  فاعل»بر  وزن  که  

تر  تر و آهنگینمحسوس«  نادر و قادر» سجع حاصل از واژگان  مثلاً.  دارند  تریو آهنگینکه فقط هم وزن عروضی هستند، سجع زیباتر  

 .است« و قادرمینا »از سجع واژگان 

  :آیدها میان مصراعرود اماّ در شعر نیز کاربرد دارد و معمولاً در وسط و پای در نثر به کار میسجع، بیشتر توجه  . 

 

 خودارزیابی  
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:  سجع مطرّف/ پیمودنی و نمودنی:  )نهفتنی و گفتنی.  مودنی است نه نمودنیتنی است نه گفتنی و بساط مهر، پیعشق، نهفسِرِّ  ج(   

 سجع مطرّفّ(   

سجع  :  )مهجور و رنجور و دور  رود.و رنجور از او گویی که نیشی دور از او در استخوانم میام مهجور از او، دیوانه  من ماندهد(   

 مطرّف(  

 .  مید؟  دلیل خود را بنویسیدتوان مسجع نا زیر را می عبارت -2

 « .و بساو راست درخورنده، بلندی و برتری از درگاه او جوی  یی»پادشاهی او راست زیبنده، خدا

یست؛  اما وزنشان یکسان ن  مشترک هستنداند در حروف پایانی  مدهآ  دو جملهزیبنده  و درخورنده که در پایان  )بله؛ واژگان  

 ( .دارند  پس سجع مطرّف

 .  سیداند؟ وجه اشتراک آنها را بنویسجع کدامهای واژهدر عبارت زیر،   -3

است و سجع  «  ت»وجه اشتراک آنها تنها واج پایانی  .  )سیاحت و راحت«  .تنی چند متفق سیاحت بودند و شریک رنج راحت»

   (.مطرّف دارند

 .  دارند سجع متوازیدر عبارت زیر، ............. و ............ های  واژه -4

 )بدهد و بنهد(  «.دارد و بنهد   جوانمرد که بخورد و بدهد، به از عابد که روزه»

 . د و نوع آن را مشخص نماییددر هر عبارت، سجع را بیابی -5 

   ف(سجع مطرّ: و نهایت)غایت  «.ت را غایت نیست؛ از بهر آنکه محبوب را نهایت نیست»محبّ

 (ن سجع متواز:  )خار و خال.  دشمنان خار و بر روی دوستان خال »پشت و پناه سپاه من بود، در دیدۀ

ن  سجع متوازن/ متی:  حسابشمار و بی )بی  «.است متین و طبعی کریم  حساب، دارای عزمیشمار است و هنر بی»فلان را کرم بی

   ( سجع متوازن: و کریم

:  زنده و مردهسجع مطرّف/  :  ژنده و سترده)«  .آن، دل زنده و نفس مرده»ظاهر درویشی، جامۀ ژنده است و موی سترده و حقیقت  

   (یسجع متواز

    سجع مطرّف(:  )فروآرد و دارد  .دارد چون، یکی را از تخت شاهی فروآرد و دیگری را در شکم ماهی نکوادت بیار»

 .  نظر کنیدنمایید و دربارۀ ارزش موسیقایی هر یک اظهار صبیابید، نوع هر یک را مشخّها را در متن زیر، سجع - 6

خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن :  محال عقل استدو چیز  .  اجل در خشک نمیردروزی، ماهی در دجله نگیرد و ماهی بیصیاد بی»

ب دنیا راه صواب نگیرد، به تعذیب عقبی هر که به تأدی.  برسدبه نانهاده، دست نرسد و نهاده، هر کجا هست،  .  پیش از وقت معلوم

 .«  آید گرفتار

ارزش سجع متوازی از همۀ    /سجع مطرف:  ید آ  نگیرد و  /سجع متوازی:  برسد   -معلوم، نرسد    -بمیرد،  مقسوم    -نگیرد  )

        (.دار د ف ارزش موسیقایی کمتریها بیشتر است و سجع مطرّسجع

 

 

 
 

 به کار رفته است؟ « سجع»در کدام عبارت  -1

    .گردانهای گمراهی نهان و حق از او روی دل او در پرده (1

  .پای به گرد کرده وار و خویشتن نشسته بود، خواجهبی (2

 سوالات تستی فصل نمونه 
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    . نمودندصالح و طالح متاع خویش ( 3

    . شکوفه بر سر نهادهاطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه ( 4

 است؟  متفاوتدر کدام گزینه نوع سجع  -2

 تلخ را چه سود اگر آب خوش در جوار است و خار را چه حاصل از آن که بوی گل در کنار است؟   (1 

  .مست باش و مخروش، گرم باش و مجوش، شکسته باش و خاموش( 2

 . اگر عبدالله مجرم است، از دوستان است، اگر کاسنی تلخ است، از بوستان است و الهی( 3

 . چه باغی است که افروختن شبنم اوستاین  این چه داغی است که سوختن مرهم اوست و ،لهی( ا4

 .  سجع به کار رفته است.......... نۀ  گزی به جزها، در همۀ گزینه -3

 . پیکان از جراحت به درآید و آزار در دل بماند( 1

   .ی به طرححکایت کنند که هیزم درویشان خریدی به حیف و توانگران را دادرا  یظالم( 2

   .یپست و دیگر برادران بلند و خوبروای را شنیدم که کوتاه بود و  زادهملک( 3

   .خلاف راه صواب است و نقض رأی اولوالالباب( 4

    ؟ نیستندکدام گزینه طرفین سجع های درعبارت زیر واژه -5

ثباتی فلک بوقلمون و شقاوت مردم دون و مکر  در همان بحبوحۀ بخور بخور که منظرۀ فنا و زوال غاز خدا بیامرز، مرا به یاد بی»

    «. بیرون جستم و زود برگشتم. انداخته بود، باز صدای تلفن بلند شد  این مصطفای بدقواره و فریب جهان پتیاره و وقاحت 

 فنا، خدا   (      4 بوقلمون، دون(           3 پتیاره،  بدقواره  (     2 جستم، برگشتم (1

 .  سجع به کار رفته است.......... نۀ گزی به جزها، در همۀ گزینه -6

 . بلاییدماج تیر آ اندوه بیرون نیایید، که از (1

 . که رستگاریتان در آن استبا آنان بستیزید،  (2 

 .  چه جای ملامت است، که در دیدۀ من شایستۀ کرامت است (3

    . آمیزیدد و کار را به هم درمیریزیاندوه به کامم می جرعۀ (4 

 : نامۀ سوالاتپاسخ

1)  1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 2 6 )2 
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 تعریف سبک: 

   
 
 

 :  سبک شعرتعریف  

   
 

 : سبک شخصیتعریف  

 
 

:بندی  شود که در یک دسته طبقهباعث میهای سبک شخصی  شباهتاما    . دارد  سندگان سبک وجودنویبه تعداد شاعران و    توجه

 .  شوند

 : پردازیمه می این کتاب به دو نظری و در های گوناگون شکل گرفته استبندی سبک براساس دیدگاه طبقه

    

 

 

 

 

 
 

 :  بندی کرده استاست که سبک را براساس معیارهای زیر طبقه ارسطو، فیلسوف بزرگ یونانینظریه اول، نظریه 

  .، سبک بیهقی و سبک سهروردیمانند سبک حافظ، سبک مولوی :ا نویسندهبراساس نام شاعر ی   - 1

     . ، سبک دوره انقلابصفوی مانند سبک دوره  :براساس زمان و دوره اثر  - 2

   .یحماسمانند سبک عرفانی، سبک   : براساس موضوع و نوع  - 3

    . خراسانیمانند سبک آذربایجانی، سبک   :ییبراساس محیط جغرافیا  - 4

    . میانه، سبک عالمانهمانند سبک عا :به تناسب مخاطب  - 5

   . سبک فکاهی مانند سبک تعلیمی،  :براساس هدف  - 6

    .  مانند علمی، فلسفی :براساس قلمرو دانشی  - 7

    . باید بگوییم ، دهیمبندی جای این طبقه شاهنامه را دربخواهیم  ارسطو اگرۀ نظریبراساس 

،  سبک حماسی  براساس موضوع و نوع:  - 3،  یسبک غزنو  براساس زمان و دوره اثر:  -2،  سبک فردوسی  براساس نام شاعر:   - 1

خراسانی  جغرافیایی: براساس محیط    - 4 عا به تناسب مخاطب:    -5،  سبک    سبک براساس هدف:    - 6،عالمانه  -  میانهسبک 

 .  اسطوره و تاریخ دانشی:  براساس قلمرو   -7، تعلیمی

 : ی شعر شش نوع سبک در نظر گرفته استرا از سبک نثر جدا کرده و برا سبک شعر بهاراستاد محمدتقی 

 .سبک در اصطلاح ادب، شیوه خاص یک اثر یا آثار ادبی است

 . گویندمی«  سبک شعر»  گیرداندیشه به کار می  سنده در نحوه بیانهایی که شاعر یا نویبه مجموعه ویژگی

 

 . گویند« سبک شخصی» یا شاعر راشیوه بیان هر نویسنده 

ه نظری: نظریه اول
ارسطو 

نظریه: نظریه دوم
استاد بهار 
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   (از قرن هشتم تا قرن دهم) سبک عراقی  -2 (آغاز شعر فارسی تا قرن ششم از) ترکستانی  یا سبک خراسانی    - 1

   دوره معاصر.  -6  دوره مشروطه  - 5(  تمام طول قرن سیزدهم  در)  دوره بازگشت  - 4  (از قرن دهم تا سیزدهم)  سبک هندی  - 3

بندی بهار  تقسیم  های فرعی را نیز به آن افزود.ها و سبکبعضی از مکتب و  ی حوزه جغرافیایی و تاریخی شعرمبنا  بربندی  این تقیسم

   .نیز به آن افزود از نثر

 :  بندی بهار از نثرتقسیم

 دوم و خوارزمشاهیان،دوره سلجوقی    -3  ( ق .ه  550تا    450)  ی و سلجوقی اولدوره غزنو  -2(ق .ه450تا    300)دوره سامانی    -1

  - 6  ( ق . ه  1300تا  1200)  یـدوره بازگشت ادب   - 5  (1200تا    600مصنوع)نثر    دوره سبک عراقی،   - 4(  ق . ه  616تا    550)  نثرفنی

   (. مروزا ق تا .ه 1300) نویسیدوره ساده 

 

 

 
اسلا از  بعد  فارسی  نظم  آثار  بزرگ  ابتدام،  نخستین  خراسان  در  و سپس  کنونی)  در سیستان  تاجیکستان،   افغ،  خراسان  و  انستان 

که اوج آن در زمان سامانیان بوده است،  اند و به علت آنگفته »سبک خراسانی« این آثار، به سبک پدیدآمد.   (ترکستان وماورالنهر 

، غزنوی  و سامانی »برحسب زمان،  به سه سبک فرعی  اند. از سوی  دیگر  سبک خراسانی   میدههم نا  »سبک سامانی«  آن را

های   ژگینام نهاد؛ زیرا وی  «سبک بینابین»سبک دوره سلجوقی را باید    .دارند   مشترکیای  هشود که ویژگیمیتقسیم    «سلجوقی

 .  اشاره کرد...  ، فردوسی، ناصرخسرو و  توان به رودکیمیاز شعرای معروف سبک خراسانی    .خوردآن به چشم می  در سبک عراقی نیز   

    . یزبانی، ادبی و فکر: توان بررسی کردهر اثر شعری را درسه قلمرو، می

 :  های شعر سبک خراسانی در سه قلمروویژگی

 

 

 
 

 :      نمونه

 برافشاند و باد از جگر برکشید  ردی بدیدـــو رستم سلیح نبــچ

 برآسودی از جنگ یک روزگار  کای جوشن کارزار:  نین گفتــچ

 پیراهن بخت باش رکار  ـــبه ه کنون کار پیش آمدت سخت باش

 دلیر  یند هر دو  آ  اندربه جنگ         گاهی که غران دو شیر              چنین رزم 

 

 

 

 

 : نمونه

  چه جویی دوست هرزه دشمنی را   را        جویی منی  کی همی  دلا تا

 را؟                                                چــه سایی زیــر کوهی ارزنی   کوهی       دل من ارزنی عشق تو  

 

  :است که صاحبان آن   های  زمان...  فرهنگی، اجتماعی و   محصول اوضاع سیاسی،  های ادبی معمولاًها و سبکمکتبنکته

 .اندزیستهآن می ها درها و سبکمکتب

 

در مقایسه و لغات بیگانه  -به  جز  اصطلاحاتِ دینیِ و علمی –ی کم بودن لغات عرب -2 ؛زبان شعرسادگی  -1: الف( زبانی

ور کهنه و مهج -4 ؛هِزار –یک  /زارهَ-، یَک امروز مثلاً مقایسه با زبان تفاوت تلفظ برخی از کلمات در- 3 ؛های  بعدبا دوره

   . متمماستفاده از دو حرف اضافه برای یک  -5 ؛پروز -جوشن -های بعد، گبر با دورهبودن بخشی از لغات در مقایسه 

 

این دوره شکل   بند، مثنوی و غزل درهای مسمط، ترجیعقالب ؛است ن دوره، قصیدهای عمده شعرقالب  -1ب( ویژگی ادبی:

 . هاتشبیه حسی در توصیف پدیده -4 سادگی ردیف و قافیه؛ -3 ی ادبی؛هااعتدال در کاربرد آرایه -2 .گیردمی
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 : نمونه

 خار   رخار بیار آن گل بیـای بت ف  یزــخ هنگام بهار است و جهان چون بت فرخار               

 بار    وز خوردن آن روی شود چون گل  بر آن گل که مر او را بتوان خورد به خوشی                

 اشعار  رخوانَد  ـواّلت بــبل قـــا  بلـــت گل                   چون    خوردن میه گل  باید  ــسای  در

 یکی  بارره گردد به  ـره در دایـــصد دای باران                    ره، وان قطره  ـــرکز نشود دایـــم 

 ل نثر دورۀ او 

 .   ی و سلجوقیکنیم؛ دوره سامانی، دوره غزنودوره در دو شاخه بررسی میاین  نثر

 : دوره سامانی(  الف

 :   اند ازدوره عبارتاین  ی نثرهابرخی از ویژگی

لغات کم کاربرد فارسی در   -4  ؛کوتاهی جملات - 3؛تکرار فعل یا اسم به حکم ضرورت معنی - 2؛ جاز و اختصار در لفظ و معنا ای -1 

   . عربیهای جمع فارسی بر جمع افزایش کاربرد نشانه -5؛ های بعدمقایسه با دوره

گونه  این  ی موفقهااز نمونه  .شودمیینی هم دیده  و دگاهی نثرهای حماسی، تاریخی    .است  میعلبیشتر    دوره،این    یمحتوای نثرها

 .  و شاهنامه منثور ابومنصوری را نام بردتاریخ بلعمی، التفهیم  طبری، ترجمه تفسیر  توانمی ،نثر

پنجاه مرد با سلاح با   حسین دانست که او را از بهر چه خواند فرستاد و حسین را بخواند.پس ولید کس  »:  از تاریخ بلعمیای  نمونه

تا بکوشیم...    اندر افکنید  به سرای  دارید؛ اگر کار دیگرگونه بود خویشتن را  شما به دربایستید و سخن مرا گوشببرد و گفت:  خویشتن  

  مده است، این نامه یزید به چهار تن آ  حسین گفت:  نامه یزید بروی خواند.ولید او را بر کرد و    مد.آ  اندر  علی پیش ویپس حسینِ  

 که بیرون شود.یا ولید، این را بکش و مهلحسین برخاست، و مروان گفت:    روا باشد.  ولیدگفت:  همه را بخوان تا یکجا بیعت کنیم.

   «. ...رون آمدو بیای مروان تو مرا نتوانی کشتن و نه ولید.  گفت:حسین آن سخن مروان بشنید، 

      دوره غزنوی و سلجوقی  (ب

 :   اند ازدوره عبارتاین  ی نثرهابرخی از ویژگی

 احادیث و اشعار   یات، آ تمثیل و استشهاد به -2                   ( ی طولانیهاجمله) اطناب –1 

 افزایش کاربرد لغات عربی   -4حذف افعال به قرینه                              -3 

  کیمیای سعادت و کشف المحجوب  سفرنامه ناصرخسرو، سیاست نامه،  ،قابوسنامهتاریخ بیهقی،  :این دوره از آثار نثر 

 .  ون نمودی به خلاف نموده مباشچ ی  ونیکوکاری به مردمان نما با نیکی و خود را  میاسا  وتوانی از نیکی کردن  تا»

خویشتن  یشتن بده که هرکه داد ازهمه کاری داد از خو  اندر جوفروش نباشی و تا گندم نمای  مدار  به دل دیگر و مگو   به زبان دیگر،

 «            .باشدبدهد از داور مستغنی 

 ساده، طبیعی، و توصیفات عمدتاًگراست شعر واقع -2دارد؛  روح شادی و نشاط و خوش باشی در شعر غلبه -1: فکری( ج

اشعار  -5این دوره حاکم است؛  بیشتر روح حماسه بر ادبیات -4 زمینی است؛ معشوق عمدتاً -3 محسوس و عینی است؛

مدح  حماسه، این سبک، مضمون عمده اشعار -7 ؛دارد ساده است و جنبه عملی و دستوریاین دوره،  گونهاندرز پندآموز و

 ی فلسفی درنیامیختههااندیشه و های عرفانی، حکمیفکر و کلام ساده است؛ یعنی هنوز با پیچیدگی -8؛ است... اندرز و  و

  است.
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   سبک را تعریف کنید؟   -1

   دارد؟ سبک وجود ،ه تعداد شاعران و نویسندگان جهانچرا ب -2

 ی زیر پرداخته است؟  هابندی سبکارسطو بر چه اساسی  به طبقه -3

 .................................    : سبک عرفانی و سبک حماسی(  ب           : ................................ میانه و سبک عالمانهسبک عا (الف 

 .   نام ببرید ترتیب زمانی  شعر فارسی چند نوع سبک قائل است؟ بهمحمدتقی بهار برای  -4

   بندی استاد بهار مربوط به کدام دوره تاریخی است؟ نثر فنی در طبقه -5

 .   ریدترتیب نام بب به بندی سبک نثر فارسی چیست؟معیار استاد بهار در طبقه -6

   اند؟ میدهسبک خراسانی را سبک سامانی هم ناچرا  -7

 .   معروف سبک خراسانی را نام ببریدسه مورد از شعرای  -8

   نام نهاد؟  « بینابین»چرا سبک دوره سلجوقی را باید  -9

 .   کنید و بنویسیدزیر پیدا  را در شعرهای زبانی سبک خراسانی دو مورد از ویژگی  -10

 مرگ چنین خواجه نه کاری است خُرد مُرد مُرد مرادی نه همانا  کهُ 

  پردـسکالبد تیـــره بـــه مـــادر   داد جان گـرامی به پدر  باز  
 .  را بنویسیدهای ادبی سبک خراسانی دو مورد از ویژگی  -11

   را بنویسید؟های فکری متن زیر دو مورد از ویژگی  -12

  پوشیده ابـــر دشت به دیـــبای ارمنی   نوروز روزگار نشـاط است و خرمی                

  ند که خیمه به صحرا برون زنی ــواجب ک خیل بهار خیمه به صحرا برون زند                
  دارد؟  ینثر دوره سامانی چه تفاوتی با نثر دوره غزنوی و سلجوق -13

 .  دوره سامانی را بنویسیدنثر های ویژگی -14

 .  نام ببرید  دارد؟ هاییی چه ویژگینثر دوره غزنوی و سلجوق -15

 .  ی اثبات پاسخ خود دلیل بیاورید برا متن زیر مربوط به کدام دوره نثر فارسی است؟ -16

تا نزدیک نماز پیشین، از این مهمات فارغ شده بود و خیلتاشان   .»و این مرد بزرگ و دبیر کافی، به نشاط قلم درنهاد

 «.پس رقعتی، نبشت به امیر و هرچه کرده بود بازنمود و مرا داد  .و سوار را گسیل کرده

 سوالات پاسخ کوتاه 

   گویند؟  بیان هر نویسنده یا شاعر را چه میشیوۀ  -1

   یی است؟ چه مبنا ی و مشروطه برغزنوبندی سبک به دوره از دیدگاه ارسطو طبقه -2

  یست؟نام دیگر سبک خراسانی چ -3

   شود؟ تاریخ بیهقی به کدام دوره نثر فارسی مربوط می -4

  قالب عمده شعر سبک خراسانی چیست؟ -5

 سوالات تستی

 .  گویند..............اثر یا آثار ادبی را شیوۀ خاص یک  -1

 سبک شخصی(  د                     سبک ( ج                     سبک نثر ( ب                    سبک شعر (الف

 . بندی ارسطو از سبک درست استی طبقههابا توجه به ملاک.... گزینه  بجزها  همه گزینه -2

  سوالات تشریحی  
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 براساس زمان و دوره اثر  ( ب      براساس نام شاعر یا نویسنده                      (الف 

   براساس اوضاع سیاسی   ( براساس موضوع و نوع                                    د (ج 

   است؟  نیامده استاد بهار از سبک شعر کدام گزینه در طبقه بندی  -3

    سبک سامانی (د               سبک عراقی ( ج                   سبک بازگشت( ب              ترکستانی سبک (الف

   ؟ نیستهای زبانی سبک شعر خراسانی از ویژگیهای زیر کدام یک از ویژگی-4

  کهنه بودن لغات(د        سادگی ردیف و قافیه ( ج            کم بودن لغات عربی ( ب            سادگی زبان شعر( الف

  . خراسانی استاز شاعران سبک ......  بجزهمه شعرا  -5

  سعدی( د                    ناصرخسرو  ( ج                فردوسی  (ب                         رودکی  (الف

 سوال جورکردنی 

 .  گزینه مربوط به ستون الف را از ستون ب انتخاب کنید و به یکدیگر وصل کنید -1

 ستون  ب ستون الف  

 سبک عرفانی و سبک حماسی  نویسنده براساس نام شاعر یا  

 سبک فردوسی و سبک بیهقی براساس قلمرو دانشی 

 سبک آذربایجانی و سبک خراسانی براساس موضوع و نوع 

 سبک علمی و سبک ادبی 
 

 پاسخ سوالات تستی  

 .                      شیوه خاص یک اثر یا آثار ادبی است: سبک -1

 .  نویسنده یا شاعر سبک شخصی استزیرا شیوه بیان هر  -2

                   :بر اساس موضوع و نوع (ب                                                 :به تناسب مخاطب (الف

دوره    (5،  دوره بازگشت  (4،  ( سبک هندی 3،  عراقی   سبک  ( 2،  ترکستانی  یا ( سبک خراسانی  1:  ترتیب  شش نوع سبک به  -3

 های تاریخی                                                                                       دوره( 8 دوره سلجوقی دوم و خوارزمشاهیان ( 7 ،دوره معاصر (6، مشروطه

 .                               بوده استکه اوج آن در زمان سامانیان به علت آن -4

 .                                                             روناصرخس  فردوسی، رودکی، -5

 .                     خوردآن به چشم می ی نیز درهای سبک عراقزیرا ویژگی -6

 .                             ن شعر، کم بودن لغات عربی سادگی زبا -7

 .          سادگی قافیه و ردیف –ی در توصیف به کارگیری تشبیهات حس -8

 .   شعرواقع گرایی  - نشاط و خوش باشی  روح شادی،  -9

کوتاه  جملات در دوره سامانی    . دارد  و سلجوقی اطناب وجودلفظ و معناست ولی در دوره غزنوی  ایجاز در    در نثر دوره سامانی   -10

کم است ولی در دوره  لغات عربی در دوره سامانی  .  یمخورو سلجوقی به طولانی بودن جملات برمی؛ ولی در دوره غزنوی  است

 . غزنوی  و سلجوقی با افزایش کاربرد لغات عربی مواجهیم

لغات کم کاربرد فارسی در    -کوتاهی جملات    - ا اسم به حکم ضرورت معنی  تکرار فعل ی  - و اختصار در لفظ و معنی  ایجاز    -11

 .   جمع فارسی بر جمع عربیهای کاربرد نشانهافزایش  -گیری کمتر از لغات عربی بهره - های بعدمقایسه  با دوره 

     .ش کاربرد لغات عربیافزای -حذف افعال به قرینه  -احادیث و اشعار   آیات، بهتمثیل و استناد  -اطناب  -12

 .داشتن لغات عربی و حذف فعل به قرینه -ی و سلجوقیدوره غزنو -13

 پاسخ سوالات کوتاه  
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 قصیده  - 5 دوره غزنوی     -  4    سبک سامانی - 3براساس زمان و دوره اثر      -  2 سبک شخصی     -1

 پاسخ سوالات تستی  

 د  –5ج                 - 4د               -3د                 -2ج                       -1

 پاسخ سوال جورکردنی 

براساس موضوع  ،و سبک ادبی سبک علمی = دانشی براساس قلمرو ، فردوسی و سبک بیهقیسبک = سنده  براساس نام شاعر و نوی

 .  سبک عرفانی و سبک حماسی= و نوع

 

 

 
         

ستاره سحری و دُرّ و مرجان و  و سیم  وم دندان خود را به چراغ  در بیت اول و د.  ی در حد اعتدال استهای ادب استفاده از آرایه(  الف  -1

   سادگی ردیف و قافیه   .دارد مراعات نظیر در عصا و انبان  طرب تضاد  غم و.  حسی است  تشبیهات کاملاً  .کرده است  و قطره باران تشبیه

 تلفظ برخی واژگان مثل هزار دستان . های کهن مثل انبانبه کارگیری واژه سادگی زبان شعر،  (ب

   . اطناب، حذف فعل به قرینه، نثر دوره غزنوی و سلجوقی  -2 

 . به کاربردن تمثیل حذف به قرینه، -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پاسخ خودارزیابی    
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 :  ایم را خواندهها و انواع هجاها ها و مصوتما در درس پنجم صامت   

 ᴜ_کشیده  با علامت   _بلند با علامت   ᴜکوتاه با علامت  

 

 

های دیگر  وزن هر مصراع از شعر، نمودار وزن به عبارت دیگر، . دو مصراع است دیگر، های واحد وزن در شعر فارسی و بسیاری از زبان

پس مصراع یک بیت اگر یک وزن خاصیّ را .  سرایدرا نیز باید در همان وزن بِها  بقیۀ مصراع  مصراع اول را سرود؛  است و وقتی شاعر،

 : شود مصراع اول به عنوان مثالنمی  .سیک  باید  همان وزن تا آخر باشدباشد در شعرهای سنتی  و کلا داشته

 .مفتعلن مفتعلن،  ن،لاتن باشد و مصراع دیگر مُفتَعلُفاع  فاعلاتن،   فاعِلاتُن،

 

 

 

است به    (استفاده از خط عروضی)  درست خواندن و درست نوشتن شعر   ترین آن،دارد که مهم  دمراحلی در تعیین  وزن شعر وجو 

 . درست خواندن و درست نوشتن استکردن وزن شعر، اولین مرحلۀ پیدا  عبارت دیگر، 

 . اندمهمها مهم نیست و فقط تلفِظِ واژه ملا در وزن شعر، اصلاًا .استبنویسیم  خوانیم،که میهمانطور منظور از خط عروضی،

 خلاص به پیشانی نیست صِدق پیش آر که اِ هی پیشانی           طاعت آن نیست که بر خاک نَ

 :  نویسیممیخوانیم با خطّ عروضی چنین گونه که میاین بیت را آن

 دق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست صِ طاعتان نیست که بر خاک نه ی پیشانی                              

 .   نویسیمکلمه می دو کلمه است ولی یک  « پیش آر»اینکه  با وجود

 ز یک گوهرند که در آفرینش   بنی آدم اعضایِ یکدیگرند                                   

 :   نویسیمگونه میاین با خط عروضی،این بیت را 

 گوهرند  که در آفرینش زیک ی یکدیگرند                                              بَنی آدَمعَضا

 

 ک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم فَلَ اندازیم               در ساغر  و میبیا تا گُل بر افشانیم 

 :   نویسیمخط عروضی میگونه با بیت بالا را این

 .  ندازیمفَلَک را سقف بشکافیمُ طرحی نو دَرَ اندازیم                                در ساغر  فشانیمُ میبیا تا گُل بَرَ
 

 مقدمه 

 .  ای برای درس عروض استچون مقدمه   ؛وزن شعر فارسی بسیار حساس است

 

به عبارت دیگر تعداد  .  استوار است  (بلند  کوتاه و  چینش هماهنگ هجاهای)که بر مبنای کمیت هجاها    یعنی؛ نظمی  وزن شعر

 .  دارد ی گفتار وجودکه در اصوات و آوا کند و نظمی وزن شعر را تعیین می یک مصراع،هجاهای 

 

 .  کندها را از جنبۀ نظری و عملی تعیین میبندی وزنکه قواعد وزن شعر و طبقه  علمی  یعنی عروض، 

 

 وزنقواعد تعیین     
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 رعایت نکات زیر ضروری است: در نوشتن شعر خط عروضی

هایی از یک  شود و واجهمزه حذف می  هنگام نوشتن شعر به خط عروضی،صامتِ ساکنی بیاید؛ در    اگر قبل از همزۀ آغاز هجا،   -1

   یِمَعَضابَنی آدَ   ←طاعَتان                 بَنی آدم اعضایِ ←طاعَت آن : مثال . شودی دیگر وصل میکلمه به کلمه

 .  های لبه، به، که، چهدر واژه«  ه: »مانند.  شودشود در خط عروضی حذف میدارد ولی تلفظ نمی حروفی که در نوشتار وجود -2

 .  در خواهر، خواب، خویش، خویشتن «واو»: همچنین**  

 مَپَسند بر نفَسِ دیگری نیز   هرچه بر نفَس خویش نَپسَندی                                     
 

 ند نیز بر نفس دیگری مَپسَ ندی                                                هر چِ بر نَفس خیش نَپسَ

و غیره   «  ماهف  مَه مخفََّ« »بِه به معنای بهتر« »کِه به معنای کوچک« »ی بزرگه به معنامِ: »هایی ماننددر پایان واژه«  ه»  :توجه

 .  شودعروضی حذف نمیشوند و جزو حروف اصلی  واژه است و در نوشتن خط تلفظ می

شودتلفظ می  -ُها به صورت مصوت کوتاه  ها و جملهواژهواو عطف و ربط بین   :توجه  . 

  مقصودِ وجودِ آفرینش   ای چشم و چراغ اهلِ بینش                                                  

 :  شودچنین خوانده و نوشته می

 ینش مقصود وجود آفر ای چَشمُ چراغِ اهل بینش                                                         

   ندهدَررَ ← نده درّ:  مانند. یسیمنود را دو بار میحرف مشدّ -

 لمینداز خود را چو روباهِ شَ غل                                                     دَای    درّنده باش  برو شیر 

 :   شودکه چنین می

 لمَینداز خُد را چُ روباهِ شَ ل                                                      ای دَغَ  برو شیرِ  دَررَندِ باش

 :   مثال دیگر

  که نِیمَ بَر درِ تو بالین نِه   ه                                                       عِزّت زین  بِپیر گفتا که چه 

 :   شودکه چنین می

 ه یَم بر درِ تُ بالین نِ  کِ نی ه                                                      پیر گفتا که چِ عِززَت زین بِ

 

 
 

 

 .   نویسیمطور که خواندیم با خط عروضی می شعر را همان -1

  ترتیب هر دو مصراع، دقیقاً   که نظم وتوجه داشته باشیم  .  کنیمهای شعر را به هجاهای کوتاه، بلند و کشیده تقسیم میمصراع  -2

 . ی دو مصراع با هم منطبق باشنددهیم تا هجاهامصراع اول قرار میهجاهای مصراع دوم را زیر هجاهای .  باید یکی باشد

 .   کنیمت، جدا و َمَرز هر هجا را با خط عمودی کوتاهی مشخص میهجاهای شعر را به دقّ -3

 .   نویسیمرا در زیر آن می ᴜ_یا کشیده  _بلند  ᴜ کوتاه علامت هر هجا اعم از -4

دو حرف  از نظر کشش آوایی    ت بلند،اما مصوّ  شوندحروف شمرده نمینند دیگر  در شمارش، ما  (کوتاههای  مصوت) حرکات    :یادآوری

   آید.شمار می به

 
 

 مهمّ   نکات

 

 . قطعه کردن شعر به ارکان عروضی و هجاهاستقطعه  :  تقطیع

 مراحل تقطیع 
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 که برخاست مشکل نشیند  بامی  ز مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
 

 غ     وح     شی  کِ     این       مر را      دِ      لمَ       مَ     رَن      جان های آوایی پایه

 نِ     شی     ند ت      مش     کل  کِ    بر          خاس با         می    زِ    

 U _   _    U _   _    U _   _    U    _   _ های هجاییخوشه
 

 

 مقصود وجود آفرینش   ای چشم وچراغ آفرینش                                    
 

 ای  چَش  مُ چِ  را  غِ اَه  لِ  بی ش نِ

̅ ̅ ᵁ ̅ ᵁ ̅ ᵁ ᵁ ̅ ̅ 

 مَق  صو دِ وُ  جو  دِ آ فَ ری  ش نِ

̅ ̅ ᵁ ̅ ᵁ ̅ ᵁ ᵁ ̅ ̅ 

 
 
 هجاهای بیت زیر را مشخص کنید.   -2

 برد مرغ دون دانه از پیش مور  مروّت نباشد بر افتاده زور 
 

 زور  د تا فر ب شد  با  نَ وت رو  مُ

 مور  ش  پی از  نِ دا  دون غ مر  رد بَ

U - - U - - U - - U - 
 .  دارد، مشخص کنید جااز یک هَها را که بیش را با خط عروضی بنویسید و مرز هرکدام از واژهزیر  هایواژه -3

 سی                                            /نا   /شِ /ن  تَ   /ش /خی : خویشتن شناسی   نِ    /لا :  لانه یی                                                                                          /ها  /رَ: رهایی

 کو  /نی : نیکو زان /وا   /نَ  /ل دِ: دلنوازان ت بَ /حب  /مُ :  تمُحبّ

 راه /گ  /ر زُ /بُ : بزرگراه رو  /ه  رَ:  رهرو ش هِ  /خا :   خواهش

 ماس  /تِ  /ل اِ:  التماس ت لَ /لا  /مَ: ملالت شِ /ف نَ /بَ :  نفشهبَ

 / نچُ: / چون نِ /فی  /سَ : سفینه /دخُ: / خود

 نِ  /زَ  /ورُ: روزنه عِ /مو /مَج : َمجموعه نِ  /وا  /تُ /شپُ:  / پشتوانه

 کاشته: کا/ ش/تِ  / وار /ه   /را : راهوار نذِ  /ذ ءَ /مُ : نمُوذّ ن تَ /س  /خا : خواستن

 .  سیدنید و به خط عروضی بنویهمزه بخواحذف همزه و بار دیگر با  های زیر را یک بار با واژه -4

     - مَد    َ/آ  /سر:  سرآمد

 مدَ                                                      َ/را  /سَ

    -گیز  /ان /دل :  دل  انگیز

   گیز   /ن لَ /دِ 

   –ر وَ /آ  /جنگ :  جنگ آور

 ر                                              وَ/  گا /جن 

   –نگ هَ  /آ  /شب :  شب آهنگ

   هنگ   /با   /شَ  

   – کن  /اف /شیر  :  شیر افکن

 کن                                          /رَفَ  /شی

   - باد   /آ  /دار: دار آباد

   باد  /را  /دا  

 . د و زیر هر هجا علامت آن را بگذارید خط عروضی بنویسید سپس مرز هجاها را مشخص کنیابیات زیر را درست بخوانید و با  -5

 خوابی خیالی چیستی، اشکی بگو آهی بگو  با من بگو تا کیستی، مهری بگو، ماهی بگو
    

 گو بِ هی  ما گو بِ ری  مه تی س کی تا  گو بِ من  با

 گو بِ هی  آ گو ب کی اش تی س چی لی یا  خ بی خا

- - U - - - U - - - U - - - U - 

 خودارزیابی 

 



 گروه زبان و ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی 
 

 94 از 46 صفحه

 

 

 دست به کاری زنم که غصّه سرآید  بر سر آنم که گر زدست برآید 
 

 ید را  بَ ت دس ز گر کِ نم آ رِ سَ  بر 

 ید را  سَ  صِ  غص  کِ نم زَ ری  کا بِ ت دس

- U U - - U - U - U U - - 

 تقطیع هجایی ابیات زیر را بنویسید.   -4

 ای نهفته که پیدا کنم تو را؟ کی بوده ای ز دل که تمنّا کنم تو را؟ کی رفته
 

 را  تُ نم کُ نا  من  تَ کِ دل  ز ای  تِ رف کی

 را  تُ نم کُ دا  پی کِ تِ هف نَ ای  دِ بو  کی

- - U - U - U U - - U - U - 
 

 خودشکن، آیینه شکستن خطاست  راست آینه ار نقش تو بنمود  
 

 راست  د مو  بن تُ شِ  نق  ار  نِ یِ  آ

 طاست  خ  تن کس شِ  ن یی  نا  کَ شِ  خُد 

- U U - - U U - - U - 
 

 مزد مانی چو بیکاری، یقین بی اگر کاری کنی مزدی ستانی 
 

 نی تا سِ  دی  مُز  نی کُ ری  کا گر ا 

 نی ما  د مُز  بی قین یَ  ری  کا بی چُ 

U - - - U - - - U - - 
 

       (کارآزموده /اندامخوش /آورپیام /بادآورده)  اند؟ها با حذف همزه، تلفظ شدهکدام واژه با توجه به علامت هجاها،  -7

 
 
 
 

   تواند دو نوع تلفظ داشته باشد؟از واژگان زیر از نظر خط عروضی می کدام یک  -1

  قراربی  ( د               رایانه (ج         یادگار  (ب                        پیرانه (الف

 .   را با خط عروضی بنویسید« نقّاشی»ۀ واژ –2

 . مرز هجاها را مشخص کنید و زیر هر هجا علامت آن را بگذارید عروضی بنویسید،بیت زیر را با خط   -3

 دیر زمانی  است که بارانیام  حرف بزن ابر مرا باز کن       

 

 

        /شی  /قا  /قنَ -2ادگار                      ی (ب -1

3-   

 کن ز با  را  مُ رِ اب  زن  بِ ف ر حَ

 ام نِ را  با  کِ س نی  ما  زَ ر دی

- U U - - U U - - U - 

 سوالات   نمونه

 

 هاپاسخ
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 :  های زیر توجه کنیدبه مثال . رودبه کار میآرایه موازنه در نثر نیز . ها، سبب افزایش موسیقی لفظی شعر استسجعتقابل 

  ؟  اول کز سر زلف تو من دیدم که دیدوین تط   ؟             ایف کز لب لعل تو من گفتم که گفتاین لط

 .  جاد کرده استای برابر هم آرایۀ موازنه های متوازن دراین بیت تقابل سجع در

   .«الهی، جان ما را صفای خود ده و دل ما را هوای خود ده»

 .  ایجاد کرد کاربرد دو سجع متوازن و متوازی در کنار هم آرایۀ موازنه)سجع متوازی ( صفا، هوا)سجع متوازن  (جان، دل)

  کندنمیهوای کوی او خدمت تن  جان به    شود  دل  به امید روی او همدم جان نمی

، به  های مقابل هم تمام کلمه  . ایمجمله را مقابل هم نوشته و به هم ارتباط داده  دوهای  کلمه  .جمله استیک    هر مصرع از بیت بالا، 

 .  اندسجع متوازن« کوی و روی» جز

 :   به عبارت زیر توجه کنید

   .«  تخت و گاه بود  در نهایت، در بدایت، بند و چاه بود،  »

 . دارند ی سجعاند؛ یعندوم هم وزن ۀخود در جملۀ های جمله اول با قرینکلمه. این عبارت، دو جمله است

 

 

 
 

 

 :   کنیدهای زیر توجه به مثال

   «که پوشندۀ خطایی  که بخشندۀ عطایی و ای حکیمی   کریمیای  »

یعنی هم تعداد حروف یکی است و هم    ؛دارند  سجع متوازی  (عطایی، خطایی)  ، (بخشنده، پوشنده)  ، (یکریمی، حکیم)  این عبارت  رد)

 .   داریم ترصیع یاین عبارت آرایه ، پس درهای پایانیواج

  ر به تو رسوم کمال  ای مقرّ ر به تو نجوم جمال                                ای منوّ

اند؛ یعنی علاوه بر هم  متوازی «  جمال، کمال» ،  «نجوم، رسوم»،  « رمنوّر، مقرّ»این موازنه، یعنی    یهای پدید آورنده بیت سجعاین    رد

 .یز یکسان استهای پایانی آنها ن، واجوزنی

  هم خطواتش متقارب به هم  هم حرکاتش متناسب به هم                           

 .  اندترصیع شده اند و پدید آورندۀ آرایهبا هم سجع متوازی« متناسب، متقارب»و « حرکاتش، خطواتش»بیت کلمات این  رد 

 

به عبارت   ؛ اوریم که با هم سجع متوازن داشته باشندها کلماتی بی مصراعای است که در عبارات یا در ادبیات آرایه :موازنه

چند جمله است که یا متوازی در دو یا  )  وزن  های دو مصرع یا دو جمله درکلمه  یکسانی(  متوازن) های  تقابل سجع  دیگر

 ( .انجامد میها به هم آهنگی آن

ه در آن کلمات با هم سجع متوازی ای است ک، موازنهدر اصطلاح ادبی.  در لغت به معنی گوهر نشاندن و زیبا ساختن  :ترصیع

و  )ا بخش  ی  (هجا)، در وزن  دیگری  ای با جملها جملهکه کلمات مصراعی با مصراع دیگر یبه عبارت دیگر آن است    .سازند می

 .(باشندری بقیه کلمات با هم سجع متوازی غیر از واژگان تکرا)های متوازی تقابل سجع( حروف پایانی یکسان باشد
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م  آرایۀ ترصیع خواهی  ،ها از نوع سجع متوازی باشند از دو سجع به کار رود و تمام سجعهای مسجع بیش  اگر در دو قرینه یعنی جمله

 .  آرایۀ موازنه خواهیم داشت ،ها از انواع دیگر یا متنوع باشند و اگر سجع داشت

 

 
 .  بنویسیدموازنه به کار رفته است؟ دلیل خود را ها، آرایۀ در کدام بیت -1

 ، جان در قدمت ریزم                                ور راه وفا گیری اندازم                   ، سر در رهت داری   گر عزم جفا

سجع مطرف  «  اندازم، ریزم. »متوازی ندارند سجع  بیت کلمات دو به دو با هم سجع متوازن یا  این    زیرا در؛  ندارد  موازنه)

   (.باشند می

 تو بهرام بریان شود                                                                 ز تیغ   ز گرز تو خورشید گریان شود                          

 ( .دارند سجع متوازی «بریان، گریان»های دارند و واژه سجع متوازنزیرا تمام کلمات مقابل هم  ؛دارد موازنه فردوسی)

 ، بر دشمن فشاندی                                                   وفا گل بود ، بر عاشق شکستی                          جفا پل بود  

 ( .اند سجع متوازی« پل، گل»و « وفا، جفا»کلمات  .دارد وجوددر بیت سجع متوازن و متوازی زیرا  ؛دارد موازنه)

 ، همه نازی و خرامی    همه سحری و فسونی میدی           همه عشقی و  ا همه شوری و نشاطی،  

 (. کلمات دو به دو سجع متوازن دارندزیرا در بیت  ؛دارد موازنه)

 جفای او را جز جان سپر نباشد  تیغ   تیر بلای او را جز دل هدف نباشد                            

کلمات دو به دو سجع  بقیه    .استکه سجع متوازی  «  بلا، جفا»  هایواژهکلمات تکراری و    به جززیرا در بیت    ؛موازنه است)

 ( .باشندمتوازن می

 و نقل فرو ریز            وز لعل شکر بار، می  در بزم ز رخسار دو صد شمع بر افروز                      

          .(موازنه ندارد)

 پرواز به آنجا که سرود است و سرور است           مید است                    آنجا که نشاط است و ا پرواز به  

 ( . دارند ، بقیه کلمات مقابل هم سجع متوازنهای تکراریزیرا به جز واژه ؛دارد موازنه)

 ی            ، حرف چنگ است و ننفس تا کشی نظر تا کنی عرض نقل است و می                        

   (.باشند ها دو به دو سجع متوازن مییه واژهبق. اندکه سجع متوازی« می، نی» زیرا جز کلمات ؛دارد موازنه)

 . یسیدترصیع بهره برده است؟ دلیل انتخاب خود را بنو یدر کدام یک از ابیات، شاعر از آرایه  -2

 دنیا همه ساجدند و مسجود یکی است             عالم همه عابدند و معبود یکی است                      

   (.اندسجع متوازن« عالم، دنیا»کلمات زیرا  ؛موازنه است ،ترصیع ندارد)

 ؟ دهم جان در وصالت                              چرا ندهم ؟ نهم دل بر خیالت                                چرا ننهم

    (.سجع متوازی نیستند« دل، جان»کلمات زیرا  ؛موازنه است ،ترصیع ندارد)

 ؟                                   گوید درودیی نمیچرا ساق ؟                           خواند سرودی را مطرب نمیچ

 ( . اندسجع متوازن« مطرب، ساقی»های واژهزیرا  ؛موازنه است ،ترصیع ندارد)

 ی تفاوت دو آرایه

 ترصیع و موازنه 

 

 ارزیابی خود
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 درمان                                 ، درد بیدرد عشق تو ، راه پر آسیب                                  راه وصل تو

 ( .باشند بقیه کلمات دو به دو باهم سجع متوازن می« تو»زیرا جز واژۀ تکراری  ؛، موازنه استترصیع ندارد)

 رویم                                      م و دریا میما ز دریایی رویم                                      ما زبالاییم و بالا می

    (. اندجز کلمات تکراری بقیه کلمات دو به دو سجع متوازیزیرا   ؛دارد ترصیع)

   دارد؟ یترش، ارزش موسیقایی بی«سجع»کدام بیت از نظر کاربرد -3

 هم شرع خزیده در پناهت                در رکابت                                        هم عقل دویده  

 ( .دارد بیت آرایۀ موازنه)

 ما درون را بنگریم  و حال را                        ما برون را ننگریم  و قال را                                       

ها دو به دو سجع بقیه واژه  است و    تکراری  هایرا جز واژهزی  ؛استاش بیشتر  دارد و ارزش موسیقایی  ت آرایۀ ترصیعبی)

   (. بیشتر از سجع متوازن استارزش موسیقایی سجع متوازی .  دارند متوازی

 .  توضیح دهید ؟ای را به کار گرفته استچه شیوه« سجع»از آرایۀ گیری برای بهرهشاعر در ابیات زیر،  -4

 و شکر ریزد      د   نگاری کز دو یاقوتش همیشه همی شمس و قمر خیزد           بهاری کز دو رخسارش،  

 ( .شودموسیقی درونی شعر میزیرا سبب افزایش  ؛آرایۀ  موازنه استفاده کرده از)

 مرگی بود ما را حلال                                            یمرگ ب برگی بود ما را نوال                                     برگ بی  

 .(  درونی شعر استیۀ ترصیع بهره برده که سبب افزایش موسیقی از آرا  مولوی)

 دا در ما زتوست                                       ما چو کوهیم و صَ ما چو ناییم و نوا در ما زتوست                          

   .(ش داده استوازنه موسیقی درونی شعر را افزایمگیری از آرایۀ شاعر با بهره)

   شود؟کشیده دیده میدر تقطیع هجایی هر بیت زیر، چند هجای  -5 

 صواب                                                        سخنش ناآید    بیشتر هر که تأّمّل نکند در جواب                                  

با توجه به اختیارات شاعری زبانی که    است که کشیده  «  جواب، ناصواب»  هجای آخر کلمات«  واب»در مصرع اول و دوم  )

باشدهجای  پایانی   تبدیل شود  ،چه کوتاه  « بیشتر»کلمه  هجای اول  «  بیش»درمصرع دوم    .چه کشیده باید به هجای بلند 

 ( .کشیده است هجای

 من       نیستم نیستم نیستم   چند پرسی زمن چیستم من                                   

رند که در مجموع  دا  هجای کشیده  .ی اول که سه بار تکرار شده استدر هجا«  نیستم»در هجای اول  «  چند، چیستم»کلمات  )

 .(  دارد دراین بیت وجودپنج هجای کشیده 

       
 
 
 
 . بررسی کنیدهای قلمرو زبانی ژگینمونۀ زیر را از نظر وی- 1

  همی  ار مهربان آیدییاد   همی                                      بوی جوی مولیان آید

  همی  دــزیر پایم  پرنیان آی او                                     ی راه  ــــو درشت  موی آریگ  

  همی  نگ ما را تا  میان آیدخِ آب جیحون از نشاط روی دوست                                 

 همی                            و شادمان آیدی تمیر، ز ر زی                                      ـاش  و دیــبای بخارا، شاد  

کارگاه تحلیل 

 فصل سوم 
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ی  به جا «  همی»  استفاده از  (د؛ سادگی زبان  ( ؛ جواژگان عربی کمی  (؛ ب«نگخِ»استفاده از کلمات کهنه و مهجور مانند  ) (الف

 ( .سادگی و کوتاهی جملات (ه  ؛«می»

 .   ی قلمرو ادبی بررسی کنیدهازیر را از نظر ویژگینمونۀ  -2

و   «القَلمُ،اوّلُ ما خَلَقَ اللّهُ تعالی »: لام فرمودالسّحق تعالی آفرید، قلم را آفرید؛ چنان که پیغامبر علیهکه و بدان که نخستین چیزی »

همه قلم  آفریدن و خواست بودن تا رستخیز،  خواست  امت بخواهد بود؛ پس هر چه  ر لوح بگَرد و بنویس هر چه تا قیقلم را فرمود که ب

                  « .-  جلّ عزّ و –مر حقّ ا بنوشت به

    .«خواست»یی آراا واژهتکرار ی ( ج  « اوَلُ ما خلََقَ اللّهُ» تضمین (تلمیح به آفرینش   ب (الف

 . سیدانتخاب خود را بنویده است؟ دلیل ، بهره برها، شاعر از آرایۀ ترصیعاز بیت در کدام یک -3

 غنچه باشی کودکانت برکَنند                                            دانه باشی مرغکانت بر چِنَند                                  

 .( استهای آن متوازی زیرا تمام سجع ؛دارد ترصیع)

 دارد                                    آیت که جان را بنده بدان   دارد                                     ت که دل را زندهبدان حجّ

 .( اندکلمات سجع متوازیاند و بقیه سجع متوازن «دل، جان»زیرا کلمات  ؛دارد موازنه)

 ها افتادنی سبز                                خوشا چون برگ وشا چون سروها استادنی سبز                             خ

 ( .اند سجع متوازن« سرو، برگ»هایزیرا واژه ؛دارد موازنه)

 خارها                                  از برای گلی  خورند بارها                                           برند از برای دلی  

   (. دارند زیرا کلمات دو به دو سجع متوازی ؛دارد ترصیع)

 توست                         ما  چو کوهیم  و صَدا در ما ز   ما ز توست                                 ما چو ناییم  و نوا در  

بیت    رد) وجوداین  نظر  توجه    .دارد  اختلاف  کتاب  با  در  آنچه  مقاآبه  واژگان  سجع  بل  مده،  تکراری  کلمات  به جز  هم 

و موازنه بنابراین سجع متوازی نیستند    ؛ستنددر حرف روی یکسان نی«  کوهنای،  »اما دو واژۀ    و آرایۀ  ترصیع است  اندمتوازی

   (.باشد می

 .  کنیدبیت زیر را تقطیع هجایی  -4

 نند                               غنچه  باشی کودکانت  برکَ ند                                         دانه باشی مرغکانت برچِنَ
 

  دا           نِ           با           شی     مُر          غَ           کا             نت   ند  ر           چِ            نَبَ

  غن         چ          با           شی     کو          د            کا             نت بر            ک           نند 

 - U -  - U - -  - U - - 

   فا علا تن     فا علا تن     فا علن  

  

 

 

  دارد؟  ترصیع باموازنه چیست و چه تفاوتی  -1

  ؟ دارد؟ چرا وجود« موازنه»های زیر در کدام یک از بیت -2

سوالات و آزمون از 

 درس موازنه و ترصیع 
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 حاصل بوددیده را روشنی از خاک درت   بود          که سرکوی توام منزل  یاد باد آن  (الف
 

  تطاول کز سر زلف تو من دیدم که دید  وین   این لطافت کز لب لعل تو من گفتم که گفت           (ب

 .   ترصیع را با ذکر دلیل نشان دهید موازنه ودر هر یک از ابیات زیر  -3

   عقل ار چه بزرگ طفل راهت ت                           رفیع خاک پای چرخ ار چه    (الف
 

  ش نداشت  روانش گمان نیای نداشت                              زبانش توان ستایش    (ب

 .   خالی را با کلمات مناسب پر کنیدجاهای  -4

 .  باشندها متوازی ید که همۀ سجعآپدید میزمانی ( ............... ب.  آوردپدید میموازنه را آرایۀ .................  های  سجعرو به رویی ( الف

 .  عبارات زیر را بنویسیددرست یا نادرست بودن  -5

   .نیستترصیع  ایولی هر موازنه ؛ها موازنه هم هستندترصیع همۀ( الف

 .  دارد  ترصیع نام، ی آن متوازن باشدهاای که همۀ سجعموازنه (ب

                                      (.با ذکر دلیل) دارد؟ ای وجودچه آرایه« گه به نگار قلمش در کشند /مش برکشندگه به نوای عَلَ»در بیت  -6

   دارد؟  چه نام ،های آن متوازی باشدبیتی که همۀ سجع -7

 هیچکدام   (د                   ترصیع( ج    مسجع                     (موازنه                    ب (الف

   مده است؟ آ ی موازنه در کدام گزینهتعریف آرایه -8

 الف و بی گزینه (مطرّفّ        د های تقابل سجع (های متوازن      جتقابل سجع( بهای متوازی        سجع تقابل( الف

 

 
 

این است   ترصیع در  تفاوت موازنه با  .انجامد ها میچند جمله است که به هم آهنگی آنهای متوازن یا متوازی در دو یا  تقابل سجع  -1

 . دارد وجودهای متوازن یا متوازی ولی در موازنه تقابل سجع ؛باشند میها از نوع سجع متوازی ترصیع تمام سجع رکه د

 .  انددو به دو باهم سجع متوازن « فت، دیدگ« دیدم، گفتم» «لعل، زلف« »لب، سر« »، تطاوللطافت»کلمات در بیت دوم، زیرا  -2

دو به دو با هم سجع  «  پای، راه« »خاک، طفل« »رفیع، بزرگ« »چرخ، عقل»زیرا کلمات    ؛دارد  این بیت موازنه وجود  در   (الف  -3

   .اندمتوازن

 .انددو به دو باهم سجع متوازی«  ستایش، نیایش« »توان، گمان« »زبان، روان»زیرا کلمات  ؛دارد ترصیع وجود بیتاین  رد (ب

   ترصیع (ب      /متوازن                 ( الف -4

از تقابل سجع.  درست(  الف  -5 ها  عترصی  گفت همه  توانمی  ،آیدبه وجود میهای متوازن یا متوازی  با توجه به تعریف موازنه که 

    . ترصیع دانست توانای را نمیولی هر موازنه  ؛موازنه هم باشند  ،توانندمی

 .  های آن متوازی استای است که تمام سجع، موازنهترصیع زیرا ؛نادرست (ب

 .   اندیدو به دو سجع متواز« برکشند، درکشند« »علم، قلم» اند و کلمات سجع متوازن« نوای، نگار »کلمات زیرا  ؛موازنه  -6

متوازی، )دارای انواع سجع    ت یا عبارتی کهدارد و مسجع یعنی بی  وجودها متوازن یا متوازی  سجع  در موازنه تقابل   زیرا  ؛ترصیع  (ج  -7

    . باشد (متوازن، مطرّف

 . دآیهای متوازن یا متوازی به وجود میزیرا موازنه از تقابل سجع ؛درست است« د»گزینه  -8

 

 

 

 نامه پاسخ
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.  ششم  پنجم وهای  دلایل پیشرفت و گسترش زبان و ادبیات فارسی در قرن  -2  .میانۀ قرن پنجمحاصل تلاش شاعران قرن سوم تا    -1

های   مینهبروز ز  - 5  .اکمیت مطلق سبک خراسانی تا نیمۀ اول قرن پنجمح  - 4.  این دوره  ها و تغییرات نوظهور در ادبیاتپدیده   -3

ین موضوعات شعر به موازات ها، مضامتحولات در قالب   -6  .تغییر سبک از خراسانی به عراقی بعد از نیمۀ دوم قرن پنجم و قرن ششم

پیدایش    -8  . میناز لحاظ پختگی زبان و تنوع مضا.  های پنجم و ششمتحولات نثر فارسی در جریان قرن  - 7  .سبک تدریجیتغییر  

   .  موزون و رسیدن آن به مرحلۀ نثر فنینثر 

  ادبی و فکری   های زبانی،ژگینظر وی این  دوره  از    بررسی نثر

 

 

ی  وسیع  او تصرف گستره  یتا غزل پخته و ناب عرفانی سنایی غزنودری در عصر رودکی  زبان و ادب فارسی از زبان نوپای  تحول  سیر  

و تداوم آن به    ( رودکی)پدر شعر پارسی    های مستمر شاعران قرن سوم هجری به پرچمداریلاشت ی صغیر  از شبه قارۀ هند تا آسیا

بزرگانی  تحولات روحی و معنوی    ی وظهور و بروز شاعرانی دگراندیش چون ناصرخسرو قبادیان   ودست بزرگانی چون فردوسی و دیگران  

بیاتی غنی  قرن ششم با ادبه طوری که در پایان  .  تکاملی حفظ کردند یری  س  در  و ا  چون سنایی عواملی بودند که شعر فارسی را پوی

که حتی تا مرحله تقدس در  میان مردمان اقوام و    شویممواجه می  وسیعی از جهان آن روزگارپیشرفته وگسترش یافته در گسترۀ  

 .  ملل رسیده است

  عوامل مهم پیشرفت و گسترش زبان فارسی در قرنهای  پنجم و ششم  

  وی و سلجوقیعصر غزن  در  ،بوداین گرایش که میراث پادشاهان سامانی  ؛  گرایش شاهان در جلب عالمان و ادیبان به دربار  - 1

چراکه آن را بهترین . لمی عالمان بودای شعر مدحی و آثار ع و رسانهوجه وقوف سلاطین به جنبۀ تبلیغی تو علت این  افتادامه ی نیز

و تبلیغ  برای  قدرت  وسیلۀ  مینمایی  غزنویانلشکرکشی  - 2.  دانستندخود  فتوحات  و  غزنوی؛  ها  از  محمود  یکی  عنوان   به 

خود متصرفات خود را در شرق و غرب عالم  نوان جانشین او در مدت زمامداری  و فرزندش مسعود به ع بزرگ تاریخ  کشورگشایان  

.  نشر دادندم غالب در شبه قاره هند و آسیای صغیر  به عنوان زبان قوایی زبان فارسی را نیز  این گسترش جغرافی  و به موازات  گستردند

عالمان بودند و با    و ایرانی    و سلجوقی گاه از فرزانگانکارگزاران حکومتی در دربارهای غزنوی    ؛توسعۀ مدارس و مراکز تعلیم  - 3

نکات مهم درس 

  دهم 

   مقدمه
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به  کمک شایانی  .  کردندآنها تدریس می   درایرانی    در سرتاسر جهان اسلام که گاهی عالمان  مدارس مختلف علمی  مراکز وتأسیس  

  .نظام الملک توسی وزیر دربار سلجوقیان بوداین مردان سیاسی خواجه  سرآمد. گسترش زبان و ادبیات فارسی نمودند
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  ساختار واژگانی آن  زبان فارسی به ویژه  های نوظهور در ساختارپدیده

 : ششم های پنجم و نثر فارسی درسده

  

 

 :     ششم در سه قلمرو زبانی، ادبی و فکری به ویژه در شعر  سبکی قرن پنجم وهای  ویژگی  
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 این دوره  های پنجم و ششم و آثار نثر شاخص دری نثر در قرنهای عمدهویژگی

 

 

 

 

 

 

 
   

 

   

 
 

 

 هایی صورت گرفت؟ اساسی شعری این دوره در چه زمینهتحول  -1

  سرایی  وطنز، وعظ و حکمت، داستان هایی همچون مدح، هجو، موضوعات شعر در رشته ؛گسترش دامنۀ موضوعات شعر)

ای  عدهظهور  /و زیباهای  لطیف به سرودن غزلمندی شاعرانی مثل انوری  علاقه /عرفانزمینۀ  درتغزّل و حماسه به ویژه 

   .( می؛ مثل خاقانی و نظاهایی در شعر داشتندکه نوآوری (آذربایجان ) ایران  از شاعران در شمال غرب

 .  سه کنیدرا با هم مقای( دوم قرن پنجم و قرن ششماز نیمه ) ( وو دوم  قرن پنجماز قرن سوم تا میانۀ  ) ر دورۀ اوّلهای شعویژگی  -2

اول) و  :دورۀ  فکر  بیشتر    سادگی   توجه  واقعیتروانی کلام در شعر؛  به  بیرونی؛ آوردشاعران  تازه،   هایترکیب  نهای  

تا حدود نیمۀ دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم، شعر :  دورۀ دوم  در شعر؛یف  گیری  انواع توصتشبیهات گوناگون و به کار

های   ادآور سرودهیان تحت تأثیر دورۀ سامانی و غزنوی است و سخن شاعرانی چون ناصر خسرو قبادیانی  فارسی همچن

  هاییتقلید  از پیشینیان،  هر یک ابتکارات و  نوآوریاین دوره در عین    گروهی از شاعران.  سخنوران قرن چهارم است

شاعران نیز از ادبیات عرب و مضامین شعری آن  برخی از    . دارند که باعث دگرگونی و تحول در سبک سخن فارسی شد

   (. ر پذیرفتندتأثی

گیری دولت  شکل(  ب؛  فگسترش عرفان و تصوّ  (الف)یست؟  این دوره چ  نویسی در نویسندگان به فارسیدلایل گرایش    -3

 ( تربیت یافته در خراسان و عراق سندگانگیری  از دبیران و نویسلجوقی و بهره

 .  ها، پاسخ دهیدشعر، به پرسشن ای با توجّه به -4 

 رسانید ـــامت نـــاورد و پییـبوی تو ن رسانیدـــلامت نـــح و ســـد نفََس صبـــآم 

 رسانید ـیا  صبحدم از رشک، سلامت ن یردـــنسپ  یـــح، سلامــو به دم صبــــیا ت

 نرسانیدی بامت  چه سود که بختم سو  ردمــــوشتم به کبوتر بسپــــن نامه نـــــم 

 دانم که کدامت نرسانیدـــزین هر دو ن دو آرَـــا به تـــردم دل و جان، ت ـــاد سپبر ب

 رعۀ جامت نرسانیدــن، جـــبه م ایاّم    و است که چون خاک، جگر تشنۀ عشقم عمری  

 ه کامت نرسانیدــــاشنی کام بــکاو چ الع خود کام چه جویی؟ ـــطازین    انی، ـــخاق

 خودارزیابی 
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 /من چون خاکم:  تشبیه  /دل و جان سپردن:  کنایه  /گو با صبحجان بخشی در گفت/قالب غزل)  .دویژگی ادبی را بنویسیدو    (الف

رفتن لغات  از بین     /چاشنی  کام و جگر تشنه:   نوترکیبات   استفاده از)   شود؟ میشعر دیده    درهای زبانی ژگی کدام وی (ب(  ...و

درون  )  . ن غزل را بررسی کنیدای  یقلمرو فکر  ( پ  (... و/کوتاهی و ساده بودن جملات  /هافارسی بودن اغلب واژه/مهجور فارسی

     (میها و ناکا ان نامرادیبی /گراییاعتقاد به بخت و اقبال و تقدیر /گرایی و توجه به احوال شخصی 

    . بینیدمی این دوره را در متن زیر های نثرژگیکدام یک از وی-5

  خانه داشت؛ و صیاّدان آنجا بس یار   ایفلان شهر، درختی بود و در زیر درخت، سوراخ موش، و نزدیک آن، گربهاند که به  آورده»

احتیاط، چشم   به هرجانب برای  .  رفتموش به طلب طعمه از سوراخ بیرون  گربه در دام افتاد و بماند و  .  د دام بنهاد اروزی صیّ.  آمدندی

از   راسویی.  ان از پس نگریستاین می  رد.  شاد گشتچون گربه را بسته دید،  .  گربه افگند   ناگاه نظر برکرد،  می انداخت و راه سره  می

اگر بازگردم، راسو در من آویزد و    کهاندیشید    بترسید و.  قصد او داشت  بومی.  درخت التفاتی نمودجهت او کمین  کرده بود؛ سوی  

ه من محیط و  درِ بلاها باز است و انواع آفت ب:  با خود گفت.  شتر روم، گربه در راه استم فرودآید و اگر پی  اگر برجای قرار گیرم، بو

 «      ... .دل از خود نشاید برد ،راه مخوف، و با این همه

:  استعاره  /گربه، موش، بوم، شتر:  النظیرمراعات  /استعاره وتشخیص در انسان انگاری موش:  ادبیهای  استفاده از آرایه  -1)

.../  درختی بود و در زیر درخت سوراخ موش:  حذف افعال به قرینه  -2(  کنایه از خود را باختن)  دل بردن:  کنایه  /درِ بلا  

به من محیط راه مخوف)  ...  (انواع آفت  لغات عربیکار-3  )...(و  التفات، صیّ:  برد  نثر    -4  ...د و امخوف،  داستانی و  رواج 

 ( .است حکایت بال تمثیلی : تمثیلی

  
 

ماواءالنهر، خراسان    عنییشرق و شمال شرق  )  ران متمرکز بود؟ ای  سوم تا پنجم در کدام نواحیهای  شعر فارسی در طی قرن  -1

    ( و سیستان

جلب عالمان و ادیبان به گرایش شاهان در    -1)  شد؟هجری    6و    5ت فارسی در قرن  اچه عواملی سبب گسترش زبان و ادبیّ  -2

 .( متوسعۀ مدارس و مراکز تعلی -3؛ ها و فتوحات غزنویانلشکرکشی -2؛ دربار

آمیزش آن    گسترش زبان فارسی و-1)توان یافت؟  می  6و    5ی  هاهای نوظهوری را در زبان و ادبیات فارسی قرنچه پدیده  -4 

 -3؛  ایران  ی و غربی ش آن با کلمات و لغات نواحی مرکززآمی   گسترش فارسی دری و-2؛  ی و غربی با کلمات نواحی مرکز

    .(و سلجوقیها و القاب غیر رایج در عصر غزنوی  ها، ناممیختگی با واژهآ

یرا در مدارس آن عهد تحصیل علوم ز)  شود؟میششم بیشتر    پنجم وهای  میختگی زبان فارسی با واژگان عربی در قرنآ  چرا  -5

   (. شدندبود و ادیبان با زبان عربی آشنا می دینی و ادبی میسّر 

گسترش زبان فارسی در هند و آسیای   )شم از نظر گسترش حوزۀ جغرافیایی ادب فارسی چه بود؟ رویداد مهم قرن پنجم و ش-6 

 .(صغیر

   ( .ک نمونه ذکر کنیدی)ای است؟ ر چه دورهتأثیششم تحتمۀ دوم قرن پنجم و آغاز قرن شعر فارسی در نی -7

   (. ی قرن چهارم استهاآور سرودهشعر ناصرخسرو یاد / ی سامانی و غزنویدوره)

 .  یان کنیدب  ،بودایران که در تحول شعر فارسی مؤثر    ر از خراسان و شرق غی  (شمال غرب)  ایران  ای از رویدادهای مناطق دیگرنمونه  -8

   (. داشتندکه ابتکاراتی در شعر خراسانی  ظهور شاعران معروف آذربایجان مثل خاقانی و نظامی)

   ؟سرایان قرن هفتم داشتاین موضوع چه نقشی در ظهور غزل و  ؟موضوع قابل توجه در شعر نیمۀ دوم قرن شش چه بود -9

  متن   هایپرسش
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تحپیدایش  ) انوری و سنایی که  مانند  به سرودن غزل  نمودند که دستمایه ظهور غزلا  ی در غزلولتعلاقه  سرایان  یجاد 

   (.گران شد و دی بزرگ قرن هفتم مثل عطار، مولوی، سعدی

ادبی    -10 ببریدمراکز مهم  نام  را  نیمۀ دوم قرن ششم  اصفهان،  یعنی  (  عراق عجم)   حوزۀ ادبی فارس و نواحی مرکزی)   .در 

    .(یزد و ری همدان،

    (اق اصفهانیجمال الدین عبد الرزّ)یمۀ دوم قرن ششم تأثیرگذار بود؟ کدام شاعر قرن ششم در تجدید سبک ن-11

    (سبک عراقی)  ظهور چه سبکی در شعر فارسی شد؟ ۀلات شعر در قرون پنجم و ششم مقدمتحومجموعۀ  -12

  /ییسراداستان  /حکمت  وعظ و  /طنز  /هجو  /مدح)در بیان چه مضامین و موضوعاتی استفاده شد؟    6  و5ی  هااز شعر قرن  -13

 ( حماسه /تغزل

      (ت پایبندی به اعتقادات خاصّ دینی به علّ)  ناصر خسرو:  الف)از دربار پادشاهان کناره گرفتند؟    6و  5های  کدام شاعران قرن-14 

   (. پرداختحیات شعریش به سیر و سلوک معنوی گو بود در دورۀ دوم ابتدا مدیحه)  سنایی: ب

    (و عرفانتصوف  )چه موضوعاتی روی آوردند؟ شاعران بعد از سنایی به  -15

    ( ار و مولویعطّ)هور کدام شاعران بزرگ گردید؟  ساز ظتحول روحی و معنوی سنایی زمینه -16

گسترش موضوعات با خروج    / هاخانقاه)  و پناهگاه شعر فارسی شدند؟ چگونه؟راکز در قرن پنجم و ششم پشتیبان  کدام م-17

    .(هااندیشه  عمق افکار و -قدرت عواطف -بیان  افزوده شدن سادگی  /هادربارها و ورود به خانقاه از شعر

 / بریدن از آن وبدبینی شاعران به دنیا  /ینیهای داندیشه حکمت و دانش و) چیست؟ 6و 5جستۀ شعر قرون  مضامین بر -18

    .(اجتماعیسامانیهای طرح نابه /بیان ناخرسندی فرزانگان /یت از روزگارشکا

کمال و پختگی در قرن ششم و    -در نیمۀ قرن پنجم    لوغ نثر)بهای پنجم و ششم چه روندی داشت؟  نثر فارسی در سده  -19

    .(رواج نثر موزون /رواج نثر مصنوع یا فنی /کمال نثر ساده /گوناگون علمی تألیف در موضوعات /اوایل قرن هفتم

گیری دولت شکل  -2  ؛فگسترش عرفان و تصوّ-1)  .را بنویسید  6و  5نویسندگان به نثر فارسی در قرون  دلایل گرایش    -20

    .(خراسان و عراق عجمتربیت یافته در  و عالمانگیری از دبیران سلجوقی و بهره

   .( سجعبه کارگیری  ) ؟ویژگی اصلی نثر موزون چیست -21

    (خواجه عبدالله انصاری)ی نثر موزون را به کمال رسانید؟ چه کس -22

ابوالفضل   /ۀ البرارالسرار وعدّ کشف)آن که بود؟  ویسندۀ  نوشته شد؟ نکدام کتاب تحت تأثیر سبک خواجه عبدالله انصاری    -23

   (میبدی رشیدالدین 

  ی و فارسی و اصطلاحات علمی امثال و اشعار گوناگون از عرب ی ادبی فراوان،ها آوردن آرایه)چیست؟ منظور از نثر فنی  -24

   .(در نثر

  /کلیله و دمنه/قرن ششم)آن چه کتابی است؟ و نویسندۀ آن کیست؟  نخستین نمونۀ  ) ای رواج یافت؟  نثر فنی در چه دوره  -25

    (نصرالله منشی

  -2  ؛از بین رفتن لغات مهجور فارسی نسبت به سبک خراسانی  -1)  . را بیان کنید  6و    5ی  ها سده  های زبانی شعرویژگی  -26

   .(ترکی و مغولی به فارسی لغاتورود  -4؛ یحرکت به سوی دشوارو کاهش سادگی کلام  -3 ؛ترکیبات نو فراوانی
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توجه    -3  ؛سراییرواج داستان  -2  ؛رواج و اوج غزل و مثنوی  -1).  کنیدرا بیان    6  و  5های  های ادبی شعر سدهویژگی  -27

 .( ردشوا و اسمیهای فعلی کاربرد ردیف -4 ؛ی ادبیهابیشتر به آرایه

فاصله   -3  ؛اندرزگویی در شعر  -2  ؛ورود اصطلاحات عرفانی  -1).  را بیان کنید   6و  5های  های فکری شعر سدهویژگی  -27 

   .(و انتقاد اجتماعی رواج مفاخره، شکایت   -6 ؛رواج حس دینی -5 ؛رواج هجو در شعر -4 ؛مینیگرفتن از عشق ز

حذف    -2...  تشبیه و  النظیر،استفاده از موازنه، سجع، مراعات  -1).  را نام ببرید  6و  5ی  های نثر سدهژگی ترین ویعمده  –28

آوردن مترادفات    -5  ؛یتمثیلی و عرفان،  رواج نثر داستانی  -4  ؛و مغولیترکی    ،ر عربیبرد لغات مهجوکار   -3  ؛افعال به قرینه

   .(ر ترکیبات دشوا استفاده از -7 ؛احادیث و اشعار در متن  ویات آ  بردکار -6 ؛فات فراوانتوصی و

  /مقامات حمیدی  /عروضی  چهار مقالۀ نظامی   /تاریخ بیهقی  /قابوس نامه)  .را نام ببرید  6و  5ی  منثور در سدهچند کتاب    -29

   .(دمنه وکلیله 

 
 

ایران از قرن   شرقی از  عوامل مهم  پیشرفت و گسترش زبان و ادبیات فارسی در شرق و شمال  ...  گزینه    به جزها  گزینه  ۀمه  -1

   .سوم تا میانه قرن پنجم است

 فتوحات غزنویان ها و کشیلشکر (           2 رانای در قلمروی سرزمین تمدن اسلامیگسترش فرهنگ و  (1

       و ادیبان به دربارگرایش شاهان در جلب عالمان    (                                                  4 تعلیم توسعه مدارس و مراکز  (  3

 .  فارسی رخ دادهای پنجم و ششم برای زبان هایی است که در سدهاز جمله پدیده ...  به جزها  گزینه ۀهم -2

       غزنوی و سلجوقیر رایج در عصر های غیلقب ها و ها نام واژهآمیختگی با  (1

      ایران غربی گسترش فارسی دری و آمیزش آن با کلمات و لغات نواحی مرکزی و ( 2

    و ادب فارسی رفان و اصطلاحات عرفانی با زبان ع درآمیختن ( 3

      ترکیبات زبان عربی مفردات ودرآمیختن زبان فارسی با ( 4

   ؟ شدواژگان عربی بیشتر میمیختگی زبان فارسی با آ گذشتهرچه زمان میهای پنجم و ششم چرا در سده -3

     .ایران همچنان تحت نفوذ حاکمیت اعراب بود زیرا در آن روزگار سرزمین( 1

     .دندشمیزیرا در مدارس آن عهد عمدتاً تحصیل علوم دینی و ادبی میسر بود و شاعران و ادیبان با زبان عربی آشنا  (2

     .بود  اسلامیران تحت نفوذ فرهنگ و تمدن نوین ای چون در آن دوره( 3

     .پذیرفتندمیتاثیر  چون شاعران و نویسندگان آن روزگار از قرآن و روایات اسلامی( 4

 . چهارم استهای سخنوران قرن سروده سخن کدام یک از شاعران سده پنجم هجری یادآور  -4

             ناصرخسرو قبادیانی(                     4 منوچهری دامغانی  (              3 فرخی سیستانی  (               2عنصری ( 1

  آنچه در دیگر نواحی   ازایران سبک شعر فارسی را    غربیشاعران خراسان و سیستان در شمال  همزمان با  اعران کدام گزینه  ش  -5

 .  در ادب فارسی تازگی داشتر آنها  ساختند و کاود متمایز ایران یا پیش از آن رایج ب

       سعد مسعود -ناصرخسر (                                                   2 انوری – سنایی ( 1

     نظامی  –خاقانی (                                4 ظهیرالدین فاریابی - سیف فرغانی  (3

د و کدام شاعران معروف به پیروی از او  برای دگرگونی عمیق در شعر فارسی گردیازی  شاعر آغکدام    معنویتحول روحی و    - 6

 .  آوردندتصوف و عرفان روی 

    خاقانی –سنایی و نظامی (                                             2 و انوریسنایی  - خسرو  ناصر ( 1

 آزمون پایانی 
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       ناصرخسرو  و نظامی -انوری  (                                                     4 مولویعطار و   -سنایی  ( 3

 .  آمد  پدید ... گزینه  به جزر همه تحولات زیها شعر از دربارها و ورود آن به خانقاه با خروج  -7

     . کاسته شداز سادگی بیان شعر   (                         2. موضوعات شعر گسترش یافتدامنه ( 1

     . های شعر درآمدندها در شمار پشتیبانان و پناهگاهخانقاه(                 4 . ها افزوده شداندیشه و عمققدرت عواطف  بر (3

 به کمال رساند؟  ی شیوۀ نثرموزون را در سده پنجم چه کس -8

       ابوالفضل بیهقی(                                                             2محمد بن منور ( 1

     ابوالفضل میبدی (                                                    4 عبدالله انصاریخواجه  (3

 .  مده استآ نثر مصنوع در کدام گزینهنخستین نمونه   -9

        کشف المحجوب(                                                                2 دمنهکلیله و  ( 1 

                                  تاریخ بیهقی  (                                           4 عدۀ الابرارکشف  الاسرار و ( 3  

 .   کدام عبارت نثر موزون نیست -10

      .ا فقر و فاقه به تو رسانید و لطف تو آن را زایل نگردانیدگفت الهی مر( 1

    . هوهوگویم  موافقت او میگوید که کوکو من نیز ن درخت میای این فاخته بر( 2 

     . درخشان است از ستارگانعّیان چنان که آسمان درخشان است از مرقّگفت زمین ( 3

    . را یادگار بود و دیگر مردمان را فایده بودتی کتابی، سبک و آسان، تا تو اندر خواس( 4

 نامه پاسخ

ی  و ادب فارسی در شرق و شمال شرق یعنمیانه قرن پنجم موجب شد زبان  ایران از قرن سوم تا    تلاش شاعرانگزینه یک،    –1

یک     ۀآمده است، اما گزین  4  - 3-2ی  هاپیشرفت و گسترش در گزینهاین    عوامل مهم  . گسترش یابدراءالنهر خراسان و سیستان  ماو

 .  باشدن عوامل نمیجزو  ای

بان  دوره بر زاین    نیست که درای  عمدههای  با زبان و ادب فارسی از پدیدهگزینه سه، درآمیختن عرفان و اصطلاحات عرفانی    -2

 .  رخ نموده استفارسی 

عمدتاً تحصیل    یرا در مدارس آن عهد ز  ؛ شدمیبان فارسی با واژگان عربی بیشتر  میختگی زآ  ،گذشت، هرچه زمان می2گزینه  -3

 .  شدندی آشنا میبه همین سبب شاعران و ادیبان بیش از هر چیز با زبان و ادبیات عرب  .بودعلوم دینی و ادبی میسر 

  ؛ سبک دورۀ سامانی و غزنوی است  تاثیراز قرن ششم شعر فارسی همچنان تحتدوم قرن پنجم و آغ تا حدود نیمۀ  ،  4گزینه  -4

 .  های سخنوران قرن چهارم هستندچون ناصر خسرو قبادیانی یادآور سروده یعنی شاعرانی 

این دسته که شاعران  .  ای از شاعران ظهور کردند که کار آنها در ادب فارسی تازگی داشتران دستهای  ، در شمال غرب4گزینه    -5

ز  ایران یا پیش از آن رایج بود متمای  ی را از آنچه در دیگر نواحیسبک شعر فارس  ...(و  نظامی خاقانی،  . )معروف آذربایجان بودند

    (.ساختند

آن چنان که به پیروی از وی    ،دگرگونی عمیق در شعر فارسی گردید، تحول روحی و معنوی سنایی آغازی برای  3ۀ  گزین  -6

 ( .ظهور کردندشاعران بزرگی چون عطار و مولوی  از جمله از شاعران به تصوف و عرفان روی آوردند و  بسیاری

 .  افت و بر سادگی بیان افزوده شد ها با دامنۀ موضوعات آن گسترش ی، با خروج شعر از دربارها و ورود به خانقاه2 ۀگزین -7

ی  را سرآمد همه نثرهای موزون فارستوان آثار وی  که میچنانآن  ؛ ، خواجه عبدالله انصاری نثر موزون را به کمال رساند 3  ۀگزین  -8

 . شمرد

 .  ین نمونه آن کتاب کلیله و دمنه استرواج نثر مصنوع قرن ششم هجری و نخست ۀ ، دور1 ۀگزین -9

  3-2-1دیگرهای  گزینه  .شودافت نمیسجع ی  4  ۀدر گزین  .نثر موزون به کار رفتن سجع در آن است، ویژگی اصلی  4ۀ  گزین  -10

 .  و ستارگان واژگان سازنده سجع هستند  انمرقعیّ – هو کوکو و هو-ترتیب رسانید و گردانید   به
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 من   جز دیدارگویدم مندیش   من                                  و دلداراندیشم    قافیه
 

 بازارگانی چو آشفته بازار  خو جهانی                جهانا چه بدمهر و بد

آهنگ دلنشین را   این احساس و  توانلی نمی صی احساس کردید که در جملات معموها آهنگ خاشنیدن هر یک از مصرعشما با  

درس به بحث ردیف و قافیه   این  رد. باعث آهنگین شدن شعر شده است و غیره  ردیف، وزن، قافیه:  عوامل زیادی مانند . احساس کرد

 :  پردازیممی

 .   شودبیت از دو مصرع تشکیل می د و هرشوموزون تشکیل میهر شعر از چندین بیت 

 مید نیست ا   وفاداری دنیا    ز نیست                             ای پسر ملک جاوید  نجها

 

 

 

 

 

 
 

بلکه   ؛ردیف نیستآن صورت کلمات تکراری  درباشند، اما در معنا متفاوت ؛ باشندتکرار شده  ها عیناًان مصرعهای پای اگر واژه :نکته

 . است و جناس تامقافیه 

 چنان چون شده باز جوید روان       آب روان              خرامان بشد سوی 

    (روح) قافیه و جناس تامو  ( جاری) قافیه و جناس تام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ؟  قافیه است« من» ۀدر کدام بیت کلم -1

 یک معنی در پایان هر دو مصرع تکرار   به صورت یک کلمه مستقل و در«  نیست»، واژه  ها بنگریدبه پایان مصرع  :ردیف

 .  گویندمی « ردیف»، دارند  و معنی یکسانتکرار شده  ها عیناً مصرعها را که در پایان واژهاین . شده است

 است و بس این   کن کمالپیدا  خویش    رخویش را د ن است و بس             ای   کن کمال   را هویدا  گوهر خود

 قافیه          ردیف                                                 ردیف              قافیه                         

 

 

از ردیف دقت کنید، در واژه  :افیهق پایان واژه  «ید»حرف  «  میداجاوید و  »ی  به کلمات قبل  که    ها تکرار شده استدر 

 .  شوندده میکلمات قافیه نامی « میداید و وجا»های واژه  .حروف مشترک قافیه هستند

تکرار   عیناًها  مصرعهای پایان  اگر واژه  -2.  ن واژه هر مصرع قافیه استها ردیف نباشد، آخریدر پایان مصرعاگر    - 1: کتهن

 .  ، بلکه قافیه است و جناس تامآن صورت کلمات تکراری ردیف نیست ما در معنا متفاوت باشند، درا؛ باشندشده 

 

 

 

       مثال
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  که شما بودید افسانه نه من  / من  ای خسیسان زخود بدیدید  (      2  ای دریغا همدم و همراز من  /ای دریغا مرغ خوش آواز من  (1
  
      ترجمان فکرت و اسرار من / زیرکسار منطوطی من مرغ  (     4  منراح روح و روضه و ریحان   / دریغا مرغ خوش الحان منای  (  3

در بقیه ابیات   . شوداست و قافیه می  «من»ر  در مصرع دوم در معنی ضمی  .یعنی زمانه  ،زَمَ ن:  در مصرع اول  «من»؛  «2»   ۀگزین  :جواب

 .   معنی هستندتکرار شده و در یک  چون عیناً «ردیف»

 :   گرفتقافیه باید  مطالب مهم زیر را یاد  قبل از پی بردن به قواعد 

 
 
 

قواعد قافیه آنها را  و از حروف اصلی جدا هستند و هنگام پیدا کردن  چسبندی قافیه میهاژهحروفی که به آخر وا :حروف الحاقی  - 

 . در پیامی «ی»: مانند . گیریمدر نظر نمی

در آخر   «ی»  و(  ندو    ، یدیم  ،، یمَ)زمان حال بودن  های  غهمخفف صی  ،ضمایر متصل، پسوندها ها،  شناسه  :انواع حروف الحاقی

   . بوی و موی  –ی جا  -خدای  : مانند «و»و  «ا»مختوم به های واژه

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

چون مصوت    ؛شودهم قافیه نمیسَر با پُر    (.یکی نباشند، قافیه درست نیست)آخرین حرف اصلی    (های پیش از حرف رویاگر مصوت) 

 .   کوتاه آنها متفاوت است

    .پری  –ی سر: مانند .قافیه درست است  ؛حروفی الحاق شودها واژهاین  اگر به آخر( الف :نکته  

 – د  )چون حرف روی    ؛شودنمیهم قافیه    «طاعتماد با احتیا»  .یکسان نباشند، قافیه درست نیست  (روی)  آخرین حرف اصلی  اگر  (ب

 .  آنها متفاوت است (ط

 .  شودشمرد میعیب قافیه  ، شده باشند رتکرادر صورتی که  ؛ قافیه ساختن پیشوندها و پسوندهاهم ( ج

 سپید روز به پاکی رخان تو ماند شب سیاه بدان زلفکان تو ماند     

 :  در بیتما ا.( نشانه جمع است«  ان»و د چون در هر) ؛ شوندهم قافیه نمی «زلفکان با رخان»: مانند 

 قواعد قافیه 

:  مانند (.  اگر باشد)  ،کنیم را جدا میبرای پی بردن به حروف اصلی قافیه ابتدا حروف الحاقی    :اصلیحروف    - 

یم تا به اولین نویسقافیه حروف مشترک را میهای از آخر واژهو سپس ...  در رفتند و «ند» ، «آشنایی»در  «یی»

ایستیم؛ هر چند بعد از  از نوشتن میین مصوت  د از رسیدن به اولبرسیم   بع(  __ُ__ ِ  _َ___   ای     آ  او)  مصوت

 . آوریمحروف اصلی به حساب نمی ءما آنها را جزا؛ حروف مشترک دیگری باشد «ای»آن مصوت 

 کند ها شکایت میاز جدایی کند  بشنو از نی چون حکایَت می

 .  است« ت -َ » اصلی حروف  «شکایت –حکایت »های قافیه در  واژه

در   «ب»  –  خواندمدر می  «د»  :مانند .  دنگویمی   «روی»حرف    ،قافیه  ۀکلم  اصلیبه آخرین حرف    : حرف روی

 . هاکتاب

 

   (نادرست بودن قافیه)عیوب قافیه   
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 و سبزه و آب روان بانگ نای  صلای لولیان         شد، نک بهاران  

جمع است و در    ۀنشان  «لولیان»  ۀ در واژ  «ان»اما پسوند    ؛است  «ان»چه حروف مشترک تنها حروف الحاقی  گر  ،استرست  قافیه د 

 .   درست استصفت حالیه و قافیه  ۀنشان« روان»ۀ واژ

 

 

 

 

 

:  مانند   . باشند«  و»،«  آ»حرف اصلی فقط مصوت  آخرین  . )به تنهایی اساس قافیه قرار گیرند«  و»،«  آ»   هایهر یک از مصوت  :1قاعده  

 .  و آهو در جادو   «و»

 کرد ز بیگانه تمنا میآن چه خود داشت   کرد       ل طلب جام جم از ما میدسالها   

 . است «1»ۀ طبق قاعد ،«آ»قافیه ی لحرف اص

 به درد خویش خو کردم   چو درمانم نبخشیدی به کوی صبر رو کردم        چو بستی در به روی من  

است که «  1»قاعدهبلکه در صورتی طبق  .  «ونُ»و  «ودرُ»مثل    ،نیست«  1»طبق قاعده   ، باشد«  و»یش  ای که حرف پایانهر قافیه  :نکته

    .  ...موسبو، دلجو و  :مثل  .بدهد «  او»مصوت بلند صدای 

به تنهایی  «  و»  ،«آ»های  مصوت  اگر  ؛ به عبارت ساده)  .سازدک یا دو صامت پس از خود قافیه میی   مصوت با گاهی یک    : 2قاعده  

 .(است« 2»طبق قاعدهقافیه   اساس قافیه قرار نگیرند،

 ازاین  بابکو هم نفسی تا نفسی رانم   راه نفسم بسته شد از آه جگر تاب                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 :   تابع دو قاعد استی قافیه احداقل حروف مشترک لازم بر : قواعد قافیه

بعد    و کنیم  و بعد حروف الحاقی را جدا میردیف را مشخص کرده    ،ابتدا اگر ردیف باشد  ،ی پیدا کردن قواعد قافیهبرا  :آورییاد

 .   کنیمحروف اصلی را پیدا می

 

  شودگفته می  «ذوقافیتین»به آن    ، چنانچه دو کلمه از مصراع اول با دو کلمه از مصراع دوم باهم قافیه شوند   :ذوقافیتین

 :   مثال. هاستهای آخر مصرعدر واژهکه قافیه اصلی 

 تو باشد خوشتر است از باغ ورد                      داغ و دردی کز  دارند یاران صبر من بر داغ و دَرد         طرفه می

 :  سعدی شعراین  در ، مثلاًشکل نوشتاری حروف قافیه نیز باید مشابه و همسان باشد  :تذکر

 خیز             ای ندیم،   هنگام نوبت سحر است ن باد مشک بیز                    ای کندمیپیوند روح  

نکه شکل نوشتاری ای   ما به دلیلهم قافیه شوند، اخیز    وبیز  مشکتوانند با  می  «، غلیظحضیض، لذیذ»  هایاز نظر آوایی واژه

 .   آنها متفاوت است، قافیه کردن آنها درست نیست

، بلکه  سازدنمیاینجا شاعر خود را اسیر قافیه    های شعر کهن را ندارد و در، محدودیتقافیه در شعر نو:  قافیه در شعر نو

 .   شوددار به کار گرفته مییا چند مصرع قافیه  ، دودر هر بخش سروده معمولاً

 

    خودارزیابی  
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 .  در بیت زیر حروف قافیه را مشخص کنید -1

 ار صاحب دل کنم دارم زدل، با ی  ای گر شکوه حاصل کنم           دردان چرا فریاد بیدر پیش بی

 (  2: قاعده /ل -ِ: حروف مشترک قافیه /صاحب دل -حاصل بی: های قافیهواژه) 

   .ص کنیدآن را در هر بیت، مشخّ های قافیه و حروف مشترکواژه  -2  

 ه سرآیددست به کاری زنم که غصّ بر سر آنم که گر ز دست برآید                              

 ( 2:  قاعده  /ر -َ: قافیهحروف مشترک  /سر   –بر : های قافیه واژه)

 باره جوان خواهد شد  دگر ر،  عالم پی فشان خواهد شد               نفس باد صبا مشک

   (2: قاعده /ان: حروف مشترک قافیه /جوان  –مشک فشان : های قافیهواژه)

 این  است و بس  کن، کمال  خویش را در خویش پیدا  این است و بس      گوهر خود را هویدا کن، کمال

    (. قافیه استآخرین حرف اصلی  «آ»یعنی   /1:قاعده /ا :   حروف مشترک قافیه / پیدا  – هویدا  : های قافیهواژه)

 .  ص کنیدقاعدۀ قافیه را در هر بیت، مشخّنوع  -3

 گذر کردن به هر سو   یارمنمی من از دست کمانداران ابرو                              

 (  1: قاعده /و: قافیهحروف مشترک  /سو   –ابرو:  های قافیهواژه)

 مد آ   آب سوز، عشقآتشِ مد                                   آ آبِ آتش فروز، عشق

 ( 2قاعده  /وز: مشترک قافیهحروف  /آب سوز –آتش فروز : های قافیهواژه)

 ای نهفته که پیدا کنم تو را؟ کی بوده ای ز دل که تمناّ کنم تو را؟               کی رفته

 (1: قاعده  /ا : مشترک قافیهحروف  / پیدا –تمناّ : های قافیهواژه)

 دلیل خود را بنویسید؟  د؟وجود ندار« ردیف»در کدام بیت  -4

 یاد باد آن روزگاران یاد باد  اد باد                            ــروز وصل دوستداران، ی

 شاد گردد ز بویش روان همی ست گویی به جویش روان                   گلاب ا

 .(  ی متفاوت استاز نظر معن ( روح)در مصراع دوم « روان» با( جاری )  در مصراع اول« روان»در بیت دو  چون )

    «، ذوقافیتینقافیۀ درونی» .         یدرا مقابل بیت مربوط به آن بنویسیک از اصطلاحات زیر  هر -5

 آسمان سپر افکنده از سیاست تو،  ای از مکارم تو شده در جهان خبر                      

   (ر پس  ،خبر / سان ،جهان .دارد انییپا ذو قافیتین؛ زیرا دو قافیه )

 اندر جفا   ، چون پا نهیهم درد و داغ عالمی ، چشم و چراغ عالمی              گلزار و باغ عالمی

 ( .اندچراغ و داغ هم قافیه  باغ، ،چون در درون مصراع کلمات :قافیۀ درونی)

 تویی، خواجه نگهدار مرا ، غارییار توی غار مرا، عشق جگرخوار مرا                       ،یار مرا

   (. اندهم قافیه خوار و نگهدار جگر  غار، یار،چون در درون مصراع کلمات،  :قافیۀ درونی) 

 .  به سؤالات پاسخ دهیدبا توجّه به بیت زیر  -6

 رسان من و توست تا اشارات نظر، نامه من و توست              نشود فاشِ کسی آنچه میان

   (. رساننامه ،میان)ص کنید؟ های قافیه را مشخّواژه ( ب                      ( من و توست)ردیف کدام است؟ ( الف

 ( 2قاعده( ان).  یسیدبنوحروف و قاعدۀ قافیه را  (پ

 .  کنیددر کتاب فارسی سروده حافظ مقایسه  «مهر و وفا»ها با شعر مصراعکاربرد قافیه و کوتاهی و بلندی  شعر زیر را از نظر -7
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   ......«/ را  کویر ستاره در رویش  / عاشقم بهار را »

است  ،ون شعر سید حسن حسینی چ) نو  مصراعبنابراین    ،شعر  نداردها  تمام  قافیه.  قافیه  مصرع  طول    فقط شش  و  دارد 

غزل مهر و   رولی د.  اندقافیههمنیز  «  شکفتن»  و  « گفتن»  ،«نهفتن»  /.اند  قافیه  هم   «نام »و    «کلام»  ،«جام. »مصرعها برابر نیست

 .( برابر است ها و طول مصراع دارد بیت اول هر دو مصرع قافیه در. دارد زوج قافیههای وفا تا آخر تمام مصراع

 :   از ابیات زیردر هر یک  -8

 .  حروف قافیه را تعیین کنیدواژه و حرف یا ( ب                                               (دارد  اگر. )ردیف را مشخص کنید( فال

 .  قافیه را مشخص کنیدحرف یا حروف اصلی  ( ت                    (دارد  اگر). حرف یا حروف الحاقی را مشخص کنید( پ

 ؟کش عیار کجاستمنزل آن مه عاشق م سحر آرامگه یار کجاست؟         ای نسی  

   (2 قاعده  /ار    حروف اصلی قافیه  /  - حروف الحاقی  / حروف قافیه ار /عیار -یار  قافیهواژه   /کجاست ردیف)

 یا به تو دست رسی داشتمی کاشکی جز تو کسی داشتمی                            

  قاعده  / س -َ /حروف اصلی   / ی  یحروف الحاق  /ی +حروف قافیه س  /دست رسی  -کسی  واژه  قافیه  / داشتم ی ردیف)

2)                 

 درمان نکردند مسکین غریبان   چندان که گفتم غم با طبیبان                              

     (2 قاعده /حروف اصلی قافیه یب  /ان   حروف الحاقی /ان  +ی ب حروف قافیه /غریبان  - طبیبان  قافیهواژه   / - ردیف)

 ی لب که قند فراوانم آرزوست    بگشا بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست                   

  ان قاعده /حروف اصلی قافیه  / م  َِ  –  حروف الحاقی /م  +انیه  حروف قاف  /فراوانم  -گلستانم     قافیهواژه     / آرزوست    ردیف)

2)       

  
 

     است؟« 2»قافیه طبق قاعدۀ یک از ابیات زیر  در کدام -1

 خیره مکن ملامت چندینم    / گر مستمند و با دل غمگینم( الف

 شیدا    ،دلانچو طبع بی ،چو رای عاشقان گردان /برآمد پیلگون ابری ز روی نیلگون دریا( ب 

   است؟« 1» ات زیر، قافیه طبق قاعدهدر کدام یک از ابی -2

 به جوی  که آب روان بازناید   /جوانی زپیران مجوینشاط ( الف

    ارا و روز ما خوش کن و نبید بیبی /رشک بهار ، ای به روی ،بهار تازه دمید  (ب

 «ی در بندمحکم شده دست و پا /در دام فتاده آهویی چند» در بیت -3

 قاعده است؟    یه تابع کدامقاف ( ب.                        حروف اصلی قافیه را بنویسید  (الف 

 « ، پارگونه بودمدن نه بدینهنگام آ /تر آمد همی بهارتازه روی امسال، »؟  طبق قاعدۀ یک است یا دو بیت زیر درقافیه  -4

   .حروف اصلی قافیه را در بیت زیر مشخص کنید -5

   «با زلزله گشت آب زلال  ،همچو سرما زده /تا خزان تاختن آورد سوی باد شمال»

   . پاسخ دهیدهای زیر با توجه به بیت، به پرسش  -6

 رب دهانم سوخته است  وز تف یا / اندیشه جانم سوخته است زآتش»

   .ردیف را مشخص کنید( های قافیه کدامند؟                                 بواژه (الف 

   .حروف الحاقی را مشخص کنید( است؟                       تحروف اصلی  قافیه کدام ( پ

 سوالات تشریحی 
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 به کار رفته است؟   ( ذو قافیتین  –درونی ) ، کدام نوع قافیهدر هر یک از ابیات زیر -7

    یار تویی، غار تویی، خواجه نگهدار مرا /مرا، عشق جگرخوار مرا  یار مرا، غار( الف

    سان نبیند طرایف کسیآن کز  /یگزید از غنیمت ظرایف بس( ب

   .پاسخ دهید با توجه به بیت زیر -8

  « ستکه مرا طاقت جفای تو نی !جفا مکن /به حق آن که مرا هیچ کس به جای تو نیست

 چکد گر آب از او آبی ندارد  /سخن کز سوز دل تابی  ندارد

   .ردیف را مشخص کنید( های قافیه کدامند؟                                    بواژه (الف 

   . حروف الحاقی را مشخص کنید(حروف اصلی  قافیه کدام است؟                           ت( پ

    ؟کنید ا مشخصدیف و قافیه رر« چنین بادا مان شد تا بادکفرش همه ای  /معشوقه بسامان شد تا باد چنین بادا»در بیت  -9

    ............................... ......: قافیه                               .............................. ............: ردیف

 نامه سوالات تشریحی  پاسخ

                                    ال  -5        2قاعده  - 4        . 2قاعده ( ند      ب( الف - 3       /الف – 2      /الف – 1

 مَ    ( ان       ت( سوخته است     پ( ب دهانم    – جانم ( الف -6

 ذوقافیتین  ( قافیه درونی                               ب( الف -7

   .  1قاعده /ا: قافیهحروف اصلی   /ی: یحروف الحاق /جفای  –جای ) یهواژه قاف /تو نیست) ردیف -8

         دا                 شد تا باد چنین با:   ردیف     ی( اب                    ت( د              پندار( آبی              ب  – تابی ( الف -9

    ایمان -  بسامان  :قافیه
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 .  است با اختلاف در معنیهای سازنده آن دو یا  چند واژه در واجهمسانی و یکسانی تعریف همسان: 

ها در واج  اختلاف واژه   ج(؛  ها در واج وسطاختلاف واژه(  ب؛  ها در واج اوّلاختلاف واژه(  الف  :ناقص اختلافی  - 1 :انواع ناهمسان

 (             به جز مصوت کوتاه) آخر

دوست  )  : افزایش یک صامت در وسط واژه(  ب(  قدم و مقدم: )افزایش یک صامت به اول واژه جناس  الف(:  شیجناس ناقص افزای  - 2

 .(شفق و شفقت) افزایش یک صامت در پایان واژه( ج( و دست

                                                . کوتاه  هایتها در مصوّناهمسانی واژه: جناس ناقص حرکتی  - 3

 (. مار و تیماربی) .گذاری مختلف هستندنقطه  در نوشتن یکی ولی در تلفظ و:  جناس خطی  - 4

 ( خوار و خار. )در تلفظ یکسان و در کتابت مختلف هستند:  جناس لفظی  - 5  

 

 

 روانهمی شاد گردد ز بویش   روان  به جویش گویی    گلاب است

       .روح و جان -2جاری   - 1: استدارای دو معنی « روان »

خویشاوند    :خویش دوم به معنی   - 2  و  خویش اول به معنی خود -1   «است  خویش است  نه برادر و نه    خویشکه در بند    برادر»

 .است

 ؟ را چه شدهزاران  ؟  عندلیبان را چه پیش آمد مرغی برنخاست  گ گل شکفت و بان  هزارانصد  

 .   بلبلان استهزاران دوم به معنی   -2و ط به عدد هزار  مربو -1« ارانهز»

 کناردل  گرفتند و کرده غم از   کنار پدر با پسر یکدیگر را  

و  با هم ندارندگونه تفاوتی دو، گاه جز معنا هیچاین . گویندمی« جناس»همسان  جنس وبه دو کلمه همتعریف جناس: 

 .اختلاف دارند، ناهمسان هستند (صامت یا مصوت) علاوه بر معنا، در یک واج

 :ارزش جناس به موسیقی وآهنگی است که درکلام خلق  میکندتوجه. 

انواع 

جناس

ناهمسان همسان

 .با اختلاف در معنی  ، سازنده آن استهای  یکسانی و همسانی دو یا چند واژه در واج:  تام  جناس
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 .  دور کردن - 2بغل  -1 «کنار»

 است  بازتو  تا دیدۀ من بر رخ زیبای   از همه عالم  بازچو  ام دیده  بردوخته

 .      گشاده به معنی  : باز -2پرنده شکاری  : باز -1»باز« 

 ای شکل مدور گرفتهخویش،    دوردر   ای دیدهدیمانش  ن  دورای آسمان چو  

 .   در مصرع دومگردش   -2حلقه : در مصرع اول -1«دور»

 

 

 برای  اختلاف در حرف اول 

 ها  از جمله قربانما نیز یکی باشیم  ، گر بر دل ریش آید                         است  که در کیش  رهر تی

    (. دارند با هم اختلافتنها در صامت آغازین واژه :  کیش و ریش)

 نه بر  نقطۀ زحمت تویی  خا تویی                                                 نقطه گه خانه رحمت  

   ( دارند با هم اختلافآغازین )

 داری  توقع ز جهانگذران میچه   مگذران روز سلامت به ملامت                                                 

 .(  دارند  اختلاف سلامت و ملامت فقط در صامت آغازین با هم)

 ببرد  جا  نای ازبختم ار یار شود رختم   دل ما ببرد                                 نیست در شهر نگاری که  

    (.دارند اختلاف فقط در صامت آغازین:  بختم و رختم)

    اختلاف در حرف وسطمثال برای    

 من است  گلزار تو از اشک چو گل نار  مران                                باغبان همچو نسیمم ز در خویش  

   (.دارند  با هم اختلافواژه گلزار و گل نار در حرف وسط دو )

 بیار   زبان در دهان است عذری   ببار                                           کنونت که چشم است اشکی

 ( . دارند باهم اختلاففقط در صامت وسط   فعلاًببار و بیار  ۀ دو واژ) 

 قسم خواهی به دادار و به دیدار ، بیزار                                             دل  من هست ازاین بازار

 . دارند مصوت بلند با هم اختلاف (یِ ،ا»در حرف دو واژه بازار و بیزار و دادار و دیدار )

 نخست  درستی درشتی نماید   درست                                 درشت است پاسخ ولیکن  

   د.(دارن  در صامت وسط با هم اختلافدرشت و درست و درشتی و درستی )

 اختلاف در حرف صامت آخر 

 همی   آید مهربان یار  ادی آید همی                                                  جوی مولیانبوی  

 ( .دارند  هم اختلافبا  آخر صامت  یاد یار، در حرف آخر)

 بود   این مجنون    خاصه کان لیلی و  بود                                        یاران  یار را میمون    یاد    

 .( دارند  انی با هم اختلاففقط در صامت پای« یار» و« یاد» دو واژه)

 کوسآوای    برخاست  گاهز در خروس                                   بدان گه که خیزد خروش  

   (.دارند  با هم اختلاف «ش،س»در آخرین صامت  خروش و خروسۀ و واژ) 

 :   جناس ناقص افزایشی

 : واژهافزایش در صامت آغازین    (الف

 ( باشد  به جز مصوت کوتاه) یا آخری اول؛ وسط و  ها ها در یکی از واجاختلاف واژه: ناقص اختلافیناس  ج
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  مُشتی خاک، دام    چون ندیدی زیر   مُدام                                        بودی  نظر  را این    او  گر مر

    .(دارد در اول اضافه« م »یک صامت دام نسبت به دام  مُ)

 مرنج  و  جامیدوار ما نرسد رن  که بد خاطر مرنج و واثق باش                            دلا ز رنج حسودان  

 .(  دارد اضافی« م» یک صامت  3 رنجمرنج نسبت )

    دل که نخواهد شادتجای غم باد مرآن   ست                       ن در قدم و مقدم توآشادی مجلسی 

   .دارد صامت افزایش مقدم نسبت به قدم یک :  قدم و مقدم)

 :وسط  (صامت)در حرف افزایش    (ب

 رفتم و چندی به سر شدم        چندی به پای   ش دوست                            دستم نداد قوت رفتن به پی

   (.دارد  اضافی« و»مصوت بلند دوست نسبت به واژه دست یک : دست و دوست)

 کنند        شود یاد سمن نمیهمدم گل نمی کند                          میل چمن نمیسرو چمان من چرا  

 ( .این حرف به وسط آن اضافه شده است دارد و از چمن، بیش فحر چمان نسبت به چمن یک: چمان و چمن)

 اند  اگر در بند درمان این درد   باکه   ، ناز آرند              دراین حضرت چو مشتاقان نیاز آرند

 .(دارد یشیز در وسط یک حرف افزانیا: مانند ناز و نیاز در)

 :درآخر واژه(  صامت یا مصوت)واج افزایش    (ج  

 ن ماست سینه چوآیینه داشتن      آیی کفر است در طریقت ما کینه داشتن                            

   ( .دارد که به آخر آن اضافه شده است یین بیشترآ نسبت به واژه (هِ) مصوتآیینه یک  واژه)

 

 

 

 

 کز کرم و بخشش او، روشن و بخشنده شدم        ک                  شکرکند چرخ فلک، از مَلِک و مُلک و مَلَ

 ( .کوتاه آنها با هم متفاوت هستند  هایاما مصوت ددارن  یکسانیهای صامت« مَلکمَلِک و مُلک و »)

 ل      گِگُل از خارم برآوردی و خار از پای و پای از   اندام سنگین دل                   مدی محبوب سیمآ  گرم باز

 ( .استهر دو واژه یکی « گ و ل»های دارند و صامت  دارند که با هم تفاوت ل هر کدام یک مصوت کوتاهدو واژه گُل و گِ)

 چند                   نعامیچشم اِنعام مدارید ز اَ ار شماست                                ی  ای گدایان خرابات، خدا

 .( دارند دو واژه در معنی و مصوت کوتاه اختلاف. نعام به معنی چهارپایان استو اَنعام به معنی نعمت بخشیدن اِ)

 خویش              میکَنی  بیخ  گر میکُنی، ا ریش تا توانی دل خَلق    مکن

   (.دارند  های کوتاه اختلافتفقط در مصو:  نیمیکُنی و میکَ)

 

 
نعت اشتقاق آن است که در نظم یا نثر الفاظی بیاورند که حروف آنها متجانس و به یکدیگر شبیه باشد، خواه از یک ریشه مشتق ص

چندان    اما حروف آنها ؛  از یک ماده مشتق نباشد یا    « خواهان، خواهش، خواهنده»و    «، رسایلرسیلرسول،  »شده باشند، مانند کلمات  

   «.کمان و کمین »  .«مینزمان و ز» و    «آستان، آستین»:  از قبیل الفاظ.  شد که در ظاهر توهّم اشتقاق شودبا  شبیه  و نزدیک به یکدیگر

 .   گویندمی «شبه اشتقاق »قسم دوم را 

ناقص حرکتی در صامت  :جناس  واژه  چند  یا  دو  اختلافیکسانی  و  در مصوت  ها  استآنها  کوتاه  ها  تکرار صامت.  های 

 .   آوردموسیقی درونی مصراع را پدید می 

 .اندشمردهیس نم جناس اشتقاق داخل انواع تجآن را به نااز فروع جناس است و بعضی   :شتقاقا
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 م گلاندر نعی  تر شوندکریم  مردم                      گل نعمتی است هدیه فرستاده از بهشت

 ( .دارند و چند واج یکساناند ساخته شده (نعم)شه های نعمت و نعیم از یک ریواژه)

   زین  پس شکی  نماند که صاحب نظر شوی وجه خدا اگر  شودت  منظر نظر

 .  اندمشترکند و از یک ریشه مشتق شده (ر ن، ظ، )های در صامت« منظر و نظر»دو بیت واژگان این  رد)

    اگر  طلوع کند طالعم همایون  است                                زمشرق سر کوی، آفتاب طلعت تو

 (. اندمشتق شدهمشترکاند و از یک ریشه عربی  ( ط، ل، ع)در سه صامت « طلعت، طلوع، طالع»واژگان )

   مراسینه مشروح تویی،  بر در اسرار                         ، روح تویی، فاتح و مفتوح توییتویی  حنو

 .  اندمشتق شده (فتح) ریشه عربی مشترکند و از یک  (ف، ت، ح) های در صامت  فاتح و مفتوح)

   ی کمانچون بزه کرد«  میراا  زه»گوید  زهره                          گره گردد زرهزهره در تن زهر گردد بی

    .( انداشتقاق شبه : زهره و زهر و زهره : واژگان)

     ساختندسوختند و همیهمی                                          تاختندتوختند و همیهمی

    .(توختند و تاختند و سوختند و ساختند شبه اشتقاق هستند: واژگان)

   ما راشود  از تو  میسر نمیفراغت                           اگر تو فارغی از حال دوستان، یارا

 (.شودموسیقی شعر محسوب میدارند و اسباب غنای  و چند واج یکساناند ، ساخته شده(فرغ)ریشه فراغت و فارغی از یک )

 دمی   متا بیاسای به من ده    جامیساقیا،                       از سپهر تیزرودارد    ش که چشم آسای  

درونی بیت افزوده  یکسان است و بر موسیقی  (  آ، س، ا)اند و سه واج آنها  ساخته شده«  آسودن»هر دو از مصدر  آسایش و بیاسایم  )

   .( است

 

 

 . سیدهای زیر را بنویدرستی یا نادرستی عبارت -1

 درست       نادرست        .کندو آهنگی است که در کلام خلق میارزش جناس به موسیقی  الف(

 درست      نادرست     .    اما هر جناس، اشتقاق نیست ، جناس است؛ق اشتقا ب(

 درست      نادرست        . از انواع دیگر استسیقیایی جناس تام در سخن، بیشتر ارزش مو (پ

 تنادرس درست       .ی استتعداد حروف در جناس ناقص افزایش  ناهمسانی دو واژه در (ت

 .  شودجناس دیده می................... نه  به جز گزیها، در همه گزینه- 2

 است کاندر شکل موری  استسلیمانی  /ی زوری استهر آن موری که زیر پا(الف

 تار در ناله رود چنگ درآید به فروش   /رم در چنگسر زلف تو گی من اگر تا  (ب

 ی جسم جان را  رامیازار از ب  /این بار گران را مکش بیهوده (پ

 مدم   آ پی پوزش و نام و ننگ/مدمآ امروز نه از بر جنگ من (ت

 جواب )ت( 

 .  مشترک اشتقاق را بنویسیدهای  جناس و اشتقاق را در ادبیات زیر مشخص کنید و نوع جناس و نیز صامت آرایه  -3

 تو باد  رسد، فدای به گرد لطف تو کی می /اگر چه باد صبا روح پرور است به لطف (الف

 .  ، هر که با ما کارداردبگذرد از خودپرستی /ن هستیکار ما عشق است و مستی، نیستی در عی (ب

 زجهان جهانش   عاشقی،تا  ز پس نکند  /آرزوی من ی و ان، سعدعشق توگفته بوده( پ

 ( تام)اس همسان یی جنفعل دعا :  هوای در حال حرکت و باد در مصراع دوم: با در مصرع اول به معنای)الف( 

  نمونه سوال  
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   ( اختلاف در حرف اول) جناس ناقص اختلافی: مستی و هستی (ب)

     . جناس تام: جهان و جهان (ق - ش  -ع  سه حرف اصلی) اشتقاق : عشق و عاشقی( پ)

 .  را در انواع جناس قراردهیدی زیر هاواژه -4

 گور  -مور  -گور  - سور  -زهره - زهره - جام  -ملک   -  (محبت) مهر - باده   -  (خورشید) مهر –جان  - باد   -ملک 

 جناس اختلافی جناس حرکتی جناس افزایشی جناس تام 

 ملک    -جان  ملک  -جام  (محبت) مهر– (خورشید) باده مهر - زهره باد  - مور زهره  -گو ر سور -گور 

 .  های زیر به نوع جناس اشاره کنیدبیت در -5

 جناس همسان   (دل  :قلب  /مرکز سیاه :  قلب)  تو که قلب دوستان را به مفارفت شکستی  /هیجانه عجب که قلب دشمن شکنی به روز  

   (. تام)

دو کلمه سجود و وجود در صامت ابتدایی  )   ن هر دو ندارد  عدمش  به ز وجودای  کههر  /شرف مرد به وجود است و کرامت به سجود

   (.دارند  با هم اختلاف

   ( .دارند دو کلمه رخش و درخش جناس ناقص افزایشی)  مدش بانگ رخش مرا آ گوشبه  /چو دید آن درخشان درخش مرا

  مُهر در مصرع دوم در یک مصوت با هم اختلافواژه ِمهر و دو ) ایم مهیا دیدهاین   مُهرمهر و  ِ/در دل مومن و جان مومنین 

    جناس ناقص حرکتی  .(دارند

    (جناس ناقص حرکتی: واژگان رَفت و رُفت) فت زین جا تا فلسطین ه رَباید به سین /طور سنیناز  فت گردبه مژگان رُباید 

 .   دارد جناس تام وجود.......... ینه در همه ابیات به جز بیت گز -6

 .  ی جانان طاق بودمنظر چشم مرا ابرو /برکشندپیش از کاین سقف سبز و طاق مینا 

  پیغام دوست برسانی بدان پری  /آن صنمای مرغ اگر پری به سر کوی 

   سخن، مثل باد با سلیمان گفت این  که/نزن گرم بر مراد رودگره به باد 

   یده تو را زلف خم نتوان زدچنگ نمی  /قامتم از خمیدگی صورت چنگ شد ولی

 .  هوا است و تکرار است و جناس ندارد:  در بیت شماره سه باد و باد هر دو به معنی 3گزینه  :جواب

    ( همسان /جناس تام) نظیر استسقف آسمان و طاق دوم به معنی بیی در گزینه یک طاق اول به معن 

   (تامجناس ) استیعنی بپری و پری دوم به معنی فرشته بهشتی  ی به معنی فعل مضارع التزامیبیت شماره دوم پر در

جناس . )پنجه دست استرش خمیده است و چنگ دوم به معنی  در بیت شماره چهار چنگ اول به معنی ساز چنگ است که س

   ( همسان /تام

 :   خوانیمهایی از جناس ناقص را با هم مینمونه -7

   روان در پای او ریزم به قد و قامتت بینم   /چو آب آشفته جان بر کف دوانم تا کجا سروی

   کز قامت خم گشته در آغوش کمانیم   /چون تبر مدارید ز ما چشم را قامت

  ، برق خندان بر سحاب دستت با وجود /، ابر گریان بر جبالباشکوه کوه فضلت

   برد به بویش دلم پی بدان کوی  /بودزکویش نسیم صبا بوی 

 نکند پا  سر  و بی تا من دل شده را بی /روان ا ز سرپا  بنشیندآن  سهی سرو 

 .   ن راز نهفتن تا کیای سوختم و سوختم /ا کیتاین آتش جان سوز نگفتن  شرح

 

 
    
 . های زیر انواع جناس را مشخص کنیددر بیت -1

    خودارزیابی
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 دیوانه  وصلیم  و جدایی ما راست در دل، عطش عشق خدایی  ما راست

   (اختلافی  جناس ناهمسان ناقص ←جدایی   -خدایی )

 دیدی  که چگونه گور بهرام گرفت          گرفتی همه عمر                       بهرام که  گور می

   (تام جناس همسان ←گور )

        تر از سور   که موران را قناعت خوش ی با مور             بگفت از سور کمتر گو 

 ( اختلافی جناس ناهمسان ناقص ←مور  -سور )

  این خانه نهادیم    مُهر لب او  بر در این مِهر بتان را             ندهم ره پس از  در دل

 ( حرکتی جناس ناهمسان ناقص   ←مهُر  ُ-مهِر )

 کند زهره و آفتاب را زهره به آب می زد به دلم در آتشی، عشق بتی که نام او         

 ( حرکتی  جناس ناهمسان ناقص ←هره زَ -هرهزُ)

 ها باز است             نشنوندش که دیده هر که گوید کلاغ چون باز است                        

 (جناس همسان تام   ←باز  -باز)

 تا وجودم هست خواهد بود نقشت در ضمیر     دارم روان              م هست نامت بر زبان تا روان   

 (تام همسانجناس   ←روان   -روان )

 به مرده نپردازد از حرص خویش         غم خویش در زندگی خور که خویش               

 ( تام جناس همسان   ←خویش   -خویش)

  ها دست برآورده به مهتابشاخه  /ریخته در آبخوشه ماه فرو  /بخت خندان و زمان رام   / آسمان  صاف و شب آرام

 ( افزایشی  ناقص جناس ناهمسان   ←رام  -آرام)

   به پیامی              امیدی    ، نه نه نگاهی به نویدی  نه سلامی            نه کلامیگذشتی،   وه چه بیگانه

 ( فیاختلا جناس ناهمسان ناقص  ←سلام  -کلام  )

   دستانیبه دستانت به دست آرد، اگر خود پور   یران رویین تن               این پ  ه کهبهُ مُلک جمَ، مشو غرّ

 (جناس همسان تام ← دستان  -دستان )

 مژه بر هم نزند، گر بزنی  تیر و سنانش       به جفایی و قفایی نرود عاشق صادق                      

       (اختلافی جناس ناهمسان ناقص   ←قفا  -جفا)

                 به نسیمی کز آن دیار آیدام  که راضی منزلی انداخت                      مرا  زمانه ز یارم به 

    (افزایشی  جناس ناهمسان ناقص   ←دیار  -یار)

 که غریب ار نبرد ره، به دلالت برود    ای دلیل دل گم گشته، خدا را مددی                

 ( اشتقاق از ریشه د ل ل ←دللت  -دلیل )

 نگفت   سا ناظم، که او در عمر خود، شعریب  وی نساخت               ای بسا شاعر، که او در عمر خود، نظمی

 ( افزایشی  ناهمسان ناقص جناس ← ناظم -نظم )

  اول کسی که لاف محبت زند، منم                        زنم                   ان همی محبّر تیغ برکشد که گ

            (جناس اشتقاق از ریشه ح ب ب ←و محبت  محب -محباّن )
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 .   بنویسید ایی هر یک از انواع جناس از کتاب فارسی خود نمونهبرا -2

 :   پاسخ پیشنهادی

 ز رحمت، یک  نظر در کار ما کن       ما کن                              ، فضل خود را یار  الهی

 ( ار، کاری:  جناس ناقص اختلافی)

 خیر    بر خیره  :  تهمتن بدو گفت ر                                    به رستم بر آنگه ببارید تی    

 (خیرخیره، : جناس ناقص افزایشی)

 گرچه باشد در نبشتن شیر و شیر        ر                         پاکان را قیاس از خود مگی کار  

 (شیر، شیر: جناس تام)

 های سرّ تو در جانوی  شور تو در سرها، و ها          مُهر تو بر لبها، وی ای مهر تو در دل

 ( سَر –مُهر  مِهر، : جناس ناقص حرکتی)

 
 
 

 .ابیات زیر را بخوانید و آنها را تقطیع کنید -1

 آنچه نادیدنی است آن بینی چشم دل باز کن که جان بینی 
  

 نی  بی  جان کِ کن ز با  دل مِ چش

 نی  بی  آن  ست نی  دَ دی نا  چِ آ

- U - - U - U - - - 
 

 ها          وی  شور تو در سرها، و ی سرّ تو در جان ها                       مُهر تو بر لبها، وی ای مهر تو در دل

 

 ها  لب بر تُ رِ مُه وی ها  دل در تُ ر مه ای 

 ها  جان در تُ رِ سر  وی ها  سر  در تُ رِ شو  وی

- - U U - - - - - U U - - - 
 

 ام  از پا چرا؟                            وفا حالا که من افتاده بی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟                             آمدی  
 

 را  چ لا حا لی وَ نت با  قر بِ نم  جا دی مَ آ

 را  چِ پا  از  ام دِ تا  اف من کِ لا حا فا  وَ بی 

- U - - - U - - - U - - - U - 
 

 نمانیم   که تا ناگه ز یکدیگر بیا تا قدر یکدیگر بدانیم                                                 
 

 کارگاه تحلیل متن 
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 نیم

-   

 بِ  - دا    

U  

 دی  - گَر    

-   

 یِک   

  - 

 رِ 

U  

 قدَ    

- 

 تا    

- 

 یا    

- 

 بِ 

U  

 نیم   

- 

 ما   

  - 

 ن

 U  

 گر 

-   

 دی 

-   

یِک    

- 

 زِ 

U  

گَه    

- 

 نا    

- 

 تا    

- 

 کِ  

U  

 

  ؟را پیدا کنم توای نهفته که  کی  بوده ا کنم تو را؟                                ای ز دل که تمنّ کی رفته
 

 را  تُ نم  کُ نا  من تَ کِ دل ز ای  تِ رف کی 

 را  تُ  نم  کُ دا پی  کِ تِ هف نَ ای  دِ بو کی 

- - U - U - U U - - U - U - 
 

 خودشکن، آیینه شکستن خطاست  آینه ار نقش تو بنمود راست 
 

 راست  د مو بن تُ شِ نق ار  نَ ی آ

 طاست خَ تن کس  شِ نِ یی  نا  ک شِ خد

_ U U - - U U - - U - 
 

 سرت ز آسمان بگذرد در شکوه                           اگر پای در دامن آری چو کوه                                        
 

 کوه چُ ری  نا  مَ دا در ی پا  گر ا

 کوه شُ در رد ذَ بگ مان سِ زا  رَت  سَ

U - - U - - U - - U - 
 . بررسی کنیدهای زبانی  از نظر ویژگیزیر را ۀ نمون – 2

  بازارگانی  و آشفته بازار  ــچ جهانا چه بدمهر و بدخو جهانی                            

 همداستانی   به بدنامی خویش ی اندر و تو                            به درد کسان صابر 

  زیانی راسر  ـسراسر فریبی، س ش                            ر کار کردم تو را آزمایـبه ه

 همانی همانی                                  همانی    انیــهم دیگر                               مت صد بار  ــگر آزمای  و

استفاده از دو نشانه برای یک متمم   -3کم بودن لغات عربی و به کار بردن واژگان فارسی،  -2سادگی زبان شعر،  -1)

 «( در»به جای « اندر»کاربرد  - 4 (اندر، به درد کسان صابری)

     . کنید  های قلمرو زبانی بررسییژگی های زیر را از نظر ونمونه -3

:  گفتند.«  رود آب می  ای نیز بر رویسهل است چغزی و صعوه: »گفت .«  رود که فلان کس بر روی آب می: »شیخ ما را گفتند»  (الف

.«  رودمیفلان کس در یک لحظه از شهری به شهری : »گفتند.« پرد در هوا مینیز زغن و مگس : »گفت.« پردفلان کس در هوا می»

مرد آن بود که در میان  .  را چندان قیمتی نیستاین چنین چیزها    . رودشیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می: »شیخ گفت

ک  داد کند و زن خواهد و با خلق درآمیزد و یان خلق، ستد و  و بخرد و بفروشد و در بازار در می   و برخیزد و بخسبدخلق بنشیند  

 «.                                                                      خدای غافل نباشد لحظه از
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میان  در  ...  ی فراوان آورده شده است  هاتوصیف  –  3.  وجود نداردلغات مهجور فارسی در آن   -2.  نثر فنی است  -1:  زبانی)

ی، صعوه و زغن  از کلمات کهن نظیر چغز  -  5.  از تمثیل استفاده شده است  -  4....  خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد و  

 .   استفاده شده است

آرایی  و آرایه واج)   بخرد و بفروشد   -  بنشیند و برخیزد  (از آرایه سجع استفاده شده است  -2.  نثر داستانی است  -1:  ادبی

 ...    .بنشیند و برخیزد و بخسبد و « ب: »واج آرایی -چیزها را چندان قیمتی نیست چنین « چ: » آراییواج (. به کار رفته است

خلق  به پرهیز از زهد ریایی و دوری کردن از    -3.  دارد  واندرزی  جنبه تعلیمی  -  2.  نثر عرفانی  استمحتوای    -1:  فکری

 .( کندد میتأکی

اند که زغنی بود، چند روز بگذشت تا از مور و ملخ و هوّام و حشرات که طعمه او بود، هیچ نیافت که بدان  آورده: »زیرک گفت»  (ب

کنار جویباری چون متصیدّی  مترصدّ بنشست تا از شبکه ارزاق شکاری روز به طلب روزی برخاست و به  یک  .  سدّ جوعی کردی

 .درافکند

ری بود؟ تو را از خوردن من چه سی:  خواست که فرو برد؛ ماهی گفت.  زغن بجست و او را بگرفتای در پیش او بگذشت،    اگاه ماهین

ن ممر بگذرانم تا  تر بر همین جایگاه و همیامان دهی هر روزه ده ماهی از برف دی  مهی سپیدتر و پاکی زه  لیکن اگر مرا به جان

:  زغن گفت.  ظ ده که آنچه گفتم، در عمل آرمشوی، مرا سوگندی مغلّبری و اگر واثق نمیگیری و به مراد دل به کار مییکایک می

 .  منقار از هم باز رفتن و ماهی چون لقمه تنگ روزیان در آب افتادن یکی بود  ،بگو به خدا

 ختدولت قدحم پیش لب آورد و بری چرخ از دهنم نواله در خاک افکند

 «.  او خایب و نادم بماندو  

ار  ترکیبات نو و دشو-  3...  .د و  جوع، متصیدّ، مترصّ   (از واژگان عربی فراوان استفاده شده است  -2.  نثر فنی است  -1:  زبانی)

 .  متن دشوار است -4.نظیر شبکه ارزاق، سوگندی مغلّظ به کار رفته است 

  - دچون متصیدّی  مترصّهای  تشبیه آرایه  -3از شعر در متن  استفاده  شده است  -2است   متن داستانی  -1: لمرو  ادبیق

 .   به کار رفته است مصراع دوم بیت (و کنایه )چون لقمه تنگ روزیان  

مایه  اندوه از کار بدون تأّمّل درون  حسرت و  -  3.  کندو بداقبالی شکوه میها  از نامرادی  -  2.  است  متن تعلیمی  -1:  فکری

   ( .استمتن 

 .  کنیدانواع جناس را در ابیات زیر پیدا  -4

  بندیم       و خاره    دل بر عبور از سدّ خار بندیم                 قت است تا برگ سفر بر باره  و

     (جناس ناقص افزایشی    ←خاره  -جناس ناقص اختلالی ، خار   ←خاره   -باره )

 یپیغام دوستان برسانی بدان پر  ی آن صنم                 ای مرغ اگر پری به سر کو 

 ( اسمعشوق م بپری فعل  تام جناس   ←پری  )

  گهبان تن کرد بر گبر ببر                                         ن چو شد روز، رستم بپوشید گبر                           

 ( جناس ناقص افزایشی    ←گبر  -، برجناس ناقص افزایشی  ←ببر  -، بر  جناس  ناقص  اختلافی ←ببر  -گبر )

  شود ما را                       فراغت از تو میسّر نمی اگر تو فارغی از حال دوستان یارا                          

 ( جناس اشتقاق از ریشه ف ر غ    ←فراغت  -فارغ )

  اوست                                 دار حریم حرمت پرده من که باشم در آن حرم که صبا                           
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جناس اشتقاق   ←حرمت    -محری  -حرم   / جناس ناقص افزایشی  ←حرمت    -حریم جناس ناقص افزایشی، حرم    -حرم  )

 ( از ریشه ح ر م

         ازیم     اند  شاه خوبان را نظر بر منظر  د کانبوَ انداز               جنابصبا خاک وجود ما، بدان عالی 

 ( افزایشی، جناس اشتقاق از ریشه ن ظ رجناس ناقص  ←منظر  -نظر )

 که چون فرهاد باید شست، دست از جان ن درافتادم              من اول روز دانستم که با شیری 

 (  .شیرین به معنای معشوق فرهاد و شیرین به معنی مزۀ شیرین. همسانشیرین و شیرین جناس تام ) 

 .  بنویسید یات زیرالگوی حروف قافیه را در اب -5

  گفتا خمیدنِ قدم از بار ماتم است                       ت چرا خم است؟              پرسیدم از هلال که قدّ

 (  2قاعده   ← /م/صامت +  /ـَ /تمصوّ: الگوی هجایی  –م  ـَ: حروف قافیه -«ماتم -خم: »های قافیهواژه)

 برآید که ما خاک باشیم و خشت                   ماه و اردیبهشت                 بسی تیر و دی  

  /ت/صامت +  /ش/صامت +  /ـِ /مصوت: الگوی هجایی -شت   ـِ: حروف قافیه -«  خشت  -اردیبهشت : »های قافیهواژه)

 ( 2قاعده   ←

  خوان از قفس       ور پای بندی هم چو من، فریاد می ین نفس             ای بلبل شیر مد، بنالبوی بهارآ

 ( 2قاعده  ← /س/صامت +  /ـَ /مصوت: الگوی هجایی -س  ـَ: حروف قافیه -«  قفس -نفس : »های قافیهواژه)

  میان هم ننگ را هم نام را      ین هر دو بردند از  کا صد شکر گویم هر زمان، هم چنگ را هم جام را             

 ( 2قاعده   ← /م/صامت +  /ا/مصوت :  الگوی هجایی -ام  :حروف قافیه -« نام -جام : »های قافیهواژه)

  نگهبان تن کرد بر گبر ببر                                    چو شد روز رستم بپوشید گبر              

 ( 2قاعده ← /ر/صامت +   /ب/صامت +   /ـَ /مصوت: الگوی هجایی  -بر  ـَ: حروف قافیه-« ببر -گبر: »های قافیهاژه)و

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ی مجموعه سوالات مفهوم

 درس علوم و فنون 

 

 مستقر در استان همدان    یفارس اتیزبان و ادب رخانهیشده توسط دب هیته

 مجموعه: نیهمکاران ا

اقبال    یآقا  - قم  استان  –  انیاکبر خرم  یآقا  - نقزوی  استان  – پور    نیحس  یمجتب  یآقا  -استان فارس  -   ی زهرا رمضانل   خانم 

حسن    یآقا  -استان کرمانشاه   -یمسعود اسکندر  آقای  -کرمان  استان  –زاده  یعباس مهد  آقای  -کردستان  استان  –  یمراد

  - یمحمد  خازلی  خانم  -گلستان   استان  –  یاحمد  لوفرین  خانم  -احمد  ریو بو  هیاستان کهگلو  -  یخانم معصومه همت  -پوریحسنعل

 استان  –  یکاظم  ترایم  خانم  -مازندران    استان  –   یحاتم غلام  آقای  -لرستان  استان  –ناصر    یزاهد  لایل  خانم  -  لانیاستان گ

    .مرکزی

برخوردار   مهی، نبرخوردار)سطوح دانش آموزان    ی شده است که تمام  یطراح  یامجموعه به گونه  نیسوالات ا  ،به ذکر است  لازم

 .را شامل شود (و کم برخوردار
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 ندارد؟  ییقرابت معنا  گرید  اتیبا اب  تیکدام  ب(  1

 ست یکه انجام کار چ  ستیهر وقت خوش که دست دهد مغنتم شمار/ کس را وقوف ن(  الف

   انهی ما را آش  استی/ همه در  زیو از ساحل بپره  زی به موج آو  (ب

 ی بجو   ریدر است / شو خطر کن ز کام ش  ریگر به کام ش  یمهتر (  ج

 ( رازیاستان فارس، ش  ،یزهرا رمضانل. )تحوادث سپر نخواسته اس  ریت  شیصائب/ که پ  یم است شجاعت بر آن کسمسلّ  (د

 ( نمره1  ).  بارمدیرا از قسمت »ب« انتخاب کن  حیصح  ۀنیبا توجه به موارد ذکر شده درقسمت »الف« گز  (2

 »ب«  الف«»

 دو حرف اضافه  نیمتمم ب نم یوستر پبه گاز یدهد حال / نمیچن نیا  ندیب اّد یّکه گر ص(1

 واژگان در راه  یی شبکه معنا د یش یاند یسحرگاه/ به روبه باز یبه دام افتاد روباه (2

 واژگان چند یکهنه و مهجور بودن برخ ر یکمان به زه را به بازو فکند/ به بند کمر بر، بزد ت (3

 ی ساز  بیترک بند آورید تنگ و   انیرانیبه ا / دیکمند اور  و گرز و غیهمه ت (4

 ( رازیاستان فارس، ش  ،ی) زهرا رمضانل

 . دیرا از داخل کمانک انتخاب کن  حیصح  یهاهیآرا  ریز  یها  نهیدر هر کدام از گز  (3

 ( مجاز  -استعاره)   شعله افسرده گردد/ که بعد از من افروزد از مدفن من  نیمپندار ا  (الف

 ( مجاز  -هیتشب)  زندیم  زی جهاد خاکر  ی، بلدوزرچدیآتش شد  رآنیدر ز  (ب

 ی( ز یحس آم  -جناس)   گوش ماند  یسخن  نیریو خاموش ماند/ کز همه ش  رهیچنان خ  کیل(  پ

استان فارس،    ،یزهرا رمضانل)  ( لیتعلحسن  -ه یکنا)  ستیراه دست خودش هم ن  میبرد  یپ  صدا برداشت چرا اسب؟  ش بود.معلمّ مشوّ(  ت

 ( راز یش

 .دیو به پرسش ها پاسخ ده  دیرا بخوان  ریز  تیحکا(  4

چون    یگران   نیبه ا[  بار]که    دی ن یمور را بب  نیابه تعجّب گفتند »  را ده برابر خود برداشته.  یکمر بسته و ملخ  یمند به زور  دندیرا د  ی»مور

 « .نت تنه به قوّ ، کشند  تیّحم یت و بازوهمّ یرویمردان، بار را به ن» و گفت: دیبخند  د، یبشن نیکشد؟ مور چون ایم

 . د یسیبالا را بنو  تیحکا  امیپ  (الف  

 ( رازیاستان فارس، ش  ،یزهرا رمضانل).  دیابیدر متن ب  ی ادب  یژگیو دو و  یزبان  یژگیدو و  (ب

 . دیمربوط به آن پاسخ ده  یها به پرسش  ریز  اتی با توجه به اب(  5

 رسـد یبهار م    یباغ را  بـو  دیمـژده ده رسـد یـکه نـگـار م   نیراه را هـ د یزن آب 

 رسـد یز رخ نـوربـخش او نـور  نثار م ـک را  آن مـه ده  چـهـار را  ــار ی  ـدیراه دهـ

 رسد یمه به کنار م رود،یم به کناره مــغ رسد یچشم و چراغ م رسد،یاغ مــرونق ب

 خوانش چگونه است؟     یمتن و نحوه   ینوع ادب(  الف

 ( دو مورد)  .دیکن  انیمتن را ب  نیا  یقلمرو ادب  یهایژگیو(  ب

 ست؟یدر متن شعر، قابل مشاهده ن  یفکر   یژگیکدام و  (پ

 اول   درس
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 گرا    یشاد(  4                      یفلسف(  3عشق گرا                     (  2                  ینیبخوش  (1

 به کار رفته است؟  ییاول در چه معنا  تی»را« در مصرع اول ب  (ث

 ( راز ی استان فارس، ش  ،یزهرا رمضانل)

گفتار چنان ، چه نهال کردار و تخم  را معلوم گشت  ریو افترا و زرق او ش  دیگار انصاف بستد و دمنه را رسوا گردانبا توجّه به عبارت»اماّ روز  (6

 است؟     حیصح  نهیکه پرورده و کاشته شود به ثمرت رسد.« کدام گز

 هستند.   ینهال گفتار و تخم کردار اضافه استعار  (لفا

 . ندیبیاعمال و گفتار خود را م  یمطلب است که انسان سرانجام، سزا   نیبر ا  دیمفهوم عبارت تاک  (ب

 . مفعول دارند  ینقش دستور   ر«یدمنه« و »شدرعبارت فوق »  (ج

 . »افترا و زرق« تضاد است  یها واژه  ییرابطه معنا(  د

 ( رازیاستان فارس، ش  ،یزهرا رمضانل)  

 شود؟  یم  یبررس  یقلمرو ادب  نهیمشخص شده، در کدام گز  یها قسمت(  7

 گرد رزم اندر آمد به ابر    یهم  رهّاّم با خود و گبر/  زیبشد ت  (الف

 نداخت یب  او را برداشت و چون صورت شد که مرده است،  ادیّص(  ب

 و برگاشت زود    یازو رو  دیچیبه آورد با او بسنده نبود / بپ(  ج  

 .می.« و نگذاشت که ما به گرمابه در رو دیبرو »  .گفت:میاوانهیپنداشت که ما د(د

 ( راز ی استان فارس، ش  ،یزهرا رمضانل)

 قراردارند؟    (یزبان  ،یادب)  ییچه قلمروها  ۀط یمشخص شده در ح  یها قسمت  (8

 .میتر در گرمابه گذارد که شوخ از خود باز کنادتیز  یباشد که ما را دمک  (الف

 قطره باران که در افتد به خاک/ زو بدمد بس گهر تابناک (  ب

    نمانده ست   جوریمهر رخت روز مرا  نور نمانده ست / وز عمر مرا جز شب دیب(  پ

 حیجز فسوس و مز  یهم  نمی / نب  حیبدو گفت: با تو سل  یکشان(  ت

 ( راز ی استان فارس، ش  ،یزهرا رمضانل)

 .دیسیرا مقابل آن بنو  ریز  یها تیلحن خوانش ب(  9

 جنگاوران   وانیگران/ همه نرّهّ د  یدمان با سپاه  امدیب  (الف

 آورد  یما را به بو در کار م  ۀد یدل شور  آرد/یم  اریز زلف    ییصبا وقت سحر بو(  ب

 رشته کردش چو دوک   یماریکنند از ملوک/ که ب  تیرا روا  یکی(  پ

 است   شیاست / که خلق از وجودش در آسا  شیخدا را برآن بنده بخشا(  ت

 ( راز ی استان فارس، ش  ،یزهرا رمضانل)

 . دیبگذار(  غ)  ای(  ص) ها علامت  نهیمتن در مقابل گز  ۀگانسه  یو با توجه به کاربردها   دیرا بخوان  ریشعر ز  (10

 اـهحانیگل و ر  یبو ی کرد شتنمیخویب هاانـرفت به بست یم  ییدل سودا یوقت

 ها ــرفت آن ـب  ادیــــتو افتادم از  اد یـــبا  گل  ید یبلبل گه جامه در  یگه نعره زد

 هاه گلستانـــــباشد رفتن ب یکوته نظر  ن ـــدر دام ختهیــم عشقت آوـتا خار غ

 هاابان یب ست چون عشق حرم باشد سهل ا دیبرسد شا یا را رنجـــر در طلبت مـگ

 .تناسب وجود دارد   هامی»سهل« ا  ۀدر واژ(  ب                                        ت. اس  یمیشعر تعل  نیا  ینوع ادب  (الف

 است   و استعاره  ص یتشخ  هیگل آرا  دنیجامه در(  ت                    .فعل مضارع  یدر معن  «یکرد»یکاربرد فعل ماض(پ

   (راز ی استان فارس، ش  ،یزهرا رمضانل)

 نامه  پاسخ

تنم دانستن وقت و  الف بر مغ  نهیگزها اشاره دارد اما  یاز سخت  دنیبر خطر کردن و نترس  (ب و ج و د)  یها نهیالف است. گز  حی صح  نهیگز  -1

 دارد.  دیرا دانستن تاکقدر اوقات خوش  
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 واژگان   ییشبکه معنا  (4دو حرف اضافه          نیمتمم ب(  3  یساز  بیترک(  2    واژگان     یکهنه و مهجور بودن برخ(  1پاسخ:    -2

 ه ینبودن: کنا  یراه دست کس  (ت          یز ی: حس آمیسخن  نیریش  ( آتش: مجاز          پ  (اره       باستع   شعله:(  الف  -3

 طلبد. یم  رتیت و غبزرگ همّ  ی: انجام کارهاتیحکا  امی پ  (الف  -4

/    نی سنگ  گران:  /ید یگروه ق  ده برابر خود:   »کمربسته« و»برداشته«،  یها بعد از واژه  یمعنو  نهیبه قر  : حذف فعل »است« یزبان  یژگیو(  ب

: مضارع  کشندیمکشند:    پرسش/  دیق  کشد:یچون م  یگران  نیبه  ا  [بار ]  وابسته ساز / چون درحرف ربط    :د«یبشن  نیچون ا  مورچون در »

 موارد  ریو سا  یردانگم   :تیّ/ حم  یاخبار 

مردان: مجاز از اشخاص بلند    /ی استعاراضافه    ت:همّ  یسجع/ بازو  مستعد/کمربسته و برداشته:  از آماده شده،  هی: کمربسته: کنایادب  یژگیو  (ب

 . موارد  ریسات و  همّ

  ، کندیعاشقانه را به خواننده منتقل مکه شور و شوق    یآور و حالتیبا وزن و آهنگ تند و شاد   و نحوه خوانش:  ییغنا  :ینوع ادب(  پاسخ: الف-5

 . است  ی ضرب  هجاها کوتاه و  شود.یخوانده م

 : چشم و چراغ هیمه ده چهار / کنا  :ش / استعارهرخ نوربخ  رود / استعاره:یغم به کناره م  ،باغ را  دیمژده ده  استعاره:  و  صیتشخ(  ب

 به«»  حرف اضافه  یرا در معن(  ث                                     3(  پ

 نادرست(  متمم       د  ریدمنه مفعول و شنادرست    (درست    ج  (هستند    ب  یهی)نادرست( تشب  الف  -6

 ( میوارد شو)  یزبان(  د          (برگرداندن و فرارکردن   یاز رو  هیکنا)  یدب( اج       (تصوّر شد)   یزبان  (ب       (رفت)  یزبان  (الف  -7

 ( ممال مزاح)  یزبان(  ت             (هامیا)  یادب(  پ            (استعاره)  یادب(  ب             یچرک و آلودگ  یبه معن  (یپاسخ: الف)زبان-8

 ی میتعل(  ت                   یداستان  ییروا(  پ                 ییغنا(  ب            یحماس(  الف  -9

 (  است  یاستمرار )  نادرست(  درست        پ  (درست     ب  (ب   است  یی)نادرست(غنا  الف  -10

 

 

 در شعر است؟   ی زی« نمود چه چصنم  یچو تو حور ا   ندیهر که بب  /بود  یمپوشان که بهشت  یرو»  تیشاعر در ب  یحس شاد (  1

 ( نیاستان قزو  2  هیناح-پور  نیحس  یمجتب)

 «یرا دَ  یو هند  نییرو  یدم نا   /ینا کرّ  یخروش آمد و ناله »  ست؟یشعر چ  یفضا   یشدن بار حماس  یعامل غن  ر،یز  تیدر ب(  2

 ( نیاستان قزو  2  هیناح-پور  نیحس  یمجتب)

 ست؟یو آهنگ متن چ  یعاطف  یتوجه به فضا  یده یفا(  3

 (  نیاستان قزو  2  هیناح-پور  نیحس  یمجتب)

 ................ ما است.   ادراک وزن،  یلهیوجود ندارد؛ وس  ابد،ییکه آن را درم  یاز ذهن کس  رونی................... است و ب  یوزن، امر   (4

 ( نیاستان قزو  2  هیناح-پور  نیحس  یمجتب)

  ی بر قدرت اثرگذار   ی« چه عاملتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدمرف  /یدست نه ا   نیرو که از ا  ،ی گفت که سرمست نه ا »  تیدر ب(  5

 سروده، افزوده است؟   نیا

 ( نیاستان قزو  2  هیناح-پور  نیحس  یمجتب)

 « مَرحبا  ،یا آمده   اریاز بر     /نفسِ خرّمِ باد صبا  یا»      چگونه است؟  ریشعر ز  یحسّ و حال حاکم بر فضا  (6

 (  نیاستان قزو  2  هیناح-پور  نیحس  یمجتب)

 گروه ب به کاررفته است؟  یها ها و و وزناز آهنگ  کیگروه الف کدام    یهاتیدر ب  (7

 ب الف

تنها نه راه مهلت او، راه چاره    /بستند راه مهلت او از چهار سو  -1

 هم

 و کوبنده یحماس

  مانیباز آنِ سل /شد طانیش  یشد، از شوم شانیکه پر یملک -2

 بادا  نیشد، تا باد چن

 و غمناک  نیسنگ

 دوم   درس
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 زیو شورانگ شاد درفش یانیبرفتند با کاو /هوا شد بنفش رانیدل غیز ت -3

 ( نیاستان قزو  2  هیناح-پور  نیحس  یمجتب)

 چگونه است؟  ریز  تیشاعر در ب  یو لحن و حالت روح  یقیموس  -8

 م«ینو درانداز  یو طرح  میبشکاففلک را سقف   / میدر ساغر انداز  یو م  میتا گل برافشان  ایب»

 (  نیاستان قزو  2  هیناح-پور  نیحس  یمجتب)

 . دی کن  سهیمقا  یقیآهنگ و موس  دگاهیها را از دو آن  دیرا بخوان  ریز  تیدو ب(  9

 کار   یهماوردت آمد برآرا   /  اریخ اسفندفرّ  یکا   دیخروش(  الف

 ی دم است تا دان  کیجان    یا   اتیحاصل از ح  /یر که بتواندان آن قدَ  متیوقت را غن(  ب

 ( نیاستان قزو  2  هیناح-پور  نیحس  یمجتب)

 چرا؟  ستند؟یدر کدام مورد وزن و محتوا هماهنگ ن(  10

 من   یکند برا   وهیعاشقان ش  انیعشق م  /من  یمن طربم طرب منم، زهره زند نوا   (الف

 روزم   همه درغم گذرد هر مه و سال و شب و  /همه دردم همه داغم همه عشقم همه سوزم(  ب

 ( نیاستان قزو  2  هیناح-پور  نیحس  یمجتب)

 نامه  پاسخ

    عاطفه    -1

 وزن و آهنگ کوبنده و کوتاه   -2

 سازد. یتر م تر و درک محتوا را آسان  نیلحن مناسب هر متن، خواندن را دلنش  صیشود. تشخیسبب کشف لحن م  -3

 حواس   -  یحسّ  -4

 وزن و عاطفه   ییتناسب و همسو  -5

 کند. یرا به خواننده منتقل م  یوزن و محتوا احساس شاد   ییاست و همسو  زیشعر شاد و طرب انگ  نیوزن ا  -6

 و کوبنده   یحماس  -3زیشاد و شورانگ  -2و غمناک    نیسنگ  -1  -7

 است و وزن با محتوا هماهنگ است   زیاست، شاد و شورانگ  ییغنا  اتیمربوط به ادب  -8

دو محتوا با وزن متناسب    هر  است و در  یمیو تعل  یکوبنده دارد و شعر دوم اندرزهنگ کوتاه وآاست و وزن و    یحماس  یاول شعر   تیب  -9

 . است

 .  آورد  زیشاد و طرب انگ  یشاعر حس غم و اندوه را در وزن  رایزب.     تیب  -10

 

 

 کرده است؟    جادیا  یی هم مصوت کوتاه هم مصوت بلند و هم صامت واج آرا  تیدر کدام ب  -1

 زار / که از جهان ره و رسم سفر براندازم  میچنان بگرآن  اریو د  اری  ادیبه    (الف

 جوش و درع پوش و سخت کوش و کاردان   ریش  /دوز و خصم سوز و رزم ساز    دهیتوز و د نهیک  (ب

 (استان قم  2  هی، ناحانیاکبر خرم)

 خورد؟یبه چشم م  (ییواژه آرا)تکرار    هی ها آراکدام واژه  انیم  ریز  تیدر ب  -2

 امروز مهمان توام فردا چرا؟«   کیمن که    /ستیتو ن  یما را مهلت امروز و فردا   »عمر

 (استان قم  2  هی، ناحانیاکبر خرم)

 سخن افزوده است؟  یو گوش نواز  ییبایاز اخوان ثالث، تکرار کدام مصوت بر ز  ریدر شعر ز  -3

      «پر شوکت من  نیریشط ش  یو خلوت من/ ا   ییپر عصمت و پرشکوه تنها  /یهالحظه  نیباتریگاه و پناه /ز  هیتک  یا»

 (استان قم  2  هیناح  ،انیاکبر خرم)

 سوم  درس
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 شود؟ یم  دهید  یی هر دو نوع واج آرا  تیدر کدام ب  -4

  ینیشب که دوستان ب  نیاست چن  متیغن  /ینیریشب است و شاهد و شمع و شراب و ش(  الف

 مرا مادرم نامرگ تو کرد/ زمانه مرا پتک ترک تو کرد   (ب

 (استان قم  2  هی، ناحانیاکبر خرم)

 ؟ ست یچ  هیآرا  نی؟ نام اافزوده است  ریز  تیب  نیآهنگ  ریبر تأث  یچه عامل  -5

 « اوست / تا هستم و هست دارمش دوست  یمن ز هست  یپس هست»

 (استان قم  2  هی، ناحانیاکبر خرم)

 باشند؟    ییواژه آرا  هیآرا  یبرا   یتوانند نمونه مناسبینم  ریمشخص شده در عبارت ز  یهاچرا واژه  -6

 ابداع کنم.داد    توان  ییکه در او داد سخن آرا  یکتاب»

 (استان قم  2  هی، ناحانیاکبر خرم)

 . دیابیرا ب  ییو واژه آرا  ییواج آرا  یها نمونه  ریز  یها  تیدر ب  -7

   نانیگوشه نش  یگوشه چشمت بلا   /ستی ن  یا دهیگوشه گرفتم ز خلق و فا(الف

 میدیبر  ،میدیز هر کس که بر  دیام  /میدی, کشمیدیکش  یپا   یما چون ز در  (ب

 (استان قم  2  هی، ناحانیاکبر خرم  )

 باشند؟  ییواژه آرا  هیآرا  یمناسب برا   یاتوانند نمونه ینم  ریز  تی مشخص شده در ب  یهاچرا واژه  -8

 ( روان)  دیچنان چون شده باز جو  / (روان)  شیبه جو  ییاست گو  گلاب»

 (استان قم  2  هی، ناحانیاکبر خرم  )

 چند مصوت بلند وجود دارد؟  ریز  تیدر ب  -9

 «  ما روند  یکه پنه انصاف باشد    /کیول  ،است رفتن به صحرا  حلال»

 استان قم)   2  هی، ناح  انی( اکبر خرم

 برده است؟   یشتر یبهره ب  ییواج آرا  هیاز آرا  تیشاعر در کدام ب  -10

 ما را    یا تو داده   ابانیصبا به لطف بگو آن غزال رعنا را/ که سر به کوه و ب(  الف

    بود که بر قامت او دوخته بود    یا جامه  /یشهرآشوب  وهیو ش  یرسم عاشق کش(  ب

 /پر کرده ز در و درم و دانه دهان را     دیکه برآ  ایآن ابر درر بار ز در(  ج

     ینیشب که دوستان ب  نیاست چن  متیغن  /ینیریشب است و شاهد و شمع و شراب و ش  (د

 (استان قم  2  هی، ناحانیاکبر خرم)

 نامه: پاسخ

 ر   ،یصامت    ،سرهمصوت کوتاه ک  تکرار مصوت بلند ا،.  ب  نهیگز-1

 امروز و فردا -2

 تکرار مصوت کسره   -3

 ب  تکرار صامت م مصوت ا   -4

 صامت س   ییواج آرا  -5

 سازد یجناس م  هیکاربرد آرا  نیدارند وا  ییچون تفاوت معنا  -6

 میدی، برمیدی: کشییواژه آرا  -7

 سازد یجناس م  هیکاربرد آرا  نیا  دارند و  ییچون تفاوت معنا  -8

 مصوت بلند ا5  -9

 .  در سه واج ا،د،ر  یج واج آرا  -10

 
 چهارم   درس 
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 نمره 1/ 5دهد؟یرا نشان م  یبارز نثر عهد سامان  یژگیکدام و ،یبلعم  خیاز تار  ریموضوع متن ز  -1

بود و آن را به   یو سر آن به کردار مارره گوشت بود بزرگ بر رسته دراز،  که بر کتف او دو پا  یاز آن گفتند   ، یضحّاک را اژدها به و  نیا  »و

ا  یچنان نمود  یخلق را به جادو  ، یو هرگاه که جامه از کتف برداشت  ، یجامه اندر داشت  ریز قبل، مردمان ازو   نیدو اژدهاست و از  نیکه 

 و عرب او را ضحّاک گفتند... «  ؛یدندیبترس

 ( ندره وای، کردستان: دیاقبال مراد )

 نمره 1.دیدر مورد کدام کتاب است؟ مترجم کتاب مورد نظر را نام ببر   ریعبارت ز  -2

از  اوردندیکتاب را ب ن یو ا ؛یدر ی ـ ترجمه کرده به زبان پارس هیالله عل ۀرحم-یطبر ر یمحمد بن جر تی بزرگ است از روا ر یکتاب تفس نی»ا

  شان یماوراءالنهر را گرد کرد و از ا  یابوالمظفّر ابوصالح منصور، علما  دیس  ریامکتاب.    نیپس دشخوار آمد خواندن ا  ؛یبغداد، نبشته به زبان تاز

مر آن را که او    ، یقرآن به پارس  ریگفتند روا باشد خواندن و نبشتن تفس  م؛یگردان  یکتاب را به زبان پارس  نیکرد که روا باشد که ما ا  یفتوا

 نداند.« یتاز

 ( واندره ی، کردستان: دیاقبال مراد )

 نمره 5/1است؟   یقرن پنجم هجر  لیقرن چهارم و اوا  یشعرها  نیترجیجزو را  ریز  تیب  یلیبه چه دل  -3

 تا گاه بانگ خروس« رهیطوس / شب ت دیبر خروش یز لشکر هم»

 ( واندره ی، کردستان: دیاقبال مراد )

که   ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن  یدیدرآن حالت نوم  چارهیاشارت کرد ب   یریبه کشتن اس  دمی را شن  یپادشاه»چرا متن    -4

 نمره 1شود؟یمحسوب نم  یعهد سامان  یهاجزو متن  .«دیهر چه در دل دارد بگو دیاند هر که دست از جان بشوگفته

 ( واندره ی، کردستان: دیاقبال مراد )

 ت یذکر شده را در  دو ب  یژگیبارز شعر آن عهد است؛ و  یهایژگیاز و  ی کیل قرن پنجم  اوّ  ۀمیون  4گوناگون در شعر قرن    هاتیآوردن تشب  -5

 .دیکن  یبررس  ریز
 چراغ تابان بود بل  ود دندان، لاــنب هر چه دندان بود  ختیبسود و فرو ر مرا
 بود و قطره باران بود  یسحر ۀستار رجان بود ــزده بود و در و م میس دیسپ

 ( واندره ی، کردستان: دیاقبال مراد )

      (دی هاشور بزن)  .دیمشخص کن  ریز  ینقشه   یرا بر رو  «یدر  یرواج »فارس  یمنطقه  -6

 ( واندره ی، کردستان: دیاقبال مراد )

 رواج داشت؟  یپادشاه  ۀدر زمان کدام دور  است؟ و  یمربوط به کدام خط نوشتار  ریز  ریتصو-7

 . دیاست؟ و مولف آن کتاب را نام ببر  یبرگرفته از چه کتاب  ریمتن ز-8

از    دگانیرا بفرمود تا خداوندان کتب را، از دهقانان و فرزانگان و جهان د  یرلمُعمّابومنصور ا  ش، یعبدالرزّاق، دستور خو  رابومنصوریام  »پس

و   یاز هر جا  اوردیاز آنجا ب  ارانیخراسان و هش  یبه فرمان او نامه کرد و کس فرستاد به شهرها  یعمرو چاکر او ابو منصور المُ   اوردیشهرها ب

 از هر شارستان گرد کرد و بنشاند.«

 ( واندره ی، کردستان: دیاقبال مراد )

 را داراست؟  یاول قرن پنجم هجر  مهیقرن چهارم و ن  یشعر فارس  یاصل  یژگیو  ریز  یها تیاز ب  کیکدام  -9

 نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود / حال من از اقبال تو فرخنده شود    (الف  

 خالش   اهی در لب و موم س  دیچشمش ز خواب و غمزه زنبور سرخ کافر/ شهد سپ(  ب

 ( واندره یکردستان: د،  یاقبال مراد )

 اول قرن پنجم پاسخ درست داده شده است.   مهیقرن چهارم و ن  اتیادب  خیدرباره تار  ریتعداد....... سؤال از سؤالات ز-10

  ی و گردآور  یدر  یبه زبان فارس  فیبر ضرورت تأل  دیتأک  افتند؟ یمستقل دست    ی تیدر برابر خلافت بغداد به هو  یقیاز چه طر  یسامان  یامرا  (الف

 ی رانیگذشته ا  اتیو روا  خیتار

 یبلخ   دیو شه  یرودک  افت؟یبا کدام شاعران قوت و استحکام    ییشعر غنا(  ب
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 ی منوچهر  یفردوس   یبودند؟ عنصر  افتهی  تیترب  یکدام شاعران در اواخر عهد سامان   (ج

 ر یدلپذ  یهاارهتازه استع  یبها یآوردن ترک  د؟یدوره را نام ببر  نیشعر ا  یهاصهیدو مورد از خص  (د

 بماند.   یاسلام است، باق  نیکه زبان د  یتا زبان عرب  سند؟ینویم  یدوره دانشمندان آثار خود را به عرب  نیبه چه علت در آغاز ا  (هـ

 ( واندره ی، کردستان: دیاقبال مراد )

 نامه:  پاسخ

 
 ران یا  یّو ملّ  یحماس  یها آوردن موضوع-1

 از دانشمندان آن زمان   جمعی  –  یطبر  ریترجمه تفس  -2

 بود.   یانواع شعر فارس  نیترجیجزو را  یشعر حماس  -3

 عبارت ضرب المثل هست.   نیدوره هنوز ضرب المثل وارد نشده است، اما در ا  نیدر نثر ا  -4

 به کار برده است. مثلاً دندانم مثل چراغ تابان است و...   هیتشب  تیبار در دو ب  5  ،هیتشب  یه یشاعر با بهره بردن از آرا  -5  

 هاشور زده شود.   دیبا  رانیا  یمشرق و شمال شرق  -6

         انهخامنشی –  یخیم-7

 از دانشوران خراسان   ایه عدّ  –  یابومنصور   ۀشاهنام  -8

 کلام در آن مشهود است.   یالف/ شعر ساده و روان  نهیگز-9

 سه   -10

 

 
 

 .دیرا از داخل کمانک انتخاب کن  ح یصح  نهیگز-1

 ( حرف  –  هجا  –لحن  )شود ............. نام دارد.  یبار دهان باز و بسته م  کیکه با    ییمقدار آوا  (الف

 ( واج   –  حرف  –عاطفه  )  .  ندیواج را ........................ گو  نوشتاری  شکل  (ب

 ( کرمان استان    -نیشهرستان را- زاده  یعباس مهد )

 .دیمشخص کن  ر یز  یها عبارت  یو نادرست  یدرست-2

 شده است.   لیبه نام وزن تشک  یتر کوچک  یهاهر رکن از بخش  (الف

 آن کلمه است.   یها تکلمه برابر است با تعداد مصوّ  کی  یتعداد هجا  (ب

 ( استان کرمان   -نیشهرستان را- زاده  یعباس مهد )

 ن یخورج  (د                اسمنی  (ج              مانیس  (ب      مونیم  (؟  الفستیقابل حذف ن  ری« در کدام واژه زواج »ن  -3

 ( کرمان  استان  –  نیشهرستان را  -زاده  یعباس مهد )

 ؟ز نظر وزن با هم برابر هستندا  سماجت«  –  شینماچرا دو کلمه »  -4

 ( استان کرمان   -نیشهرستان را- زاده  یعباس مهد )

 . دیاوریمثال ب  کی  ریز  ییهجا  یالگوها   یبرا   -5

 ت بلند + صامت + صامت........................... ب : صامت + مصوّ                 ت کوتاه  ...................................     صامت + مصوّ  (الف

 ( استان کرما - نیشهرستان را- زاده  یعباس مهد )

    ؟  ستی« برابر ن  -  -    -   u»    یکدام واژه با الگو -6

 ی دانیدو م  ( د                      یجوانمرد   (نتوانم                           ج  (دانم                    بینم  (الف

 ( استان کرمان - نیشهرستان را- زاده  یعباس مهد )

 ؟ستی« صامت ن»و  ریز  نهیدر کدام گز  -7

 ورزشکار   (دماوند                  د  (سودابه                         ج  (سوار                  ب  (الف

 پنجم   درس
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 ( کرمان  استان  –   نیشهرستان را- زاده  یعباس مهد )

 ؟ « برابر است-   u - - - u - - - u-»    یبا الگو  ریکدام مصراع ز-8

                             یچراغ روحان  ی، اخلوتم چراغان کن  (کند            بیم  تیچون شکا  یبشنو از ن  (الف

 ( استان کرمان -نیشهرستان را  -زاده  یعباس مهد )

 ؟ شودیم   دهیکوتاه د  ی« چند هجاشی خو  یبه بازو   یبخور تا تواندر مصراع »  -9

 ( استان کرمان -نیشهرستان را  -زاده  یعباس مهد )

 . دیسیو علامت خاص هر هجا را بنو  دیکن  عیرا تقط  ریز  تیب  -10

 نباشد   داری، صبح پدتا شب نرود/ینی، گنج نبیل نکنرنج تحمّ  تا

 ( استان کرمان   -نیشهرستان را- زاده  یعباس مهد )

 نامه  پاسخ

 حرف   (هجا                          ب   (الف   (1

 درست پ  (نادرست                       ب  (الف  (2

    ج     (3

    .   ردیقرار گ  گریکدیکوتاه و بلند آنها در مقابل    یهاتمصوّ  (ب  /تعداد هجاها با هم برابر باشد    (الف  (4

 . (نظر همکاران شرط است )، ماست و ....      آرد، دوست  (ه  و ...                        ببه ، دو ، نَ  (الف(  5

 ب  (6

 ب(  7

 الف (  8

 کوتاه   یچهار هجا  (9

 

 
    

 . داشته باشد  یسجع متواز   «کمال»که با    دیسیبنو  یا واژه-1

 ( 3هیاستان کرمانشاه، ناح  ،ی مسعود اسکندر)

 . دیکن  انیو نوع سجع را در هر مورد ب  دی ابیب  ریز  یهاسجع را در جمله  -2

 .بایبه از هزار خلعت د  با،یخلقت ز  کی (.                    بعیمُلُک ضایب  نیباطل است و د  نیدیلک بمُ  (الف

 ( هیاستان کرمانشاه، ناح  ،ی مسعود اسکندر)

 باشد؟ینم  حیصح  «سجع»  یدرباره   ریکدام مورد ز  -3

 هاست.    آن  یهر دو  ایو وزن،    یانیپا  یها واج  ایدو واژه در واج    یکسانی(  الف

    .  در شعر ندارد  یرود و کاربردیسجع فقط در نثر به کار م(  ب

 ( 3هیاستان کرمانشاه، ناح  ،ی مسعود اسکندر)

   .ندیگویها .............................. مسجع به کلمات مشخص شده در هر جمله .................................... و به آهنگ برخاسته از آن  یدر مقوله  -4

 ( 3هیاستان کرمانشاه، ناح  ،ی مسعود اسکندر)

 . بسازد  سجع مُطرّف  «جانم»که با    دیسیبنو  یاواژه   -5

 ( 3هیاستان کرمانشاه، ناح  ،ی مسعود اسکندر)

 . ..... .............. در شعر استسجع در نثر مانند............  -6

 ( 3هیاستان کرمانشاه، ناح  ،ی مسعود اسکندر)

 . شودی م  دهیباشد ................................ نام  یکی  زیها نآن  یانیپا  یهاکه ارکان آن، هم وزن باشد و واج  یسجع   -7

 ( 3هیاستان کرمانشاه، ناح  ،ی مسعود اسکندر)

 ششم  درس
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 . ستین  تیاز بهر آنکه محبوب را نها  ست؛ین  تیرا غا  محبت       .دیسیخود را بنو  لیدل  د؟یع نامتوان مسُجّ یرا م  ریعبارت ز  ایآ  -8

 ( 3هیاستان کرمانشاه، ناح  ،ی مسعود اسکندر)

 است.   شتریها بسجع  ی....................................... از همه  ییقایارزش موس  -9

 ( هیاستان کرمانشاه، ناح  ،ی مسعود اسکندر)

 .دیسیخود را بنو   لیاست؟ دل  شتریکدام مورد ب  ییقایارزش موس  ر،یبه کار رفته در موارد ز  یهاه به سجعوجّتبا    -10

.(  ازارندیدم ب کیکه به  دیفراچنگ آرند؛ نشا یرا که به عمر  یدوست (ه روزه دارد و بنهد.     بجوانمرد که بخورد و بدهد؛ به از عابد ک  (الف

 ( 3هیاستان کرمانشاه، ناح  ،ی مسعود اسکندر)

 نامه  پاسخ

 دست.   نیاز ا  یا هر واژه  ایجمال    -1  

 ( یسجع متواز)  بادی  –  بایز   (ب            (سجع متوازن )  عضای  –باطل  (  الف -2

 سجع هم در نثر و هم در شعر کاربرد دارد.   رازی  –  "ب"  نهیگز-3

      سجع  –ارکان سجع  -4

 به آن.   هیشب  یاهر واژه   ایدهانم،    -5

 ه یقاف  -6

      (ی متواز)  یسجع متواز -7

 ف است. سجع مطرّ   یدارا   ایف به کار رفته است  ها سجع مطرّمصراع  انیدر پا  رازی  –بله    -8

 ی سجع متواز  -9

 به کار رفته است.  یدر آن سجع متواز   رایالف، ز  -10

 
 
 
 

 دیسیو بنو  د یکن  دایپ  ریز  را در شعر  یسبک خراسان  یزبان  یها یژگیدو مورد از و  -1

                                                                      یبجو  ریشو، خطر کن ز کام ش  /در است   ریگر به کام ش  یمهتر 

                              یارو ی چو مردانت مرگ رو  ای  /و عزّ و نعمت و جاه  یبزرگ  ای

 ( راحمد یو بو  هیلویاستان کهگ   یپور و معصومه همت  یحسن حسنعل)

 . دیرا کامل کن  یخال  یجاها   -2

  رد یگیدوره شکل م  نیدر ا  جیبه تدر  زین  یبند و مثنو   عیط، ترجمسمّ  یها....................... است؛ قالب   یعر در سبک خراسانش  ۀقالب عمدالف(  

 . ابدییدوره، رشد م  نیدر اواخر ا  زین  و قالب ....................

 ( راحمد یو بو  هیلویاستان کهگ   یپور و معصومه همت  یحسن حسنعل)

 ؟         شودیم  دهید  ریز  تیدر دو ب  یسبک خراسان  یادب  یژگی کدام و-3

 و از گل بادام                                                                              بیاز گل س  /شد باغ  کوانیگوش نچون بنُا

 خام رّزَ  یافهیدشت همچون صح  /ستگشته  نیدهمچو لوح زمرّ

 ( راحمدیو بو  هیلویاستان کهگ  یپور و معصومه همت  یحسن حسنعل)

 ؟                                                                       شودیم  دهید  ریز   تیدر  ب  ی سبک خراسان  یفکر  یژگی کدام و-4

 غـام یدهد پیباده هم  یسور/  به دست باد بها  یگلِ سور

 ( راحمدیو بو  هیلویاستان کهگ  یپور و معصومه همت  یحسن حسنعل)

                                                       ؟           است  یمربوط به کدام قلمرو شعر سبک خراسان  ریاز موارد ز  کیهر    -5

 یلغات عرب  یکم   -ج               است    ینیمعشوق، عمدتاً زم  - ب        ساده است     اریبس  ف،یو رد  هیقاف  -الف

 ( راحمدیو بو  هیلویاستان کهگ  یپور و معصومه همت  یحسن حسنعل)

 هفتم  درس
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 ؟                                                                                                   است  ر ینثر ز  یهایژگیاز و   نهیکدام گز  -6

حاجت خواه.    ر،یپ  ایب، و او را گفت که  خت فرو آمد و بنشست با عبدالمطلّحرمت او را از ت  یب افتاد، حالو چون ابرهه را چشم بر عبدالمطلّ»

ب گفت که  مطلّپس عبدالحاجت خانه خواهد، بدو بخشد. که ابرهه چنان دانست که او حاجتِ خانه خواهد خواست، و به دلش اندر بود  اگر 

 « دهند.تا اُشتران من باز  یاند، بفرما اوردهیشتر از آن من باُ  ستیدو

                            بعد       یها با دوره  سهیدر مقا  یم کاربرد فارسلغات ک  -جملات    یکوتاه  -معنا    و اختصار در لفظ و  جازیا   (الف

 ی بر جمع عرب  یجمع فارس  یها کاربرد نشانه  افتنی  شیافزا  -و اشعار عرب    ثیاحاد  ات،یو استشهاد به آ  ل یتمث  -اِطنِاب    پ(

 ( راحمدیو بو  هیلویاستان کهگ  یپور و معصومه همت  یحسن حسنعل)

 . دیسیرا بنو  رینثر ز  یها یژگیودو مورد از    -7

  ر، یرسول با وز  شیآمد از روم. خسرو بنشست چنان که رسم ملوک بود؛ و رسول را بار داد. پ  یروزگار خسرو، اندر وقت بوذر جمهر، رسول  به»

شده و از رسول، خجل گشت.    رهیخسرو از آن ط  !«گانیخدا  یگفت: »نه، ا  بوذرجمهر  ؟« یدر عالم تو دان  زیفلان، همه چ  ی»ا  بوذرجمهر، گفت:

 اند«. را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشده  زیبوذرجمهر گفت: »همه چ  پس که داند؟  زیکه همه چ  دی پرس

 ( راحمدیو بو  هیلویاستان کهگ  یپور و معصومه همت  یحسن حسنعل)

 سروده نشده است؟            یدر سبک خراسان  نهیکدام گز  -8

                                                                 یبجو   ریشو خطر کن ز کام ش  /در است  ریگر به کام ش  یمهتر   (الف

 هنگام                                                                   نیجهان بد  نیخوشا ا  یا   /و باغ شد پدرام  دیگل بخند(  ب

 برنگذرد   شهیبرتر اند  نیکز  /به نام خداوند جان و خرد  (ج

 ( راحمدیو بو  هیلویاستان کهگ  یپور و معصومه همت  یحسن حسنعل)

 ؟             را ندارد  یسبک خراسان  یادب  یژگیو  تیکدام ب  فیو رد  هیبا توجه به قاف  -9

 بَلِ چراغ تابان بودنبود دندان، لا  /هر چه دندان بود  ختیمرا بسود و فرور  (الف

 ؟                                                کنم تو را  داینهفته که پ  یابوده  یک؟/  ز دل که تمنّا کنم تو را  یارفته  یک  (ب

 یهم  دیآمهربان    اری  ادی  /یهم  دیآ  انیمول  یجو   یبو (  ج

 ( راحمدیو بو  هیلویاستان کهگ  یپور و معصومه همت  یحسن حسنعل)

 ؟     شوندیمحسوب م   ینوع سبک نثر  کی  یهمگ  نهیآثار داده شده در کدام گز  -10

 ، کشف المحجوب ی ابومنصور  ۀ، شاهناممیفهالتّ  ،یبلعم  خیتار  ،یطبر  ریتفس  ۀترجم  (الف

 سعادت   یایمینامه، ک  استیناصرخسرو، س  ۀنامه، سفرنام   قابوس  ،یهقیب  خیتار  (ب

 ( راحمدیو بو  هیلویاستان کهگ  یپور و معصومه همت  یحسن حسنعل)

 نامه: پاسخ

 زبان شعر    یسادگ  -1

 یلغات عرب  یکم  -2

   (مردانت)با امروز    سهیاز کلمات در مقا  یظ برختفاوت تلفّ  -3

 ( شو  –  یمهتر )  بعد  یها با دوره  سهیاز لغات در مقا  یکهنه و مهجور بودن بخش  -4

 (در  ریبه کام ش)م   متمّ  کی  یاستفاده از دو نشانه برا   -5

 غزل   –  دهیقص  -2

 ساده است   اریبس  ف،یو رد   هیقاف  -شود   یبهره گرفته م  (یّاز نوع حس)  هیاز تشب  شتریها بدهیپد  فیدر توص  -3

 یو نشاط و خوش  باش   یروح شاد   -4

 ی= زبان  یلغات عرب  یکم -ج        یاست = فکر  ینیمعشوق، عمدتاً زم  -ب       یساده است = ادب  اریبس  ف،یو رد  هیقاف  -الف  -5

 بعد          یهابا دوره  سهیدر مقا  یلغات کم کاربرد فارس  -جملات    یکوتاه-و اختصار در لفظ ومعنا ب    جازیا   -الف  -6

 ، اطناب.(رهی رسول، رسم، ملوک، خجل، عالم و ط)  یکاربرد لغات عرب  شیاست، افزا  یو سلجوق  یغزنو   ۀنثر دور  -7

 د ی نرسان  امتیو پ  اوردیتو ن  یبو  /دیس صبح و سلامت نرسان آمد نَفَ  (د  -8
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 ؟ کنم تو را  داینهفته که پ  یابوده  یک   /ز دل که تمنّاّ کنم تو را ؟  یارفته  یک  (ب  -9

 .  سعادت  یایمینامه، ک  استیناصرخسرو، س  ۀنامه، سفرنامقابوس  ،یهقیب  خیتار(  ب  -10

 

 

 
 ؟ برابر است  «دیآسمان بار امانت نتوانست کش»  از واژگان مصرع  یکیبودن با    یاز نظر دوتلفظ  نهیکدام گز-1

 رانه یپ(  د                  ادگاری(  ج               انهیرا(  ب             قراریب  (الف

 ( استان گلستان، شهرستان بندرگز  ،یاحمد   لوفرین)

 . دیهر هجا علامت آن را بگذار  ریو ز  دیمرز هجاها را مشخص کن  د،یسیبنو  یرا به خط عروض  ریز  تیب  -2

 زرد   یکه گر فاش گردد شود رو  /مرد  هیفدر خُ  زیآن چ  دیگو  چرا

 ( استان گلستان، شهرستان بندرگز  ،یاحمد   لوفرین)

 کدام مصراع درست صورت نگرفته است؟   ییهجا  عیتقط-3

 -  U- - - U- - - U-بندد دلم          انیراست چون جان بر م(  الف

  -   -  -  U-U - -UU -U  -   -گشتم:     یمن از صبا و چمن بدگمان نم  (ب

  -  -  -  U- - -U - - -U - - -U     ردیگ  یدر بغل آرام م  یقرار یدلم را ب  (ج

 –  U- -U - -U - -Uنکته قفل از دلم برگشاد:     نیاز ا  (د

 ( استان گلستان، شهرستان بندرگز  ،یاحمد   لوفرین)

 ؟شودیمصوت کوتاه تلفظ م  کیمصوت بلند معادل    نهیدر کدام گز  -4

 شتاب زده   (د           دارید (خزان         ج(  کوتاه        ب  (الف

 ( استان گلستان، شهرستان بندرگز  ،یاحمد   لوفرین)

 . دیسیواژه بنو  کیبا توجه به علامت هجاها،    -5

  : ................U--  (: ................     تU-U--  (: ........... ......    پU--U  (: ....... .......     بUU--  (الف 

 ( استان گلستان، شهرستان بندرگز  ،یاحمد   لوفرین)

    چند تا است؟    ب،یبه ترت  دهیبلند و کش  یتعداد هجاها  ر،یز  تیدر ب  -6

 چو از دست دوا رفت  میدر درد بمرد  /چو آمد غم هجران  میفتاد  یاز پا 

 ( استان گلستان، شهرستان بندرگز  ،یاحمد   لوفرین)

 بلند وجود دارد؟  یکوتاه و چند هجا   یچند هجا  ریز   تیب  ییهجا  عیدر تقط  -7

 کانچه گناه او بود من بکشم غرامتش   / یدمیبار دگر بد  امتشیکه در ق  کاش

 ( استان گلستان، شهرستان بندرگز  ،یاحمد   لوفرین)

 د؟یسیرا بنو  ریز  تیب  حیصح  یهجابند  -8

 یشام  نهیدر آبگ  یبه سان باده صاف  /ن یمن ب  دهیو آب د  بانیبه شام غر  ایب

 ( استان گلستان، شهرستان بندرگز  ،یاحمد   لوفرین)

 . دیسیبنو  یرا به خط عروض  ریز  تیب  -9

 خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده   / خواب آلوده  کدهیرفتم به در م  دوش

 ( استان گلستان، شهرستان بندرگز  ،یاحمد   لوفرین)

 چند تا است؟     ریز  تیبلند ب  یتعداد هجاها   ات،یاب  قیباتوجه به خوانش دق  -10

 س همدمم در عشق او اندوه بَ  /اندوه کس  نیگر ندارم من در ا

 ( استان گلستان، شهرستان بندرگز  ،یاحمد   لوفرین)

 هشتم   درس
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      ---U-U--UU-U-Uمصراع    نیا  ح یصح  عیتقط  (ب)  نهیگز-3

 ب  -4

 نظر مصحح صائب است.   -5

 ( مورد  ازدهی)ز، وا، رفت  مرُ، اَد: از، تا، آ، مدهج، ران، در،  بلن  یو پنج  هجاها  ازدهی  -6

  5 دست  م،ید  رد،دَ  م،ید  ،ی: پادهیکش  یهجاها   .شودی بلند محسوب م  یمصراع دوم، هجا  انیدر پا  (رفت) یشاعر  اراتیتوجه: باتوجه به اخت

 . مورد

 بلند در هر مصراع   یکوتاه و هشت هجا   یهشت هجا  -7

 ی/ شا / م  ی/ِ ن /ِ   ی/ب / گ  ی/ِ د /ِ   یب / د/ با /ُ ن / آ /ِ   ی/ بِ / شا / مِ / غَ / ر  ایب /  د-8

 ر دامنَُ سجَجادِ شَرابالودِ خِرقِ تَ  خابالودِ   کَدِیم بَِ درِدرِ مدوش رفَتَ  -9

 ( اَن، کس، هَم، مَم، دَر، عِش، او، اَن، بسَ  ن، یگر، دا، رم، من، ر)مورد     41  -10

 

 
 کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است.   دیکن  نییتع  -1

    نادرست             درست      انجامد.یآنها م  یچند جمله است که به هماهنگ  ایدر دو    یمتواز  ایمتوازن    یهاموازرنه، تقابل سجع(  الف

 نادرست                موازنه فقط در شعر کاربرد دارد. درست  یۀآرا(  ب

 ( اشهریشهر: بندک  نلایاستان: گ  ،یمحمد   خایزل)

 .دیرا با کلمات مناسب کامل کن  یخال  یجاها   -2

 موازنه نام دارد.   نجامد،یآنها ب  یچند جمله که به هماهنگ   ای................ و ...................... در دو    یها سجع  تقابل

 ( اشهریشهر: بندک  لانیاستان: گ  ،یمحمد   خایزل)

 .................. به کار رفته است.   هیآرا  م« یکه هست  قیدولت به هر طر  یداع  /میمقام که بودشاکر نعمت به هر  »  تیدر ب  -3

 ( اشهریشهر: بندک  لانیاستان: گ  ،یمحمد   خایزل)

 وجود دارد؟  عیترص  تی موازنه و در کدام ب  تیدر کدام ب  -4

   و صدا در ما زتوست  میما چو کوه  /و نوا در ما زتوست  مییما چونا(  الف

 و مکان   نیحافظ و ناصر و مک  /و زمان  نیخالق و رازق و زم(  ب

 ( اشهریشهر: بندک  لانیاستان: گ  ،یمحمد   خایزل)

 :دیها پاسخ دهبه پرسش  ر،یز  تیبا توجه به ب  -5

 « ییدرمان تویزبان، هم رنج ب  یا  /ییتو  انیپایزبان، هم گنج ب  یا»

 دارند؟    یبا هم، سجع متواز  ییهاچه واژه  تیب  نیدر ا  (الف

 . دیده  حیشده است؟ توض  هیکدام آرا  شیدایسبب پ  ت،یب  نیدر ا  یمتواز   یهاتقابل سجع  (ب

 ( اشهریشهر: بندک  لانیاستان: گ  ،یمحمد   خایزل)

 دارد؟   یشتریب  ییایقی»سجع« ارزش موساز نظر کاربرد    تیکدام ب-6

 در پناهت   دهیهم شرع خز  /در رکابت  دهیهم عقل دو(  الف

 و حال را   میما درون را بنگر  /و قال را   میمابرون را ننگر  (ب

 ( اشهریشهر: بندک  لانیاستان: گ  ،یمحمد   خایزل)

 . دیسیانتخاب خود را بنو  لیبهره برده است؟ دل  ع،یترص  یۀ، شاعر از آرااتیاز اب  کیدر کدام    -7

  میرویم  ایو در  مییایما زدر  /میرو  یو بالا م  مییما زبالا  (الف

 درمان   یدرد عشق تو درد ب  /بیصل تو راه پر آسراه و  (ب

 ( اشهریشهر: بندک  لانیاستان: گ  ،یمحمد   خایزل)

 نهم   درس
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    دارد؟ چرا؟    عیکه ترص  یتیب  ایتر است  رد گوش نوازکه موازنه دا  یتیب  یقیموس  -8

 ( اشهریشهر: بندک  لانیاستان: گ  ،یمحمد   خایزل)

 باشند، چه نام دارد؟  یآن متواز   یهاکه همه سجع  یا موازنه   -9

 ( اشهریشهر: بندک  لانیاستان: گ  ،یمحمد   خایزل)

 کند؟یم   جادیرا ا  یا هیآرا  هآنها انجامد، چ  یچند جمله که به هماهنگ  ایدردو    یمتواز   ایمتوازن    یهاتقابل سجع-10

 ( اشهریشهر: بندک  لانیاستان: گ  ،یمحمد   خایزل)

 نامه: پاسخ

 نادرست   -درست ب  -الف-1

 متوازن   -یمتواز   -2

 موازنه   -3

 موازنه   - ب     عیترص  -الف  -4

 درمان ی، بانیپایبو    (گنج و رنج  -الف  -5

 باشد.   یآن متواز   یهااست که همه سجع  ی ا موازنه  عیترص  رایز  ع؛یترص  هیآرا-ب

 موازنه است.   هیاز آرا  شتریب  یسجع متواز   ییایقیدارد و ارزش موس  عیترص  هیدوم آرا  تیب  رای؛ ز(ب)  تیب  -6

 هستند.  یآن متواز   یهاهمه سجع  رایبه کار رفته است؛ ز  عیترص  هیآرا  .الف  تیب    -7

 تر است با ارزش  گرید  یها از سجع  ییایقیاند که از نظر موسی ها متوازهمه سجع عیدارد؛ در ترص  عیکه ترص  یتیب  -8

      عیترص  -9

 موازنه   -10

 

 
 

 است؟  نهیدوم قرن ششم کدام گز  مهیموضوع قابل توجه در شعر ن  -1

 یبه زبان فارس  یو مغول  یورود لغات زبان ترک  (الف

 با یوز  فیلط  یشاعران به سرودن غزل ها   یعلاقه مند(  ب

   یو عرفان  یلیتمث  یرواج نثر داستان ها(  ج

 ینیرواج حس د  (د

 (خرم آباد،  ناصر شهرستان   یزاهد  لایل)

 شد؟یم   شتریبر اثر گذشت زمان ب  یبا واژگان عرب  یزبان فارس  یختگیچرا آم  -2

 (خرم آباد،  ناصر شهرستان   یزاهد  لایل)

 . دیرا نام ببر  جانیدو تن از شاعران معروف آذربا  -3

 (خرم آباد،  ناصر شهرستان   یزاهد  لایل)

 غلط                 حی صح.          سجع است  یرینثر موزون به کار گ  یاصل  یژگیو  -4

 (خرم آباد،  ناصر شهرستان   یزاهد  لایل)

 کتاب ........................اثر................................است.   ینمونه نثر فن  نینخست  -5

 (خرم آباد،  ناصر شهرستان   یزاهد  لایل)

    نثر موزون را به کمال رساند؟    وهیش  یچه کس  -6

 (خرم آباد،  ناصر شهرستان   یزاهد  لایل)

    .دیرا کامل کن  ریجدول ز  -7

 نام اثر  مؤلف  نوع نثر  ی بد یابوالفضل م

   دهم درس
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 (خرم آباد،  ناصر شهرستان   یزاهد  لایل)

 . دیسیرا بنو  ریعمده نثر متن ز  یهایژگیدو مورد از و-8

 خراسان«    یبه شهرها   ای  یو تابستان به  سمرقند رفت  یلک بخارا مقام کردزمستان به دارالمُ.  آراسته لشکر جراّر و بندگان فرمانبردار  نی....خزا»

 (خرم آباد،  ناصر شهرستان   یزاهد  لایل)

 ست؟ یپنجم و ششم چ  یهادر سده  یسینو  یبه فارس  سندگان یتوجه نو  لیدل  نیترعمده  -9

 دشوار   باتیاستفاده از ترک  -الف

 یداستان  ایهو منظومه  ییرواج داستان سرا-ب

 ف و عرفان   گسترش تصوّ-ج

 ی و انتقاد اجتماع  تیرواج مفاخره ،شکا-د

 (خرم آباد،  ناصر شهرستان   یزاهد  لایل)

 . دیسیبنوقرن پنجم را    انهی در قرن سوم تا م  یفارس  اتی و گسترش زبان و ادب  شرفتیدو مورد از عوامل مهم پ  -10

 (خرم آباد،  ناصر شهرستان   یزاهد  لایل)

 نامه: پاسخ

 است  حیب صح  نهیگز  -1

  ات یبا زبان و ادب  یزیاز هر چ  شیب  بان،یشاعران و اد  ل یدل  نیبه هم  بود؛  سریم  ی و ادب  ینیعلوم د  لیدرمدارس آن عهد ، عمدتا تحص  رایز  -2

      .  عرب آشنا شدند

 ی و نظام  یخاقان  -3

 ح یصح  -4

 ی و دمنه اثرنصرالله منش  لهیکل  -5

 ی خواجه عبدالله انصار   -6

 کشف الاسرار و عده الابرار  ی بد یابوالفضل م موزون   نثر  -7

 سجع  یادب  هیاستفاده از آرا   -  3نهیحذف فعل به قر  -  2ی کاربرد لغات مهجور عرب  -1  -8

 است  ح یج صح  نهیگز  -9

   انیها و فتوحات غزنو  یلشکر کش  - ب                      به دربار     بانیعالمان و اد  تیشاهان در جلب حما  شیگرا-الف    -10

 تیو ترب   میتوسعه مدارس و مراکز تعل-ج

 

 
 .  دیسیبنو  لیو اثرگذارتر است؟ با ذکر دل  باتریز  کیکدام    ریز  تیاز دو ب  -1

   زدیتا آن زشت خو، بر تو ز هر نر  / زی مار است از او بگر  نیه  اربد،ی  (الف

 بر تو زهر، آن زشت خو   زدیاز او /تا نر  زیبگر  نیبد ماراست ه  اری   (ب

 ( کنار  دونیفر   -مازندران    استان  –  یخانم غلام)

 کدام است؟   هیکلمات قان  «گاه شد/ روزها با سوزها همراه شدیروزها بدر غم ما  »  تیدرب  -2

 ر(کنا  دونفری   -  مازندران  استان  –  یخانم غلام)  گاه و سوزها  ی ب  - شد و شد        ت    -  پ        گاه و همراه  ی ب  - روزها و همراه.      ب  -الف  

 .دیرا مشخص کن  ریز  ی هانادرست بودن گزاره  ایدرست    -3

.  درست        باشدیم  فی« در مصراع اول و دوم ردکلمه »روان«روان  شیشاد گردد زبو  یهم  /روان  شیبه جو  ییگلاب است گو»  تیدر ب  -الف

      نادرست

 باشد. ینم  فی« در مصراع اول و دوم ردیجو کلمه»  «یخشک بر  طرف جر   یلب از تشنگ  /یدلارام در بر دلارام جو »  تیدر ب  -  ب

 یازدهم   درس
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 (کنار  دونفری   -  مازندران  استان  –  یخانم غلام)     نادرست        درست

 قرار داد؟  هیتوان  با هم قافیرا نم  ریکدام  گروه از کلمات ز-4

 بودم و سرودم   -ت              و خوشتر     شتریب  -پ                       یو جا   یخدا   - ب  (             من)و نگارم    (من )بهارم  -الف  

 ( کنار  دونفری   -  انمازند  استان  –  یخانم غلام)

    .   دیپاسخ ده  ریز  تیبا توجه به ب  -5

 «از کشته خوش آمد و هنگام درو   ادمیو داس مه نو/    دمیمزرع سبز فلک د»

 . دیسیرا بنو  هیقاعده قاف  - ب        .دیرا مشخص کن  هیحروف قاف  -  ب        کدام هستند؟  تیدر ب  هیقاف  یواژه ها   -  الف

 ( کنار  دونفری   -  مازندران  استان  –  یخانم غلام)

 .  دیسیبنو  لینادرست است؟ با ذکر دل  هیبق  ساختن کدام کلمه با  هیکلمات مقابل قاف  انیاز م  -6

 ز خی  –ت                                       زیر - پ                             ذیلذ  -ب                                  زیتم  -  الف

 ( کنار  دونفری   -  مازندران  استان  –  یخانم غلام)

 «در  ختیبه فرق چمن ابر گسترد پر/ که به فرش زمرد فرو ر»  تیبا توجه به ب  -7

 .دیده   حیآن را توض  ینادرست  ای  یدرست  - ب                به کار گرفت؟  هیقافتوان بعنوان واژگان  یرا م  (پر و در)کلمات    ایآ  -الف

 ( کنار  دونفری   -  مازندران  استان  –  یخانم غلام)

 ؟ ساخته نشده است  هیاز قواعد دوگانه قاف  کی  چیطبق ه  تیکدام ب  ریز   تیاز دوب  -8

 ی سود ن  حیواز مدا   انیز   نمیب  ی کز هج  /یوز هج  حیگاه توبه کردن آمد از مدا-  الف

 
 زگرد حادثه بر دامنش غبار  مباد   /اگر چه رفت غبارم به راه او بر باد  -  ب

 ( کنار  دونفری   -  مازندران  استان  –  یخانم غلام)

 «کز تو باشد خوش تر است از باغ و ورد  یداغ و درد  /صبر من بر داغ و درد  ارانیدارند  یمطرفه  »  تیبا توجه به ب  -9

 نامند؟ یها  را چه مهینوع قاف  نیا  -ب      به کار رفته است؟    هیچند قاف  تیدر ب  -  الف

 (کنار  دونفری   -  مازندران  استان  –  یخانم غلام)  ؟شودیمحسوب م  یاصل  هیها  قافکدام واژه  -  پ

 «دارد  یبنده طلعت آن باش که آن  /دارد    یانیو م  ییکه مو   ستیشاهد آن ن»  تیدر ب  -10

 .دیسیرا بنو  هیکلمات قاف  -الف  

 . دیسیرا مشخص کرده بنو  (یرو)حرف    -  ب

 ( کنار  دونفری   -  مازندران  استان  –  یخانم غلام)  .  دیسیرا مشخص کرده بنو  یحرف الحاق  -  پ

 :نامه پاسخ

 تر است. تر و اثرگذاربایشعر ز  هیوجود وزن و قاف  لیبدل    ،ب  نهیگز  -1

    ب   -2

 درست  -نادرست.       ب   -الف    -3

 درست.        نادرست   -الف    -  4

 عده دوم. رو.     مصوت کوتاه و.   واو. قانو.   د  -5

 باشند. مشابه و همسان    دی با  ینوشتار  هم از نظر تلفظ وهم  از نظر شکل و   هیچون حروف قاف   ذیب لذ  -  6

   ه یتوان آن را قافینم  نیباشد. بنابرایمتفاوت مباشد که مصوت کوتاه در دو کلمه  یم  (مصوت کوتاه + صامت)   2چون طبق قاعده    ریخ  -7

   .قرارداد

 باشد. ینم  هیقاف  2و1از قواعد    کی  چیقرار گرفته که مطابق ه  هیحرف قاف  (ی) الف  مصوت بلند    -8

 ن یتیذوقاف  -ب      یانیپا  هیقاف  2  -  9

 ( آخر   یواژه ها)درد. ورد    -پ

 ی    -ن پ   -ب  ی، آن  یانیم  -الف  –  10
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 ی حرف رون   -ب    یانیپا   یواژه ها درد، ورد    پ

 یحرف الحاق  ی  -پ

 

 
 

 

 وجود ندارد؟   «ی،»جناس ناقص اختلافتیدر کدام ب  -1

 گرفتند کرده غم از دل کنار   /را کنار    کدگریپدر با پسر    -الف

 کنند  زیما ن  ی  شهیکه اند  میما که باش  /تو آن ماه مرنج  ادیگر نکند    ایسعد  -ب

 یهم  دیمهربان آ  اری   ادی  /یهم  دیآ  انیمول  یجو   یبو  -ج

 داشتن  نهییچو آ  نهیماست س  نییداشتن/ آ  نهیما ک  قتیکفر است در طر-د

 ( اراک  1  هی. ناحیکاظم  ترایم)

که جناس از چه   دیسیدارد؟ بنوها جناس وجود )در کدام واژه داری به دادار و به د یقسم خواه /زاریبازار، ب نیدل من هست از ا» تیدر ب -2

 ( اراک  1  هی. ناحیکاظم  ترایم)   است؟    ینوع

 .  دیرا با کلمات مناسب پر کن  یخال  یجاها  ت،یبا توجه به ب  -3

اشتقاق    هی........................... و ............................ آراواژه    ،تیب  ن یگل در ا  میتر شوند اندر نع  میمردم کر  /فرستاده از بهشت هیاست هد  ی نعمت  گل

    ( اراک  1  هی. ناح یکاظم  ترایم. )آوردندیم  دیرا پد

 . (دیرا علامت بزن  نهی گز  کیفقط  )  ندارد؟  (اشتقاق)  یشگی، هم رریز  یها از جناس  کیکدام  -4

 معلم   –علم    -خلق                ت  -خالق  -شعر پ  -شور  - ب   نظر                -منظر  -الف

 ( اراک  1  هی. ناحیکاظم  ترایم)

 .دیمشخص کن  ریو عبارت ز  اتیانواع جناس را در اب  -5

 خاک، دام    یمشت  ریز  ید یچون ند  /مُـدام    ینظر بود   نیگــر مـر او را ا   -الف

 ما راست    یـیو جدا  میوصل  ۀوانید  /مــا راست  ییدر دل، عطش عشق خدا   -ب

 که چگونه گور بهرام گرفت   یدید  /همه عمر  یگرفت  یبهرام که گور م  -ج

 ی دار یچه توقّع ز جهان گذران م  /سلامت به ملامت، حافظ  روزمگذران    -د

 . یبدان پر   یدوستان برسان  غامیپ  /آن صنم  یبه سر کو   یمرغ اگر پر   یا  -ه

 است.   شیاست نه برادر، نه خو  شیبند خوبرادر که در    -و

 ( اراک  1  هی. ناحیکاظم  ترایم)

 شود؟ یم  افتیجناس از نوع »اشتقاق«    نه،یدر کدام گز  -6

 کندیهره و آفتاب را زهََره به آب مکه نام او / زُ یتعشق بُ  ،یزد به دلم در آتش  -الف

 شود ما را  ینم  سری/ فراغت از تو م  ارا یاز حال دوستان    یاگر تو فارغ  -ب

 دیآ  اریکز آن د   یمیام به نسیانداخت / که راض  یبه منزل  ارمیمرا زمانه ز     -ج

                                                                نمیری شست، دست از جان ش  دیدرافتادم / که چون فرهاد با  نیریمن اول روز دانستم که با ش  -د

 ( اراک  1  هی. ناحیکاظم  ترایم)

 . د یسیکرده و نوع آن را بنو  ییشناسا  ریز  تیجناس را در ب  -7

 ( اراک  1  هی. ناحیکاظم  ترایم)نگهبان تن کرد بر گبر ببر.    /گبر  دی شد روز، رستم بپوش  چو

 ( اراک  1  هی. ناحیکاظم  ترایم)  .ند یگویدو واژه در تعداد حروف، جناس... .......... م  یبه ناهمسان  -8

 توان جناس در نظر گرفت؟ چرا؟یرا م  هیقاف  «ها باز استدهینشنوندش که د  /کلاغ چون باز است  دیکه گو  هر»  تیدر ب  ایآ  -9

 ( اراک  1  هی. ناحیکاظم  ترایم)

 دوازدهم  درس
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 ( اراک  1  هی. ناحیکاظم  ترایم)  است؟  شتریکدام جناس در سخن ب  ییقایارزش موس  -11

 نامه: پاسخ

 کنند  زیما ن  ی  شهیکه اند  میما که باش  /تو آن ماه مرنج  ادیگر نکند    ایسعد  -ب  -1

 ی : جناس ناقص اختلافدارید  -دادار   ی : جناس ناقص اختلافزاریب  -بازار  -2

 شعر  -شور  -ب  -3  

 یشیناهمسان افزادام: جناس    -مدام  :الف  -4

 ی : جناس ناهمسان اختلافییجدا  -یی: خداب

    گور: جناس همسان    -ج: گور  

 : جناس همسان یپر   -یه: پر   یسلامت: جناس ناهمسان اختلاف  -د: ملامت

    : جناس همسان  شیخو  -شی : خوو

 شود ما را   ینم  سری/ فراغت از تو م  ارایاز حال دوستان    یاگر تو فارغ  -ب  -6

 یببر: جناس ناهمسان اختلاف   -گبر  -7

 ( یشیناقص افزا)  ناهمسان  -8

 ندارند.   کسانی  یاند و معندو واژه جناس تام برقرار کرده   نیاست چون ا  هیبلکه قاف  ست؛ین  فیرد  (باز )و    (باز)بله،    -9

 ( همسان)  جناس تام  -10
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